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1 تفسير سوره الرحمن 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين باری الخلائق الجمعين و الصلوش و السلام علی 

عبداالله و رسوله و حبيبه و صفيه سيدنا و نبينا و مولانا ابيالقاسم محمد و 
آله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ باالله من الشيطان الرجيم : « بسم 

االله الرحمن الرحيم 0 الرحمن 0 علم القران 0 خلق الانسان 0 علمه البيان 0 
الشمس و القمر بحسبان 0 و النجم و الشجر يسجدان 0 و السماء رفعها و وضع 

الميزان 0 الا تطغوا فی الميزان 0 و اقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا 
الميزان 0 و الارض وضعها للانام 0 فيها فاكهة و النخل ذات الاكمام 0 

والحب ذو العصف و الريحان 0 فبای الاء ربكما تكذبان »( 1 ) 
سوره مباركه رحمن است . تنها سورهای است كه خود سوره با يكی از اسماء

االله آغاز ميشود ، با اسم مبارك " رحمن " . ما در 

پاورقی : 
. 1 الرحمن / 1 - . 13 
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" « بسم االله الرحمن الرحيم » " بعد " االله " با اسم " رحمن " 
روبرو ميشويم . " رحمن " از نظر لغوی مبالغه در رحمت است ، در عنايت 

وجود و بخشندگی ، و اين اسم به غير خداوند اطلاق نميشود ، بر خلاف بعضی از 
اسمهای ديگر مثل " رحيم ) ( كه ) به غير خدا هم " رحيم " ميشود گفت . 

در واقع " رحيم " امری است كه فی حد ذاته ميتواند مراتب و درجات 
داشته باشد كه شامل به اصطلاح رحمت امكانی هم بشود ، بمعنی رحمت از آن 

جهت كه منسوب به يك ممكن الوجود است ، و لهذا در قرآن به پيغمبر اكرم 
" رحيم " اطلاق شده است : " « لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما 

عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم »" ( 1 ) . كلمههای " رؤوف " 
و " رحيم " هم از اسماء االله است ولی از اسمائی است كه اختصاص به 
خداوند ندارد ، يعنی در عين اينكه شأنی از شؤون الهی را بيان ميكند به 

غير خدا هم اطلاق ميشود ، يعنی رحمت به آن معنی كه در " رحيم " هست و 
رأفت به آن معنی كه در " رؤوف " هست به اصطلاح درجه امكانی هم دارد 

كه ميشود آن را به يك ممكن نسبت داد . ولی " رحمن " به آن معنای " 
مبالغهای " كه دارد ، يعنی آن نهايت درجه رحمت و رحمت شاملهای كه 

تمام هستی را در برگرفته است ، مثلا خود پيغمبر هم به تمام وجود خودش 
مشمول رحمن است ، و هر موجود و مخلوق ديگری . اين ( اسم ) به غير خدا 

اطلاق نشده است . 
اكثريت قريب به اتفاق آيات اين سوره مباركه تذكر و يادآوری نعمتها و 

آلاء پروردگار است ، و لهذا از يك طرف با لفظ " « الرحمن »" شروع 
ميشود ( كه ) رحمت است و از طرف ديگر مكرر مانند يك ترجيع بند 31 بار 
اين آيه تكرار شده است : " « فبای الاء ربكما تكذبان »". مخاطب، جن و 

پاورقی : 
. 1 توبه / . 128 
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انس هستند . پس كه به كداميك از نعمتهای الهی تكذيب ميآوريد ، يعنی 
كداميك از نعمتهای الهی را ميتوانيد انكار كنيد ؟ پس اصلا روح و سياق 

اين سوره تذكر و يادآوری نعمتهاست برای اينكه انسان متنبه و متوجه باشد 
كه نعمتهای الهی را چه ذهنا و فكرا و چه عملا مورد انكار قرار ندهد و 
هميشه به آن نعمتها توجه داشته باشد . توجه به نعمت ، روح شكر و 

سپاسگزاری را در انسان به وجود ميآورد و انسان را بيشتر متذكر خدا ميكند 
و بيشتر در صراط عبوديت قرار ميدهد و از مخالفت و عصيان باز ميدارد . 

حال ميخواهيم ببينيم كه اين نعمتها را كه خدا در قرآن ميخواهد بشمارد 
چگونه شمارش ميكند ؟ در اين شمارش كردنها مسلما حسابی در كار است ، ( 

چون ) خلفت است ، خصوصا كه بعد هم همواره صحبت از حسبان و ميزان و 
نظام موجود در كار عالم است و قهرا نميتواند خود قرآن كه جزئی از كار 

پروردگار است از حسبان و نظام خارج باشد ، اين هم خودش حسابی و نظامی 
دارد . ببينيم خدای رحمن كه با اسم " الرحمن " خودش با ما مواجه است 
از چه نعمتی شروع كرده ، نعمت اول ، نعمت دوم ، نعمت سوم ، و چه را 
بيان ميكند . بلافاصله ميفرمايد : " « الرحمن علم القران »" خدای رحمن 
قرآن را آموخت . ضمير مفعول يا اسم مفعولش هم بيان نشده ( كه آيا ) 
قرآن را به پيغمبر آموخت ؟ قرآن را به وسيله پيغمبر به مردم آموخت ؟ يا 
قرآن را به پيغمبر و مردم همه آموخت ، و به پيغمبر از طريق وحی و به 

مردم از طريق پيغمبر ؟ معلوم است كه وقتی متعلق ذكر نميشود برای اين 
است كه نميخواهد اختصاص بدهد والا ميتوانست بفرمايد : " الرحمن علمك 

القران " رحمن ، تو را ای پيغمبر قرآن آموخت ، چنانكه بعضی جاها داريم: 
" « و علمك ما لم غ 
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« تكن تعلم »" ( 1 ) و اگر مقصود فقط مردم ميبودند ، مثلا ميفرمود : " 
علمكم القران " يا " علم الانسان القران " كه بعد ميگفتيم از پيغمبر 

انصراف دارد . وقتی كه ( متعلق ) ذكر نميشود معلوم است كه نظر به متعلق 
خاص نيست . همين طور كه بعضی از مفسرين هم گفتهاند ، در اينجا 

نميفرمايد قرآن را نازل فرمود ، ( ميفرمايد ) قرآن را تعليم داد ، يعنی 
اول قرآن را به صورت يك حقيقت موجود فرضميكند ، كه آن حقيقتی كه قبلا 

وجود داشته تنزيلش همان تعليمش است و تعليمش مساوی با تنزيلش است .

قبلا گفتهايم كه از خود قرآن فهميده ميشود كه قرآن حقيقتی دارد مافوق 
كلمات و الفاظ و در آن تفصيل ( 2 ) و مانند آن وجود ندارد و پيغمبر اكرم 

يك بار قرآن را به آن صورت به اصطلاح جملی خودش تلقی كرده است و بعد 
به صورتهای تفصيلی . آنجا كه از نزول اجمالی قرآن تعبير ميشود با كلمه " 

انزال " بيان ميشود : " « انا انزلناه فی ليلة القدر »" ( 3 ) تمام 
قرآن به آن صورت در شب قدر نازل شد ، و آنجا كه به تفصيل ، آيه آيه و 

به صورت الفاظ ( فرود ) ميآيد با كلمه " تنزيل " بيان ميشود . اين 
نشان ميدهد كه قرآن به عنوان يك حقيقت غيبی - كه اين الفاظ ، مظاهر و 
تنزل يافتههای آن حقيقت غيبی هستند - قبل از پيغمبر وجود داشته و بعد 
پيغمبر به آن ميرسد و بلكه قبل ازخلقت عالم و قبل از خلقت انسان وجود 

داشته است چون يك حقيقت مجرد است . 
قرآن از اينجا شروع ميكند : رحمن ( خدای رحمن ) قرآن را تعليم داد كه 
همان تعليمش عين تنزيلش است ( قرآن را به بشر فرود آورد ) . بعد از 
اين است كه ميفرمايد : " « خلق الانسان »" . نفرمود : " الرحمن خلق 

پاورقی : 
. 1 نساء / . 113 

. 2 ( به معنی فصل بندی ) 
. 3 قدر / 1 
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الانسان علم القران " با اينكه انسان اين طور فكر ميكند كه طبق قاعده 
بايد بگويد كه خدای رحمن انسان را آفريد و قرآن را تعليم داد . از نظر 

اسلام اگر حساب كنيم اول انسان آفريده ميشود بعد انسان قرآن و هر چيز 
ديگر راميآموزد . خلقت انسان بر آموختن انسان قرآن را ، تقدم دارد ، و 

بلكه به حسابی اگر كسی بگويد كه قرآن جز همين الفاظ نيست ) بر خلقت 
قرآن هم تقدم دارد چون قرآن بعد از اينكه پيغمبر خلق شده و سال چهلم تولد 

او فرا رسيده است در طول 23 سال خلق شده است . و لی در اينجا تعليم 
قرآن بر خلقت انسان مقدم شده است . يك وجه آن - كه همه مفسرين قبول 

دارند - اين است كه ميخواهد به اين بيان اهميت فوقالعاده اين نعمت را 
ذكر كند كه اين نعمت هدايت به وسيله قرآن ، آنقدر اهميت دارد كه بايد 
قبل از نعمت خلقت ذكر شود . و اما يك وجه ديگر - همين طور كه عرض 

كردم و بعضی از مفسرين گفتهاند - اين است كه در اينجا عنايت ديگری است 
به تقدم وجودی قرآن بر انسان به آن نوع وجودی كه غير از وجود الفاظش 
است . پس باز اول قرآن خلق شده است و بعد انسان . ولی به هر حال 

نكتهای كه برای ما عملا آموزنده است توجه به اهميت اين نعمت بزرگ يعنی 
نعمت قران است و اهميت نعمت علم و تعليم به طور كلی . گو اينكه اينجا 
تعليم قرآن ( ذكر شده ) است ولی بالاخره تعليم است و باب ، علم است . 

در سوره " اقرأ " نيز اين طور ميخوانيم : " « اقرأ باسم ربك الذی 
خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربك الاكرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما

لم يعلم »" ( 1) . آنجا هم سخن از خلقت و تعليم است ولی در آنجا چون 
سخت از تعليم قرآن بالخصوص نيست " (« علم الانسان ما لم يعلم "،"علم 

بالقلم »" قلم را به 

پاورقی : 
. 1 علق / . 5 1 

15



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 16

file:///D|/motahari/pages/16.html[2011/08/27 11:22:26 ق.ظ]

انسان آموخت ، نوشتن را به انسان آموخت ، انسان را چيزی كه نميدانست 
آموخت ) قهرا خلقت مقدم است بر تعليم و تعلم ، اول خلقت انسان ياد 

شده ، بعد تعليم و تعلم . اما اينجا كه سخن از تعليم قران است ، تشريف 
و احترام و اهميت و عظمت قرآن اقتضا كرده است كه ترتيب در جهت عكس 

قرار بگيرد ، اول سخن از تعليم بيايد بعد سخن از خلقت . 
" « علمه البيان »" بعد از خلقت انسان نعمت بيان را برای انسان ( 

ذكر ) ميكند . " بيان " يعنی ظاهر كردن ، كه در اينجا مقصود همان سخن 
گفتن است . با زبان ، انسان مكنونات ضمير خودش را ، امور پنهانی كه در 

ضميرش هست، برای ديگران آشكار ميكند و آن ديگران برای او آشكار ميكنند. 
در سوره " اقرأ " هم سخن از خلقت و تعليم بود ( « علم الانسان ما لم 
يعلم ») با اين تفاوت كه اينجا سخن از تعليم قرآن است و آنجا خصوص 
قرآن ياد نشده است . در آنجا يك تعليم بالخصوص ذكر شده بود ، تعليم 

نوشتن ( « علم بالقلم ») ، در اينجا هم بعد از تعليم قرآن يك تعليم 
بالخصوص ياد آوری شده است ، تعليم سخن گفتن . 

شايد ما تا كنون به اين تكته توجه نكردهايم كه اينكه انسان با حيوانها 
متفاوت است و اين همه فاصله دارد به موجب همان استعدادی است كه در 

انسان برای گفتن و نوشتن هست ، يعنی اگر همين يك استعداد را از انسان 
بگيريم انسان با همه حيوانات فرق نميكند . 

فلاسفه از قديم تعبير خيلی خوبی انتخاب كردهاند گو اينكه بعضی شايد 
نكتهاش را درست در نمييابند . وقتی ميخواهند انسان را تعريف كنند ، به 
" حيوان ناطق " تعريف ميكنند ، حيوان سخنگو ، با اينكه به قول خودشان 

ميخواهند جنس و فصل را بيان كرده باشند ، بعد اين سؤال برای افراد مطرح 
ميشود كه " سخنگويی " مگر چه اهميتی برای انسان 
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دارد كه ما آن را به جای فصل انسان بگيريم يعنی به جای " جزء ذات " و 
" ذاتی " انسان بشماريم ؟ سخن گفتن برای انسان يك عمل است ، مثل 

خنديدن . همين طور كه خنديدن از مختصات انسان است سخن گفتن هم از 
مختصات انسان است و بر عكس . شايد مثلا پهن ناخن بودن هم از مختصات 
انسان باشد . پس اين چيست كه در باب انسان گفتهاند ؟ بعضی گفتند - و 

حرفشان درست هم هست - كه معنی نطق در اينجا سخن گفتن نيست ، ادراك 
كليات است ، يعنی حيوان احساس ميكند ، درك ميكند ولی جزئيها يعنی فرد 

را درك ميكند . در ذهن حيوان فقط فرد وجود دارد ، مثلا صاحب خودش را 
ميشناسد ، آن انسان ديگر را ميشناسد ، آن خانه را ميشناسد ، آن خانه ديگر 
را ميشناسد ، صد خانه را ممكن است بشناسد ولی از همه اينها نميتواند يك 
معنی كلی بسازد و با آن كليات در ذهن خودش قانون تشكيل بدهد . انسان 

ادراك معانی و مفاهيم كلی ميكند . اين درست ، ولی چرا ادراك كليات را 
با لفظ " ادراك كليات " نگفتهاند ، بالفظ " سخنگو " گفتهاند ؟ به 

خاطر ارتباط قطعيای كه ميان ايندو هست ، يعنی انسان اگرمدرك " كلی " 
نميبود سخنگو هم نميبود . سخن گفتن فقط اين ( حالت ظاهری ) نيست ، طوطی 

هم ممكن است چهار كلمهای حرف بزند . يك معنی را كه انسان احساس ميكند 
، ( اگر فقط بتواند لفظ آن معنی را بگويد ) ، فرض كنيد كه انسان پدر 

خودش را ميبيند ، بعد فقط بتواند لفظ " پدر " را بگويد ، اين سخن گفتن 
نيست . سخن گفتن با ارتباط دادن و نسب برقرار كردن ميان معانی و مفاهيم 

و ديدههاست ، ميگوييم اين ايستاده است ، آن نشسته است . است و نيست 
وقتی كه آمد ، هست و نيست اگر آمد ، هست و نيست " جزئی " ندارد ، 

هميشه در ذهن انسان " كلی " است ، يعنی اگر انسان استعداد ادراك 
كليات را نميداشت نميتوانست حرف بزند . انسان كه حرف 
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ميزند نه از باب اين است كه جهازات جسمانی انسان با حيوان فرق ميكند ، 
يعنی زبان انسان را بر خلاف حيوان طوری ساختهاند كه بتواند حرف بزند . 
به زبان مربوط نيست ، به جسم مربوط نيست ، به روح مربوط است . اين 

زبان و دهان و مخارجی كه انسان دارد حيوان هم عينا اينها را دارد ولی 
حيوان كه نميتواند حرف بزند به دليل اين است كه ادراكش برای سخن گفتن 

كافی نيست . پس منشأ و ريشه سخن گفتن آن استعداد فطری انسان در ادراك

كليات است . 
حال اين كه در قرآن ميفرمايد : " « علمه البيان »" خدا به انسان 

بيان را ، ظاهر كردن مكنونات ما فی الضمير خود را آموخت ، بعضی مفسرين 
گفتهاند مقصود اين است كه لغات را خدا وضع كرده است يعنی مشكل انسان 
فقط اين بوده كه ميبايست لغت برايش وضع ميشد ، خدا قبلا آمده به وسيله 

انبياء لغات را وضع كرده است . مثلا لغت عربی ، لغت عبری . لغت فارسی 
. لغت تركی را به وسيله پيغمبران وضع كرده و در اختيار انسانها قرار 

داده است ، اين معنی " « علمه البيان »" است ، يعنی خدا واضع لغات 
است . ( بعد نظريهای هم در علم لغت شناسی در قديم پيدا شده بود كه اصلا 

واضع لغت خداست به دليل " « علمه البيان »" . ) البته اين نظر را 
بعضی گفتهاند ولی نه بعضی كه قابل اعتنا باشند . 

ديگران گفتهاند اولا معنی " « علمه البيان »" " علمه اللغة " نيست 
. صحبت در لغت نيست . اگر سخن از لغت ميبود باز يك حرفی بود . صحبت 

از سخن گفتن و بيان كردن و استعداد بيان كردن مكنونات خود است . اين 
همان استعدادی است كه انسان در ادراك كليات دارد . پس " خدا به 

انسان بيان را تعليم كرده " يعنی در فطرت انسان آن استعداد را نهاده 
است كه بعد منشأ ميشود برای بيان كردن . اين مطلب را دانستيم . 

اين دو نعمت در اين دو سوره ذكر شده است يعنی نعمت بيان كه 
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در سوره رحمن آمده و نعمت قلم كه در سوره قلم آمده و ديديم اين هر دو 
سوره خيلی به يكديگر نزديكند . در مجموع ( در اين دو سوره ) با تفاوتهايی 
در پس و پيش بودن و برخی نكات ديگر ، سخن از خلقت انسان و از تعليم 
انسان به طور عموم است و سخن از تعليم بيان است در سوره رحمن و از 

تعليم قلم است در سوره قلم . در سوره قلم اهميت مطلب از اين جهت است 
كه اولين سورهای است كه بر پيغمبر نازل شده يعنی ديباچه قرآن است كه 

ببينيم قرآن در اولين آياتی كه بر قلب پيغمبر نازل ميكند چه مطالبی را 
طرح ميكند . خلقت را طرح كرده ، تعليم را طرح كرده است ، قلم را طرح 

كرده . در سوره رحمن ( كه تمام سوره در مقام ذكر نعمتهاست ) ، ( ببينيم 
) از چه نعمتی شروع كرده است . باز اينجا ميبينيم صحبت تعليم و خلقت و 

بيان است . 
اين " بيان " و " قلم " دو چيزی است كه اگر انسان در اينها دقت 

نكند شايد مثلا بگويد خدا به انسان فرش داده ، خدا به انسان نعمت بيان 
هم داده است ، خدا به انسان نعمت خنديدن داده ، نعمت بيان كردن هم 
داده است . از زمين تا آسمان متفاوت است . اگر بيان و قلم نبود انسان 

تا دامنه قيامت همان وحشی اوليه بود ، محال بود - به اصطلاح امرو - 
فرهنگ و تمدن به وجود بيايد ، چون فرهنگ و تمدن محصول تجارب بشر است 

، با بيان ، انسان آنچه را كه تجربه ميكند و ميآموزد ، به همزمانهای 
خودش منتقل ميكند ، كه قلم هم اين خاصيت را دارد . با قلم آنچه كه يك 

نسل آموخته و نسلهای گذشته آموختهاند و به اين نسل منتقل شده ثبت ميشود 
و برای نسلهای ديگر باقی ميماند كه نسلهای ديگر از آنجا كه نسل گذشته 

رسانده است اين بار را به دوش ميگيرد و حركت ميكند و الا اگر بنا بود 
كه هر نسلی ( از نقطه اول شروع 
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كند انسان به جايی نميرسيد ) . 
يك صنعت ساده مثل صنعت بنايی را در نظر ميگيريم . اگر اولين كسی كه 

شروع ميكند به كار بنايی و چهل سال هم بنايی ميكند تجاربش را با خودش 
به گور ببرد ، بعد يك نفر ديگر از نو بخواهد شروع كند ، اين ( صنعت ) 

تا قيامت به جايی نميرسد . همين طور است علوم . آنهايی كه اولين باز 
مثلا علم حساب را كشف كردند ابتدا مثلا چهار عمل اصلی را به دست 

آوردهاند . اگر بشرهای بعد هم ميآمدند از همان جا شروع ميكردند باز به 
همان نقطه آنها رسيده بودند . ولی در اثر بيان و قلم ، هم علم انسان ، 

آموختههای انسان ، تجربيات اسنان به همزمانهای خودش توسعه پيدا ميكند و 
هم برای نسلهای ديگر باقی ميماند . پس " « علمه البيان »" و همچنين 

" « علم بالقلم »" مساوی است با اينكه فرهنگی و تمدنی به بشريت 
عنايت فرمود . 

" « الشمس و القمر بحسبان »" از اينجا اين مطلب شروع ميشود كه در 
كار عالم حساب و نظم برقرار است ، چيزی بی حساب و بی قاعده وجود ندارد 

. در زبان عربی يك " حسبان " داريم و يك " حسبان " يعنی و يك " 
حسبان " كه اين دو مصدر هستند و يك فعل داريم يكی " حسب " و ديگری 
" حسب " . " حسب " مصدرش " حسبان " است و " حسب " مصدرش " 
حسبان " . " حسب " يعنی گمان كرد " حسبان " يعنی گمان كردن . ولی 
" حسب " يعنی حساب كرد . " حسب حسبانا " يعنی حساب كرد حساب 

كردنی . ميفرمايد : " « الشمس و القمر بحسبان »" خورشيد و ماه با 
حسابی موجود هستند يعنی در كار اينها حساب و نظم معين هست ، در حركاتی

كه اينها دارند حساب و نظمی در كار است . در حركت وضعی و حركت 
انتقالی كه هر يك از اين ذرات آسمانی بلكه كهكشانها صدها جور حركت 

دارند - و در همه چيزشان - حساب است ، تصادفات و بی نظمی در كار عالم 
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وجود ندارد . چرا اين را ميگويد ؟ بعد خواهيم گفت ، برای اينكه انسان را 
بگويد : ای انسان ! سر را تسليم حساب كن ، خيال نكن در كار عالم حسابی 

نيست (« الا تطغوا فی الميزان و اقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان 
( 1 ). " « و النجم و الشجر يسجدان »" . " نجم " معنی معروفش ستاره 

است ولی به گياه هم اطلاق ميشود. عرب وقتی ميگويد " نجم " يعنی روييد، 
از زمين پيدا شد. كياه كه از زمين ميرويد به آن هم " نجم " ميگويند كما 

اينكه به ستاره هم به اعتبار اينكه طول ميكند "نجم" ميگويند ، يعنی اين 
كه عرب به ستاره نجم ميگويد به اعتبار اين است كه از ديده انسان مخفی 

است بعد طول ميكند. به گياه هم از آن جهت "نجم" ميگويند كه مخفی است 
يعنی از زمين پيدا نيست، تخمش در زمين است و خودش نيست، بعد از زمين 

سر ميزند و بر ميآيد. از اين جهت به آن هم "نجم" ميگويند. قرآن ميگويد 
نجم و درخت هم خدای خود را سجده ميكنند، ساجد خدای خود هستند. 

اينجا مقصود از " نجم " چيست ؟ بعضی چون " نجم " بعد از " شمس 
" و " قمر " آمده است گفتهاند پس شمس و قمر در حسابی هستند و نجم و 
شجر در سجده ، و مقصود از نجم ستاره است . ولی اكثريت در اينجا گفتهاند 

به دليل اين كه ( اين مطلب ) با واو عاطفه هم ( آمده است مقصود از " 
نجم " ستاره نيست ) . آنجا ( فرمود : ) " « الرحمن علم القران خلق 

الانسان علمه البيان الشمس و القمر بحسبان »" واو نياورده ، به اينجا 
كه رسيده فرموده : " « و النجم و الشجر يسجدان »" برای اينكه در اينجا 

خواسته يك مطلب جديد بگويد . علامت گذاری و نقطه گذاری در رسم الخطها 
يك امر جديد است و در قديم معمول نبود و هميشه با واو عاطفه عمل 

ميكردند . ولی 

پاورقی : 
. 1 الرحمن / 8 و . 9 
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ويرگول كه امروز در نوشتهها آمده جای بسياری از واوها را گرفته است . 
در قرآن خود نظم قرآن گاهی اين واوها را بر ميدارد يعنی همان حالت تعديد 

( به اصطلاحی كه مفسرين هم گفتهاند ، ميگويند سنة التعديد ، منهاج التعديد 
) يعنی حالت بر شمردن را دارد . انسان فقط در وقتی كه ميخواهد چيزی را 

بشمارد واو را مياندازد . مثلا كسی با شما مشورت ميكند ميگويد من چه كسی 
را به اين مجلس دعوت كنم ؟ شما ميگوييد : آقای حسنآقا ، آقای احمدآقا ، 

آقای عليآقا . ديگر نميگوييد " و آقای احمدآقا و آقای علی آقا " . در 
حالی كه انسا ميخواهد بشمارد اين واو ديگر لازم نيست ، واو را بر ميدارد 

، قرآن خودش قبل از اينكه اين چيزها بيايد ، اين كار را ميكند يعنی 
مانند تعديد عمل ميكند و واو را برميدارد . نفرمود : " الرحمن علم 

القران و خلق الانسان و علمه البيان و الشمس و القمر بحسبان " ، اينها 
را بدون واو ذكر كرد مگر آنجايی كه سياق دارد تغيير ميكند : " « و النجم 

و الشجر يسجدان »". مفسرين - شايد اغلبشان - گفتهاند كه مقصود از "نجم 
" در اينجا همان گياه است به قرينه " شجر " و به قرينه "يسجدان" نه 

ستاره به قرينه " شمس " و " قمر " ، چون مطلب ديگری ميخواهد بگويد. 
اگر اينجا باز مقصود مثلا همان " بحسبان " ميبود ميگفتيم نجم هم ستاره 
است ، ولی اينجا چيز ديگری ميگويد: " « و النجم و الشجر يسجدان »" . 

خيلی تعبير لطيف و عجيبی است : گياه و درخت هم خدا را سجده ميكنند . 
يعنی چه گياه خدا را سجده ميكند ؟ گياه همين عمل روييدنش سجده خداست ، 

نه اينكه مقصود اين است كه درخت مثلا شبها كه مردم به خواب ميروند سرش 
را كج ميكند و روی زمين ميگذارد . سجده او چيز ديگری است ، اطاعت است: 

در مقابل امر پروردگار خود خاضع هستند . " « ثم استوی الی السماء و هی 
دخان فقال لها و للارض ائتيا طوعا او كرها » 
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« قالتا اتينا طائعين »" (1) آن وقت كه استوا پيدا كرد ( به آسمان ) ، 
يعنی سماء و آسمان و اين جو فوق را تحت تسلط خود قرار داد در حالی كه او 

دود بود يعنی گاز بود ، در وقتی كه او به صورت يك گاز بود ، خدا به اين 
علويات و به زمين گفت بيايد ( يعنی دستوری كه من ميدهم اطاعت كنيد ) ، 

گفتند آمديم در حالی كه مطيع هستيم . معلوم است كه آنجا سخن لفظ نيست ،

جواب لفظ هم نيست ، امر پرورودگار و قانون الهی را كه بدون تخلف عمل 
ميكنند ، آن اطاعت آنهاست . آنجا به تعبير " « طائعين »" آمده است 

، اينجا به تعبير " « يسجدان »" . 
فارابی همين فيلسوف معروف اسلامی خود ما - كه اين روزها خيلی صحبتش 

بود و هزار و صدمين سالش را جلسه ميگرفتند - در كتاب فصوص الحكم خودش 
تعبير خيلی زيبايی دارد ، ميگويد : " صلت الساء بدورانها و الارض 

برججانها و الماء بسيلانه و المطر بهتلانه " آسمان با حركت خودش دارد 
نمازش را ميخواند و زمين با جنبش خودش نمازش را ميخواند ، آب با 

جريان خودش عمل نمازش را انجام ميدهد و باران با آن ريزش خودش نمازش 
را دارد انجام ميدهد . در اين زمينه ، مولوی شعرهای بسيار خوبی دارد : 

معنی االله گفت آن سيبوبه
يولهون فی الحوائج هم لديه

بعد ذكر ميكند كه تمام ذرات عالم چگونه به درگاه الهی نياز ميبرند و 
نماز ميخوانند و نماز هر موجودی متناسب با مرتبه وجود خودش است ، نماز 
هر موجود يعنی وظيفه خود را انجام دادن و مطيع امر الهی بودن . آنها مطيع 

تكوينی هستند و انسان بايداين اطاعت را انتخاب كند ، چون بايد انتخاب 
كند گاهی هم عصيان و تمرد ميكند . ای انسان ! گياه و 

پاورقی : 
. 1 فصلت / . 11 
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درخت اطاعت پروردگارشان را ميكنند سجده پروردگارشان را انجام ميدهند ( 
اين ، زمينه " « فبای الاء ربكما تكذبان »" است ) پس تو چرا نه ؟ 
" « و السماء رفعها و وضع الميزان »" و سماء را بلند كرد ، يا او را 

در مقام بلند آفريد ، و مقياس و ميزان بر نهاد . سماء - هميشه گفتهايم - 
از " سمو " است كه به معنی علو است ، يعنی اين علويات . ممكن است 
مقصود همين علويات جسمانی باشد ، يعنی آنها را بلند در بالای سر شما 

آفريد ، و چون در قرآن سماء غالبا به امر معنوی گفته ميشود ، به عالم 
معنا هم اطلاق ميگردد . " « و هو القاهر فوق عباده »" ( 1 ) يا اگر 

گفته ميشود االله - مثلا - فی السماء ( مقصود از " سماء " همين علويات 
جسمانی نيست ) . " « و وضع الميزان »" . ميزان يعنی آلت سنجش : و 

آلت سنجش نهاد ( قرار داد ) . در آيات پيش صحبت از حساب بود " 
« الشمس و القمر بحسبان »" كه در كار عالم حسابی هست. بسيار خوب، در 

كار عالم حسابی هست ، ( ولی ) آيا ما انسانها آلت به دست آوردن حساب 
را هم داريم يا نداريم ؟ ممكن است خيلی حسابها باشد ولی ما راهی برای 

كشف آن حسابها نداشته باشيم . مثلا در اثقال يعنی در سنگينيها ممكن است

كه انسان قبلا بداند كه اين وزنها با يكديگر تفاوتی دارد ، حسابی در كار 
است ، برابريها و نابرابريهايی در كار است ، ولی وقتی كه ترازويی در 
كار نباشد ، ابزاری در كار نباشد ، از كجا من بتوانهم بفهمم كه ايا اين 

دو وزنه برابر يكديگر هستند يا يكی بيشتر است يكی كمتر ؟ ولی وقتی كه 
يك ابزار هم وجود دارد ، من ، هم ميدانم حسابی در كار است ، هم وسيله 

دارم برای اينكه حساب را كشف كنم و به دست بياورم . 
ميزان - همين طور كه عرض كردم - يعنی آلت سنجش ، اسمی است 

پاورقی : 
. 1 انعام / . 18 
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عام ، هر آلت سنجشی را " ميزان " ميگويند ، ولی عرف بيشتر يك 
مصداقش را ميشناسد و آن همان ترازو و قپان است ، يعنی چيزی كه سنگينيها 

را ميسنجد ، كه در زندگی بشر جزء لوازم و ضروريات است و يكی از آن 
چيزهايی است كه عدالت بدون آن برقرار نميشود . اگر همين سنجشهای جسمانی 

نباشد روابط ميان افراد بشر به كلی به هم ميخورد . خود همين ، يكی از 
نعمتهای بزرگ الهی است . ولی تنها ميزان عالم ترازويی كه قوه ثقل را 

ميسنجد نيست ، انسان كامل ميزان و معيار و آلت سنجش انسانهای ديگر 
است . فلاسفه ، علم منطق را " علم ميزان " مينامند يعنی علم آلت سنجش 

- ميگويند - چون با علم منطق ميتوان شكل و صورت افكار را سنجيد كه آيا 
اين افكاری كه ما در ذهن خودمان ترتيب ميدهيم به شكل و صورت صحيحی 

ترتيب يافته يا نه . " منطق " مقياس است ، ميزان و آلت سنجش ( فكر 
است ) . شاغول برای يك بنا ميزان است چون عمودی بودن ديوار را با آن 
ميشنجد . همچنين تراز برای او ميزان است چون افقی بودن ديواری را كه 

كشيده با آن ميسنجد . ذرع و متر و ياردی كه يك ابزار در دست ميگيرد 
برای او ميزان روايی و ناروايی . عدالت - كه خودش حقيقتی است ( كه ) 

قبل از قانون وجود دارد - باز ميزان قانون است . عمل من بايد با چه 
سنجيده بشود ؟ با قانون . خود قانون با چه سنجيده شود و از كجا كه قانون 

، قانون درستی باشد ؟ ميزان قانون ، عدالت است . ميزان عدالت ، حق 
يعنی استحقاق است : " « اعطاء كل ذی حق حقه »" ( استحقاقها ) كه در 

واقع به نظام هستی مربوط ميشود . پس برای هر چيزی ميزان و مقياس قرار 
داده شده تا ميرسد به آن چيزی كه خود آن ، مقياس همه چيزهاست و آن متن 

خلقت و جريان اصيل خلقت است كه مقياس همه چيز قرار ميگيرد . 
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پس " « و النجم و الشجر يسجدان و السماء رفعها و وضع الميزان »" . 
در ذيل همين آيه ، حديثی در تفسير صافی و تفسيرهای ديگر نقل كردهاند كه 

نشان ميدهد " ميزان " محدود به ميزان جسمانی نيست بلكه توسعهاش از 
دايرش زندگی بشر و اجتماع بشر هم بيشتر است و همه عالم را فرا ميگيرد . 

اساسا خلقت بر اساس ميزان و با يك سنجش معين است . آن حديث اين 
است كه پيغمبر اكرم فرمود : " « بالعدل قامت السموات و الارض » " 

آسمانها و زمين كه بپاست به عدل بپاست و با ميزان عدل بپاست ، يعنی 
اگر ظلم و احجاف و عدم رعايت استحقاقها ميبود اين نظام كه شما ميبينيد 

بر پا نبود . 
" « و السماء رفعها و وضع الميزان » " . همه اينها برای چيست ؟ 

تعبير خاصی دارد : " « الا تطغوا فی الميزان »" اينكه شما بشرها در 
ميزانها طغيان نكنيد ، خلاف عمل نكنيد . تعبير ، خيلی خاص است كه انسان 

اول تعجب ميكند ، چون " « الا تطغوا فی الميزان »" تفسير است ( و ) 
اين چه تفسيری است كه : « علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس و 

القمر بحسبان و النجم و الشجر يسجدان و السماء رفعها و وضع الميزان " الا 
تطغوا فی الميزان »" اينكه شما در سنجش خطا كاری نكنيد ، حال اعم از 

اينكه ( اين جمله ) تفسير همان " وضع الميزان " باشد يا آن طور كه من 
فكر ميكنم تفسير جملههای قبل هم باشد . اين چه نوع تفسير كردن است ؟ ! 

تفسيرش عجيب است . كأنه اين است كه معنی همه اينها چيست ؟ همه اينها 
يعنی اين . " « الشمس و القمر بحسبان و النجم و الشجر يسجدان » " 

خورشيد و ماه با حساب منظم هستند ، گياه و درخت خدا را دارد سجده ميكند 
، يعنی امر خدای خودش را اطاعت ميكند ، اين آسمان بلندی كه قرار داده 

شده ، اين مقياسها كه 

پاورقی : 
. 1 تفسير صافی ، ج / 2 ص . 638 
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نهاده شده است ، اينها يعنی چه ؟ (نميگويد برای چه ؟) معنی اينها چيست؟ 
يعنی تو از اينها چه معنايی درك ميكنی ای انسان ؟ " « الا تطغوا فی 

الميزان »" معنی همه اين حرفها و آنچه تو از همه اينها بايد بفهمی اين 
است . 

روز شهادت حضرت رضا سلام االله عليه است . توسلی به آن وجود مقدس و 
مبارك ( داشته باشيم ) . اين حديث شريف توحيدی را همه شنيدهايد ، 

حديث سلسلة الذهب يعنی حديث راوی طلايی . سلسله يعنی رشته در نقل 
احاديث . راوی مثلا ميگفت من روايت ميكنم از احمد ، احمد روايت ميكرد 

از محمود ، محمود روايت ميكرد از خالد ، او ميگفت از زراره ، او ميگفت 
او محمد بن مسلم . تا ميرسيد به امام . اينها را ميگفتند " سلسله " 

يعنی سلسله راويان . اين حديثی كه ميخواهم نقل كنم بعدها علمای حديث 
اسمش را كذاشتند " حديث سلسلة الذهب " يعنی حديث سلسله طلايی ، يعنی

حديث راوی طلايی . اين تعبيری است كه راويها يعنی ديگران كردهاند ، چرا 
؟ برای اينكه حديثی بود كه حضرت رضا فرمود اين حديث را من روايت ميكنم 

از پدرم موسی بن جعفر و او روايت ميكند از پدرش جعفر بن محمد ، او از 
پدرش محمد بن علی ، او از پدرش علی بن الحسين ، او از پدرش حسين بن 

علی ، او از پدرش علی ، او از رسولخدا ، او از جبرئيل ، او از لوح ، او 
از قلم ( و او ) از خدای متعال . ديگر سلسلهای از اين طلاييتر نميتواند 
باشد . " طلايی " ميگويند يعنی ديگر از اين بهتر نميشود فرض كرد . 

اين جريان در نيشابور رخ داد و نشان دهنده ميزان محبوبيتی است كه ائمه 
اطهار در ميان مردم بالخصوص مردم ايران داشتند علی رغم آن همه 

فعاليتهايی كه دستگاه خلافت عباسی داشت عجيب است ! 
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مأمون به خاطر آن سياستش - كه ديگر وقت نيست درباره آن صحبت كنيم ( 1 
) - حضرت رضا را در معنا كرها و به ظاهر طوعا ، و با تجليل از مدينه 

حركت ميدهد ولی محرمانه دستور ميدهد كه از شهرهايی كه در آنجا مراكز 
شيعيان است عبور ندهيد ، از بيراههها يا از جاهايی بياوريد كه شيعه در 

آن جاها وجود ندارد و مردم علی بن موسی الرضا را نميشناسند . ( حال آن 
تجليلهای ظاهریاش را ببينيد و اين نقشههای سياسی زير پرده را ! ) و لهذا 

مخصوصا از قم كه از مراكز شيعه بود نياوردند ، از بغداد كه مركز بود و 
مركز همه گروهها بود و آمدن حضرت رضا در آنجا ممكن بود حركتی ايجاد كند 

عبور ندادند ، از كوفه عبور ندادند ، از بيراهه آوردند ، مثل اينكه باور 
نميكردند در نيشابور ، يك شهر دور افتاده خراسان ، چنين ولولهای به وجود 

بيايد . وقتی حضرت را آوردند از نيشابور عبور بدهند مردم نيشابور 
استقبال عظيمی از ايشان كردند ( 2 ) . 

پاورقی : 
. 1 ( علاقه مندان ميتوانند به كتاب سيری در سيره ائمه اطهار عليه 

السلام مراجه نمايند ) . 
. 2 آن وقت نيشابور مركز خراسان بوده ، خراسان به اصطلاح جنوبی يا 

خراسان مركزی نه خراسان شمالی ( شهرهای ماوراء النهر ) ، و مثل بلخ و 
بخارا و مرو هم البته شهرهای بزرگی بوده ولی در اين قسمت خراسان فعلی 

مركز نيشابور بوده است . طوس كه همين شهر طوسی است كه در چهار فرسخی 
غرب مشهد است و قبر فردوسی هم آنجاست . دهی ، قصبهای يا شهركی بوده 

است و اين محل فعلی مشهد اساسا شهر نبده ، دو تا ده كوجك بود : ده " 
سناباد " كه همان جايی است كه حضرت در آنجا مدفون هستند و ده " نوغان 

" كه الان هم " محله نوغان " در پايين خيابان مشهد معروف است . 
خصوصيت تاريخيای كه اينجا داشت فقط اين بود كه هارون در سفر خراسانش 

به همين جا كه رسد مريض شد و نتوانست حركت كند ، بعد مرضش دوام پيدا 
كرد و همانجا مرد و در همين سناباد دفنش كردند . ميدانيم در همين محل 

حرم حضرت ، در پايين پای حضرت و در واقع در وسط گنبد ، هارون مدفون 
است و اين محوطه و چهار ديواری را به اعتبار قبر > 
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زن و مرد ، كوچك و بزرگ ريختند به استقبال حضرت . ( شهر بزرگی بود . 
) علمای شهر در نهايت خضوع آمدند و آن عالمترين ( مردم ) شهر آمد و گفت 
اين افتخار را به من بدهيد كه من جلودار شتر حضرت باشم ، غاشيه دار باشم 

، يعنی ( افسار شتر را ) به دوش خودش گرفت و گفت اين افتخار ساربانی 
را به من بدهيد . اين كار را عالمترين و محترمترين مردم شهر نيشابور كرد 

. مأمورين اجازه توقف نميدادند ، حداكثر اين بود كه عبور كنند . مردم 
خيلی مايل بودند حضرت توقفی بكنند ولی مأمورين مسلح اجازه توقف نداشتند

( و ميگفتند ) عجلهداريم ، بايد برويم ، مأمون منتظر است و اگر 
تأخير ميشود چنين و چنان ميشود آمدند عرض كردند آقا ! پس ما ميخواهيم 

يادگاری از شما داشته باشيم ، در همين عبور ، يادگاری به ما بدهيد . 
يادگار اين است كه يك حديث برای ما 

پاورقی : 
> هارون طرح و هارون را در وسط خاك كرده بودن يعنی اگر وسط زير گنبد را 

( در نظر ) بگيريم كه قسمت پايين پای حضرت ميشود آن مقبرش هارون است . 
علت اينكه قبر حضرت رضا در وسط قرار نگرفته و جای " بالا سر " تنگ 

است همين است . آن وسط ، قبر هارون بود و مأمون خيلی دلش ميخواست كه 
حضرت رضا را در پايين پای پدرش هارون دفن كنند كه آنجا طبق آنچه در 
احاديث آمده جريانها خارقالعادهای رخ داد كه بعد اجبارا آمدند و حضرت 

را در بالای سر هارون دفن كردند. اسم اين بقعه هم " بقعه هارونية " بود. 
دعبل ، شاعر عجيبی است ، به اصطلاح امروز يك شاعر انقلابی است ، كه من 
خيال نميكنم در عصرهای ما جنين شاعرهايی پيدا شده باشند . خودش ميگفت 

پنجاه سال است كه دار خودم را روی دوشم حركت ميدهم ، يعنی پنجاه سال 
است حرفهايی ميزند كه بايد برود سردار . شعرهايی ميگفت كه بنيالعباس 

را آتش ميزد . ميگفت : 

قبران فی طوس خير الناس كلهم
و قبر شرهم هذا من العبر

دو تا قبر در طوس ، در يك جا بدترين خلق خدا و بهترنی خلق خدا ، و 
اين عبرت است . 

ما ينفع الرجس من قرب الزكی و لا
علی الزكی بقرب الرجس من ضرر

آيا آن پليد هيچ سودی از اين پاك ميبرد؟ آيا به دامن اين پاك از پليدی 
آن پليد گردی مينشيند ؟ ابدا . معلوم است كه از اين شعر آتش ميبارد . 
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روايت كنيد ، بگوييد كه بنويسيم ، اين كه معروف است دوازده هزار 
قدلمدان طلا بيرون آمد و از جهت گفتند " سلسلة الذهب " اساسی ندارد . 

سلسلة الذهب بودنش به اعتبار همين است كه راويان همه ائمه بودند . 
آنجا مركز اهل حديث بود و بنا شد كه حضرت جملهای بفرمايند . نوشتهاند 

سر مباركشان را از آن محمل بيرون آوردند . وقتی كه بيرون آوردند " « له 
ذؤابتان كذؤابتی رسول االله » " گويی مردم پيغمبر را ديدند . ولوله و 
فرياد مردم بلند شد . بعد فرمود از پدرم شنيدم و او از پدرش و او از 

پدرش و او از پدرش تا - همنيم طور كه عرض كردم - رساند به پيغمبر و 
لوح و قلم و خدا كه فرمود : " « كلمة لا اله الا االله حصنی فمن دخل حصنی 

امن من عذابی » " ( 1 ) توحيد حصن و باروی الهی است . هر كسی كه در اين

حصن وارد شود ( از عذاب من ايمن است ) ، چون اگر انسان در حصن توحيد 
وارد شود ديگر دنبال توحيد ( همه چيز هست ) ، همان الف است كه دنبالش 

همه چيز هست . اساس و ريشه است . 

پاورقی : 
. 1 متنهی الامال ، ج 2 ، ص . 191 
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2 تفسير سوره الرحمن 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين ... اعوذ باالله من الشيطان الرجيم : « و الارض 

وضعها للانام 0 فيها فاكهة و النخل ذات الاكمام 0 و الحب ذو العصف و 
الريحان 0 فبای الاء ربكما تكذبان »( 1 ) 

( آيات اول سور الرحمن را ) ( 2 ) خوانديم كه سخن از تعليم قرآن و از 
خلقت انسان و از تعليم نطق و بيان و از نظام آسمان و خورشيد و ماه و بعد

اشاره به درخت وگياه و امثال اينها بود، در اينجا ميفرمايد: "« و الارض 
وضعها للانام »" و زمين را خدا برای مردم آفريد. " انام " يك نوع اسم 

جمع و به معنی مردم است. انام يعنی "الناس" ، يعنی مردم. زمين را خدا 
برای مردم ( آفريد ) . (3) اينجا دو جهت هست كه ما بايد به اين دو جهت 

توجه كنيم . يكی اين است كه بينش يك نفر موحد در عالم خلقت 

پاورقی : 
. 1 الرحمن / 10 - . 13 

. 2 ( افتادگی از نوار است . ) 
. 3 ( افتادگی از نوار است . ) 
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هميشه اين طور بايد باشد كه نظامی است در عالم و رابطهای است در خلقت 
اشياء ، يعنی اگر زمين شرايط زندگی برايش مساعد است و يك سلسله اموری 

كه برايش مفيد است - كه ما اسم آنها را " نعمتها " ميگذاريم - وجود 
دارد ، اينها يك امر اتفاقی و تصادفی نيست آن طور كه ماديين فرضيه 

ميسازند كه پيدايش زمين صرفا معلول يك تصادف است و هدف و غرض و 
حكمتی در كار نيست ، بعدهم كه شرايط زمين برای زندگی مساعد شده ، اين هم 

معلول تصادف است ، بعد هم كه اولين جاندار در روی زمين پيدا شده است 
اين هم باز در اثر يك تصادف است ، بعد اين جاندارها هم كه تكامل پيدا 

كردهاند تا به انسان رسيده ، اين انسان كه الان خودش را شريفترين 
مخلوقات عالم ميداند باز هم يك امر تصادفی است . درست دقت كنيد كه 

آن نتيجة نهايی از نظر انسان چه خواهد شد : انسان در روی زمين آمده بدون 
آنكه حسابی در كار باشد و آن حساب انسان را به اينجا رسانده باشد ، بلكه 

همان تصادفات كوركورانهای كه رخ داده است و يك مقدار - در جاندارها - 
تنازعها برای بقا ، كشمكشها و ستيزها و حكومت زور در ميان حيوانات كه 

هر كه قويتر و زرمندتر بوده باقی مانده ، انسان را به اينجا رسانده است 
. بنابراين ، اين انسانی كه امروز ما ميبينيم ، وجودش معلول يك سلسله 

تصادفات است و يك سلسله زورمنديهايی كه نسلهای گذشتهاش نسبت به 
حيوانات ديگر داشتهاند كه توانستهاند آنها را از صحنه زندگی بيرون ببرند 

و بعد خودشان در اينجا باشند . نتيجه چيست ؟ حالا بر چه اساسی بايد زندگی 
كند ؟ حالا هم قهرا نتيجهاش همين است ، يعنی اصلا قانون اساسی خلقت همين 

خواهد بود و بنابراين مبنای زندگی بشر در آينده هم همين بايد باشد و غير 
از اين نميتواند باشد . اينجاست كه مسائلی از قبيل انسانيت و شرافت و 

اخلاق و معنويت ، زياربش يكجا زده ميشود ، 
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و عجيب اين است كه عدهای ميخواهند اين فلسفه را ترويج كنند و در عين 
حال بازدم از انسانيت و شرافت و معنويت و نيكی و احسان و صفا و عدالت 

و از اين حرفها بزنند . اينها اصلا باهم جور در نميآيد ، يعنی اگر ما آن 
اصلی را كه " اصل علت غائی " ناميده ميشود ناديده بگيريم يعنی اگر آن 

" ل " در " « وضعها للانام » " را برداريم ، ديگر انسان نميتواند 
اساسا وظيفهای داشته باشد . 

يك وقتی اين مثال به نظر آمد : الان انسان كدخدای اين عالم است ، 
يعنی بر همه حيوانات و جاندارهای ديگر پيروز است ، بر درياها ، صحراها 

، گياهها ، حيوانات و هوا مسلط است . اين را شما تشبيه كنيد به كدخدای 
يك ده . اين كدخدای يك ده يكوقت هست كه بازور خودش آمده اين منصب 

و پست را تصاحب و ديگران را مطيع خودش كرده ، و يك وقت هست كدخدايی 
است كه او را برای كدخدايی اين ده انتخاب كردهاند . اگر كدخدايی را 

ديگری ( مثلا دولت ) يا ديگر ( مردم ) انتخاب كرده باشند ، مسؤوليت در 
آنجا معنی دارد چون انتخاب ، مسؤوليتآور است . به او ميگويند تو را 

برای اين ده به عنوان كدخدا انتخاب كردهاند ، برای چه ؟ كارهايی را بايد 
انجام بدهی . اگر انتخاب در كار باشد مسؤوليت و وظيفه هم معنی پيدا 
ميكند ولی اگر انتخاب در كار نباشد و شخص بازور خودش آمده اينجا را 

تصاحب و اقتدار كرده ، ديگر كسی نميتواند به او بگويد كه تو اكنون 
مسؤوليتی هم در مقابل اين ( امر ) داری . ميگويد من به بحكم اين شمشير و 

زور خودم شما را اينجا مطيع كردم . اصلا مسؤوليت برايش معنی ندارد . 
ما در قرآن راجع به انسان كلمة " اصطفاء " را ميخوانيم . اصطفاء يعنی 

انتخاب . خدا انسان را برگزيده است . چون خدا انسان رابرگزيده است ، 
اين " برگزيده " قهرا از جنبه برگزيدگی خودش مسؤوليت هم دارد 
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آفريده است ) وقتی ميگويد " برای مردم آفريده است " اختصاص به يك 
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گروه خاص از مردم نميدهد ، يعنی برای همه مردم آفريده است ، نه اينكه 
اختصاص به بعضی از مردم داشته باشد . يادم است زمانی كه جنگ بين الملل 

دوم بود ( البته آنها جنبه تبليغاتی داشت ، آنهايی هم كه اين حرفها را 
ميزدند بهتر از ديگران نبودند ) راديو آلمان وقتی قرآن ميخواند ، سوره 
الرحمن را كه ميخواند ، وقتی كه به اين آيه " « و الارض وضعها للانام 
" ميرسيد ميگفت : " و الانگليزيون يقولو الارض لنا " ( خنده حضار ) . 

" « و الارض وضعها للانام »" خدا زمين را برای همه مردم آفريده است . 
همه مردم را خدا خلق كرده . زمين را هم كه خدا خلق كرده برای همه مردم 

خلق كرده نه برای يك گروه خاص كه ديگران از آن محروم بمانند . 
" « فيها فاكهة و النخل ذات الاكمام »" . كلمه " « وضعها »" ( در 

آيه قبل ) يعنی نهاد آن را اين اشاره است به آن استفادهای كه انسان از 
نهادگی زمين ميبرد ، يعنی زمين برای انسان بساط و فرش و گهواره است كه 

انسان در روی آن قرار گرفته و حاجتش را رفع ميكند . حال اشاره ميكند به 
جنبههای ديگر فوايد و نعمی كه زمين برای انسان دارد . زمين برای انسان 

تنها فرش و مهاد و جايی كه محل قرار باشد نيست ، " « فيها فاكهة و 
النخل ذات الاكمام »" در اين زمين است ميوهها و درخت خرما با آن 

غلافهای خودش كه ميوهها را در غلاف قرار ميدهد . گويا عرب به خرما " 
فاكهة " ( ميوه ) اطلاق نميكند ، از اين جهت نخل را جداگانه ذكر كرده 
است . فلاسفه اصطلاحی دارند ، ميگويند " آباء ثلاثه و امهات اربعه " . 

زمين برای انسان حكم يك مادر را دارد . همنی طور كه شير در پستان مادر 
تهيه ميشود و اين تهيه شدن شير در پستان يك امر تصادفی نيست يعنی اگز 

زنی حامله ميشود و بعد تاريجا در پستان او مايعی پيدا ميشود و هر چه كه 
ايام وضع حمل او نزديك ميشود آن مايع بيشتر و آمادهتر ميشود به طوری 
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كه مقارن با ولادت طفل آن پستان و آن مايع كاملا آماده است برای اينكه 
طفل از آن استفاده كند ، اين يك امر تصادفی نيست كه همين قدر كه اين 

بچه در رحم قرار ميگيرد اتفاقا پستان هم پر از شير ميشود ، نه ، در 
برنامه است ، يعنی رابطه استميان خلقت بچه و خلقت پستان و توليد 

پستان آن شير را اصلا در نظام خلقت اگر بنا نبود كه در رحمها بچه آفريده 
شوند ، پستان هم آفريده نميشد ، آن پستان هم آن طور آفريده نميشد كه آن 

مايع را به آن شكل بتواند به وجود بياورد . ميان آن مايع و معده آن طفل 
كه در رحم است ارتباط برقرا است . ميان نوع آن مايع ( آن كه به اصطلاح 

خراسان به آن " جيك " ميگويند يا به آن " آغوز " ميگويند ) و اولين 
مادهای كه برای اين معده تناسب است باز ( رابطه ) است ، يعنی اين مايع 

روی حساب تهيه شده . حتی ميان آن دگمه سر پستان و لبهای آن طفل هم رابطه

براقرار است ، اگر لبهای آن طفل آن شكل خاص را نميداشت آن دگه سر 
پستان هم آن طور آفريده نميشد . يا آن غدهها و مراكزی كه ترشح ميكند ، به 

آن شكل ترشح ميكند . طفلبايد با لبش فشار مختصر بدهيد تا ترشح كند ، چون 
اگر با لبش فشار ندهد ترشح نميكند و اگر بدون اينكه لب فشار بدهد ترشح 

كند شيرها بی جهت ميريزد . ان هم بايد آنقدر نازك باشد كه وقتی لب 
نازك طفل كوچكترين فشار را بياورد كافی باشد . همه اينها حساب دارد . 
زمين هم ايجاد كردنش ميوهها را ، درختها ، دانهها و سبزيهای خوشبو را 

، ( حساب دارد ) . از ميوهها تعبير به " فاكهه " كرده ، بعد خرما را 
اختصاصا جدا ذكر كرده ، يا به علت اهميتش يا به همان علت كه عرض كردم 

عرب به خرما " فاكهة " اطلاق نميكند . دانههای مورد تغذی انسان مثل 
گندم ، جو نخود و لوبيا را هم تعبير به " حب " ميكند ، دانههايی كه از 
زمين ميرويد ، دانههايی كه توأم با برگهايی دروكردنی است كه مورد 
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استفاده انسان است . از سبزههای خوشبو تعبير به " ريحان " فرموده است 
( « و الحب ذو العصف و الريحان ») . 

قرآن ميخواهد بگويد همين طور كه رابطه است ميان آن پستان و آن شير و 
آن دگمه سر پستان و همه آن تشكيلات باخلقت طفل در رحم و با معده و لبها

و نيازهای آن طفل ، همين طور رابطه است ميان ميوهها و دانهها و 
روييدنيهای خوشبوی اين عالم با خلقت انسان . اينها مادههايی است كه در 
پستان همين زمين ميرويد ، يعنی اين پستان اين جور آفريده شده است كه 

بتواند اينا حتياجات را رفع كند . البته طفل وقتی از رحم به دنيا ميآيد 
ناتوان است . حداكثر همين است كه با لبهای خودش بايد بمكد ، ديگر بيش 

از اين كاری از او ساخته نيست ، مايع برای او تا اين اندازه آماده است 
، ولی انسان بعد از آنكه بزرگ ميشود استعداد خيلی بيش از اينها را دارد 

، آن وقت ميبيند نعمتها در قدمهای دورتری قرار داده شده كه او خودش 
ميرود آنها را به خود نزديك ميكند ، مثلا دانه را در زمين ميپاشد كه بعد 
زمين اين استعداد خودش را در آنجا نشان ميدهد ، بعد مثلا بوته گندم 

ميرويد ، بعد بزرگ ميشود ، ساقه پيدا ميكند ، دو مرتبه خوشه پيدا ميكند 
، بعد دانه گندم هم به خودی خود قابل استفاده نيست ، انسان آن را آرد 

ميكند ، بعد ميپزد و بعد ميخورد . 
" « و الارض وضعها للانام فيها فاكهة و النخل ذات الاكمام »" زمين را 
نهاد برای مردم كه بر روی آن را بروند و از آن مانند يك فرش و بساط 

استفاده كنند ولی نه زمين تنها فايدهاش آن باشد . مادری است كه در 
پستان خودش مواد مورد نياز انسان را به بوجود ميآورد ، در اين زمين است 

ميوهها ، در اين زمين است درخت خرما ، و از اين زمين ميرويد دانههايی 
كه مورد استفاده انسان است ، دانههايی كه با بوتههايی دارای برگ ميرويد 
، و در اين زمين است كه ريحانها يعنی روييدنيهای خوشبوی پيدا ميشود . 

اگر 
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انسان شامهای نميداشت ، اين گلها و سبزيهای خوشبو هم در دنيا وجود 
نميداشت ، يعنی ارتباطی ميان ايندو برقرار است . " « فبای الاء ربكما 

تكذبان »" حال به من بگوييد كه شما كداميك از نعمتهای پروردگارتان 
راتكذيب ميكنيد . يعنی آيا جای تكذيب نعمتها هست ؟ ! تكذيب نعمتها يا 
تكذيب ايمانی . عرض كرديم كه اين نعمتها با اين تشكيلات و اين نظم كه 

حساب و كتابی را در عالم ميرساند ، اولا الهام بخش ايمان است در انسان، 
ثانيا الهام بخش وظيفه و تكليف و مسؤوليت است برای انسان . 

" « خلق الانسان من صلصال كالفخار » " انسان را آفريده است از گل 
خشكيده شبيه سفال پخته . " صلصال " يعنی دارای صلصله . " صلصال " صدا

را ميگويند ، يعنی به شكلی درآمده بود كه مانند سفال صدا ميكرد در قرآن 
راجع به خلقت انسان ، در جاهايی تعبير دارد انسان را از خاك آفريد ، 

يك جا تعبير دارد انسان را از گل آفريد ، يك جا تعبير دارد انسان را از 
لای گنديده آفريد ( « من حما مسنون » ) ( 1 ) ، يك جا تعبير دارد انسان 
را از گل خشكيده آفريد . معلوم است كه اينها مراحل را ذكر ميكند . " از 
خاك آفريد " روشن است كه خاك قبل از گل است و گل از خاك به وجود 
ميآيد ، " لای گنديده متعفن " : آب و خاك كه با همديگر مخلوط ميشوند 

ابتدا گل است ، بعدها كه ميماند ، در اثر تخميرها وفعل و انفعالهايی 
تبديل به يك " لای گنديده " ميشود . " گل خشكيده " : اين باز از 

مراحل بعد است كه زمانی هم به اين حالت در ميآيد . قرآن خلقت انسان را 
در اين مراحل مختلف بيان كرده است : از خاك آفريده شده است ، از گل 

آفريده شده است . از لای گنديده آفريده شده است و از گل خشكيده آفريده 
شده است . اينها مراحلی در خلقت انسان را نشان ميدهد . در 

پاورقی : 
. 1 حجر / . 26 
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اينجا هم قرآن همين قدر تعبيرش اين است كه انسان را از گل خشكيده 
آفريرد . از يك طرف به قرينه اينكه ميگويد " از گل خشكيده " بايد 

بگوييم پس مقصود از " انسان " يعنی انسان اول ، كه بعضی از مفسرين اين 
جور گفتهاند . ولی به قرينه اينكه كلمه " انسان " اسم جنس است نه اسم 

شخص ، و بعيد است كه الف و لام را الف و لام عهد بگيريم ( و بگوييم ) 
يعنی آن انسان معين ، آن انسان اول ، ( لذا ) مقصود اين است كه نوع 

انسان را ، منتها نوع انسان را به اعتبار آن اوايل اوايلش ، يعنی 
ميخواهد بگويد خلقت اولی انسان منتهی ميشود به گل خشكيده . اين هم باز 

تعبيری است كه از نظر هدف نظير " « و الارض وضعها للانام »" است ، 
يعنی ای انسان اگر روزی رسيدی به اينجا كه ابتدای خلقت انسان خاك بوده 

، لجن بوده ، گل خشكيده بوده ، چه و چه بوده ، يك وقت اينها فكر تو را 
به آنجا نبرد كه پس يك تصادف بود كه انسان آفريده شد . 

انسان ، مخصوصا مردمی كه در معارف الهی خيلی ورود ندارند ، گاهی به 
يك اسم از اسماء الهی توجه ميكند و اسمهای ديگر خدا را غافل ميشود ، 

يعنی يك شأن از شؤون الهی را توجه دارد در حالی كه از شؤون ديگر الهيی 
غافل است . غالبا مردم فقط به قدرت خدا توجه دارند . هر چه بگوييد ، 

ميگويد خدا كه قدرت دارد . فلان چيز آيا اين جور هست يا اين جور نيست ؟ 
خدا كه قدرت دارد چنين بكند . بله ، خداقدرت دارد ؟ قدرتش هم غير 

متناهی است ( « ان االله علی كل شیء قدير ») اما خدا تنها قادر كه نيست 
، حكيم هم هست . حكمت ، خودش اقتضايی دارد . قدرت از آن جهت كه 
قدرت است ، يعنی عجز و ناتوانی در مقابل ( كارها ) نيست ، اما حكمت 

است كه حسابی را در كار ميآورد . خداوند قادر هست ، احد هست ، حكيم 
هست ، باسط هست ، قابض هست ، هزاران اسماء و صفات دارد . خلقت ناشی 

از ذات مستجمع جميع 
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صفات كماليه است نه ناشی از ذات دارای فقط يك صفت كه قدرت است . 
افرادی كه فقط قدرت را ميبينند ميگويند ( آيا ) خدا انسان را آفريده ؟ ( 
ميگوييم بله . ميگويند ) خدا كه قدرت دارد ، خدا قدرت دارد انسان را از 

اول از هيج چيز يك دفعه بيافريند ، ديگر چه احتياجی است كه خاكی باشد ، 
گلی باشد ، لای گنديدهای باشد ، گل خشكيدهايد باشد ، زمانی باشد ، مدتها 

اين در تخمير مانده باشد ؟ مگر خدا قادر نيست ؟ مگر خدا عاجز و ناتوان 
است ؟ جواب اين است : پس بچه هم كه ميخواهد متولد شود ، كسی بگويد 

مگر خدا ناتوان است ؟ اين تشريفات ديگر چيست كه حتما ازدواج باشد و 
مرد زنی باشند و عمل مباشرتی انجام بگيرد و بعد نه ماه طول بكشد ، قدم به 

قدم جلو بيايد ، مگر خدا قادر نيست ؟ خدا اگر قادر است يكدفعه اين كار 
را انجام بدهد ! 

يك آدم عوامی كه خيال ميكرد شخصی دختر دارد رفته بود به خواستگاری 
دخترش . بعد كه عدهای را به خواستگاری فرستاد ، او گفت اصلا من دختر 
ندارم ، فقط يك پسر دارم . او جواب داد حالا همان . گفت پسر كه نميشود 

! مگر نميخواهد خدا به تو فرزند بدهد ؟ گفت خدا اگر بخواهد فرزند بدهد 
از پسرش هم ميدهد ( خنده حضار ) . 

اينها حرف مفت است . قرآن وقتی كه ما را متوجه ميكند كه خداوند 
انسان را از خاك آفريد ، از گل آفريد ، از لای گنديده آفريد ، از گل 

خشكيده آفريد ، در ذهن ما اين نباشد كه خدا قدرت دارد ، بخواهد بيافريند 
آنا ميآفريند ، اينها ديگر يعنی چه ؟ ! برای اين است كه شما اگر بعد در 

نظامات علمی به اين جور مسائل بر بخوريد بدانيد اينها هم روی حكمت و 
حساب بوده كه خلقت انسان بايد اين مراحل را طی كند . پس همين طور كه 

" « و الارض وضعها للانام »" زمين را كه خدا آفريده است حساب شده 
بوده است ، خلقت انسان هم از خاك و از گل و از اين جور چيزها - 
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كه اين مراحل را بايد طی كند - روی حساب است . 
" « و خلق الجان من مارج من نار »" قرآن موجود ديگری را عرضه ميدارد 

به نام " جن " يا " جان " كه در ادبيات فارسی ما اين امر منشأ يك 
سلسله اشتباهات شده و آن اين است كه ما اغلب كلمه " جن " را به " 
ديو " ترجمه ميكنيم و ديو در فارسی قديم و در فرهنگ خيلی قديم ايران 

معنا و مفهوم ديگری داشته غير از مفهومی كه جن در قرآن دارد . مثل خود 
كلمه " شيطان " است كه گاهی آن را به " اهريمن " ترجمه ميكنند ، در 

صورتی كه اين دو كلمه مساوی يكديگر نيستند . 
از قديم فكری در دنيا بوده كه بيشتر هم در ايران قديم خود ما بوده است 
، معتقد به ثنويت در خلقت بودند ، يعنی مخلوقات را تقسيم ميكردند به 

مخلوقات خوب و بايستنی يعنی مخلوقاتی كه بايست هم خلق ميشد ، و 
مخلوقات زشت و نبايستنی ، مخلوقاتی كه نبايد خلق ميشد . ميگفتند منشأ 

آن خيرها و خلق شدنيها يك مبدأ است كه او هدفش از خلقت ، خير بوده ، 
و آن نبايستنيها از كانون ديگری پيدا شده كه هدف آن كانون خير رساندن 

نبوده ، شر رساندن بوده است . ( اين دو مبدأ را " سپنت مئنيو " و " 
انگرا مئنيو " ميناميدند ، از اسمهای قديم ايران . ) آن گروهی را كه 

جنود آن مبدأ خير بودند اغلب " ايزدان " ايزدها ميگفتند و آن گروهی را 
كه سپاهيان شر بودند " ديو " - و گاهی " دد " - ميگفتند . آن ديوها 

دست اندركار خلقت عالم بودند ، منتها خلقت آن چيزهايی كه نبايد خلق 
شوند . فرض كنيد فكر ميكردند مار و عقرب نبايد آفريده شوند ، آنها 

هستند كه آمدهاند مار و عقرب را آفريدهاند برای اينكه قصد سوء در كار 
عالم داشتند ، ولی آن ايزدان قصد خير داشتند ، مثلا باران خلق كردند ، نور 

آفريدند . به همين دليل ديو و ملك در مقابل هم قرار ميگيرند . ملك يعنی 
موجوداتی كه در نظام خلقت قرار گرفتهاند 
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و ميخواهند كار خير انجام دهند ، و ديو يعنی موجوداتی كه در نظام خلقت 
قرار گرفتهاند و ميخواهند كار شر انجام دهند . 

ولی در اسلام و قرآن چنين مطلبی مطرح نيست ، از نظر اسلام و قرآن هر چه 
هست وجودش خير است ، يعنی هيچ چيزی در عالم نيست كه اصل خلقتش غلط

بوده و نميبايست آفريرده شود ، و لهذا قرآن همه مأمورانی را كه در نظام 
خلقت از طرف پروردگار دخالت دارند " ملك " مينامد ، ولی در مقابل 

به " جن " هم قائل است . جن در رديف ملائكه نيست ، در رديف انسان 
است ، يعنی در عالم جزء مخلوقاتی است كه مكلف و موظفاند ، مثل انسان 
، منتها جن مخلوقی است كه درجهاش از انسان پايينتر است . گو اينكه انز 

نظر بعضی از قدرتها بر انسان ميچربد و تواناييهايی دارد كه انسان ندارد 
ولی از نظر درجه وجودی از انسان پستتر است ، و حتی آن كارهايی كه بعضی 

از افرادی كه سر و كارشان با جن است - البته آنهايی كه راست ميگويند - 
انجام ميدهند ، اينها را اهل معنا نميپسندند ، يعنی سروكار داشتن انسان 
با جن روح انسان را تعالی نميدهد ، تنزل ميدهد و تعالی نميدهد . حال به 

يك معنای ديگر ( كه ) اساسا آنها خود به خود مسخر باشند آن مسأله ديگری 
است . 

اينجا از خلقت انسان و خلقت جن ياد شده . قرآن ميگويد ما انسان را از 
خاك ، گل ، اين جور چيزها آفريديم و جن را از شعلهای از آتش آفريديم : 

" « و خلق الجان من مارج من نار »" جنس او آتشين است ، اين يك جنس 
است و او جنس ديگری ، مبدأ مادی اين يك چيز است و مبدأ مادی او چيز 

ديگری . شيطان هم راجع به آدم اول همين حرف را زد ، گفت " « خلقتنی من 
نار و خلقته من طين »" مرا از آتش آفريدی و او را از گل . 

پاورقی : 
. 1 اعراف / . 12 
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ميخواست بگويد آتش بر گل شرافت دارد ، اصل من بر اصل او شرافت دارد . 
" « فبای الاء ربكما تكذبان »" پس اصل خلفت شما هم روی حساب بوده ، 

به چه نعمت از نعمتهای پروردگار تكذيب ميكنيد ؟ 
" « رب المشرقين و رب المغربين فبای الاء ربكما تكذبان »" در قرآن 

در بعضی جاها مشرق و مغرب ذكر شده ( « و االله المشرق و المغرب ») (1) 
، در بعضی جاها " مشارق و مغارب " ذكر شده ، يعنی مشرقها و مغربها ، و 
در بعضی جاها " مشرقين و مغربين " ذكر شده ، دو مشرق و دو مغرب . اين 

امر قهرا سؤالی را برانگيخته كه آيا يك مشرق و مغرب است آن طور كه در 
بعضی از آيات تعبير اين جور است ؟ يا دو مشرق و دو مغرب است اين طور 
كه در آيه سوره الرحمن است ؟ يا نه ، مشرقها و مغربهاست آن طور كه در 

سوره " الصافات " است ( « رب المشارق ») ( 2 ) ؟ حال اگر بگوييم كه 
مشرقها و مغربها هست ، مقصود از " مشرقها و مغربها " چيست ؟ 

درباره اين ( مطلب ) وجوهی ذكر كردهاند . بعضی گفتهاند آن كه در قرآن 
دارد مشرقها و مغربها ، اشاره به اين است كه تنها زمين نيست كه خورشيد 

بر آن طلوع و از آن غروب ميكند . به حسب " هيئت " قديم فقط زمين بود 
كه خورشيد بر او طلوع و از او هم غروب ميكرد ، ولی حالا معلوم شده كه اين 

طور نيست ، مثل زمين زمينهايی وجود دارد كه آنها هم شب و روز دارند و 
خورشيد بر آنها طلوع و غروب می كند ، بعضی گفتهاند نه ، به اعتبار خود 

زمين است ، چون در ايام سال خورشيد هر روزی از يك نقطه طلوع ميكند و در

نقطه ديگر غروب ميكند ، زيرا يا روز بلند ميشود و شب كوتاه يا برعكس . 
مثلا اگر اول فروردين و به 

پاورقی : 
. 1 بقره / . 115 

. 2 الصافات / . 5 
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اصطلاح قدما نقطه اعتدال ربيعی را در نظر بگيريم ، يعنی آن روز اول 
فروردين كه شب و روز برابر ، خورشيد در مدارات فرضی آسمان ( در مداری 

قرار دارد كه نيمی از زمين در بالای آن واقع ميشود ونيم ديگر در پايين ) ، 
يعنی اگر ما فرض كنيم زمين يا خورشيد حركت ميكند ، خورشيد روی نقطهای 

در آن دايره فرضی ( قرار گرفته است ) كه اگر آن نقطه را در نظر بگيريم 
نيمی از زمين در اين طرفش قرار ميگيرد و نيم ديگر در آن طرف ، يعنی 

معادل با خط استوا . ولی هر چه كه رو به تابستان ميرويم خورشيد ميل به 
اصطلاح شمالی پيدا ميكند و به طرف شمال زمين نزديكتر ميشود . تا ميرسيم 

به وسط تابستان ، باز برميگردد . اول پاييز كه ميآيد باز ميرسد به نقطه 
اول . باز از پاييز به زمستان به آن طرف ( ميل ميكند ) يعنی ميل جنوبی 

پيدا ميكند . پس اگر ما محاذات زمين را حساب كنيم خورشيد هر روزی از 
نقطهای طلوع ميكند و هر روزی هم در نقطهای غروب ميكند ، منتها در هر 

سالی ( خورشيد ) دو روز هم در نقطه غروب ميكند ، يك وقت در رفتن 
خورشيد ، يك وقت هم در برگشتن خورشيد . پس اين است كه نسبت به زمين

هم ما مشرقها و مغربها داريم . 
حال " مشرقين و مغربين " به چه مناسب ؟ مشرقين و مغربين به اعتبار 

نهايت ميل شمالی و نهايت ميل جنوبی ، يعنی آخرين حد مشرق و آخرين حد 
مغرب ، چون گفتيم در يك جهت ( مثلا مشرق ) ، خورشيد وقتی كه تمايل به 

اين طرف پيدا ميكند به آخرين حد ميرسد ، تمايل به آن طرف هم كه پيدا 
ميكند به آخرين حد ميرسد . مغربش هم همين طور است . حال چرا در اينجا 

اين دو حد كه آخرين حد است ذكر شده ؟ اين خودش نكتهای دارد : چون اينجا 
قرآن در مقام تعديد و شمارش نعمتهاست ، ميخواهد بگويد اينكه خورشيد 

ميان اين دو حد 
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( آخرين حد زمستان و آخرين حد تابستان ) حركت ميكند ، خود همين يك 
حساب است كه اگر اين جور نبود كار زمين تنظيم نميشد ، يعنی اگر هميشه 

مثلا مانند روز اول بهار بود ، آن فوايدی كه برای تابستان هست و فوايدی 
كه برای ( پاييز هست و فوايدی كه برای زمستان هست وجود نداشد ) . ما 

مثلا وقتی كه ايام اول بهار را ميبينيم ميگوييم چه خوب بود كه همه ايام 
سال اين جور بود . ولی همه ايام سال محال است كه اين جور باشد . اگر همه

ايام سال اين جور بود هيچ وقت اين جوب نبود . حالا به اين دليل اين ايام 
خوب است كه يك زمستانی را پشت سر گذاشته و يك تابستانی را هم در 

جلوی رو دارد . اگر هميشه زمستان بود خوب نبود ، هميشه هم تابستان بود 
خوب نبود، هميشه هم پاييز بود خوب نبود ، هميشه هم بهار بود خوب نبود. 
خوبياش اين است كه در ميان اين دو مشرق و در ميان اين دو مغرب هميشه 

زمين و خورشيد در حركت هستند . " « رب المشرقين و رب المغربين فبای 
الاء ربكما تكذبان »" . و صلی االله علی محمد و اله الطاهرين . 
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3 تفسير سوره الرحمن 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين... اعوذ باالله من الشيطان الرجيم: « سنفرغ لكم 

ايه الثقلان0 فبای الاء ربكما تكذبان 0 يا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان

تنفذوا من اقطار السموات و الارض فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان 0 فبای الاء 
ربكما تكذبان 0 يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران 0 فبای الاء 

ربكما تكذبان 0 فاذا انشقت الماء فكانت وردش كالدهان 0 فبای الاء ربكما 
تكذبان فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس و لا جان 0 فبای الاء ربكما تكذبان 0 

يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصی و الاقدام0 فبای الاء ربكما تكذبان 
 ( 1 )

از آيه كريمه ( به بعد ) تذكراتی راجع به قيامت است و قرآن به مطلق 
نتايج اعمال ، چه اعمال خوب و چه اعمال بد، به طور ياداوری اشاره ميكند. 

" « سنفرغ لكم ايه الثقلان »" عنقريب يكسره بن شما خواهيم 

پاورقی : 
. 1 الرحمن / 31 - . 42 
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پرداخت ای دو ثقل . در قرآن به جن و انس " ثقلين " گفته شده است ، 
بر خلاف ملائكه كه داخل در ثقلها نيستند . " ثقل " از همان ماده " ثقل 

" كه به معنی سنگينی است . اشيائی كه وزن دارند ثقل و جسمهايند كه 
دارای سنگينی هستند . در اينكه انسان ثقل است يعنی دارا وزن و سنگينی
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باشد ، امر مشكلی بوده است . حداكثر آنچه كه تصور ميكردند ( اين بود كه 
) مثلا در مورد هوا ميگفتند هوا جسم هست ولی جسم غير مرئی است چون ما 

يكديگر را به وساطت هوا و نور ميبينيم اما خود هوا را نه ميبينيم و نه 
لمس ميكنيم ، وجود هوا را به قرائنی به دست ميآورم ، از قبيل اينكه 
وقتی مثلا كوزهای را در آب فرو ميبريم ميبينيم قلقل ميكند ، احساس 

ميكنيم كه يك چيزی دارد خارج احساس مينيم يك چيزی با صورت و دست ما 
تماس پيدا ميكند و فشار ميآورد ، در صورتی بود كه ( قدما ) راجع به 

اينكه يك شیء جسم باشد و مرئی نباشد داشتند . 
ولی امروز مسأله شكل ديگری پيدا كرده و آن اين است : جسم يعنی شيئی كه 

داراری جوهری باشد كه دارای ابعاد است . اينكه در قديم خيال ميكردند همه 
جسمها سه بعدی است امروز مورد قبول نيست يعنی معتقدند كه ممكن است 

جسمی دو بعدی باشد ، جسمی يك بعدی باشد ، جسمی چهار بعدی باشد ، جسمی 
شش بعدی باشد . ميگويند ما خودمان سه بعدی هستيم و ساختمان ادراك ما هم 

ساختمان سه بعدی است يعنی ما فقط اجسام سه بعدی را درك ميكنيم . اگر 
اجسامی باشند كه سه بعدی نباشند ، دو بعدی يا چهار بعدی باشند آن وقت 

ديگر ما نميتوانيم آنها را درك كنيم . شايد دو بعديها را مثلا بتوانيم 
درك كنيم جهار بعديها را نتوانيم يا بر عكس . به هر حال ادراكات ما 

ادراكات سه بعدی است نه كمتر و نه بيشتر . بنابراين ممكن است در همين 
فضا الان اجسامی وجود داشته باشند كه جسم باشند ، ثقل باشند ، وزن داشته 

باشند ، ما وجود آنها را احساس نكنيم ولی آنها 
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واقعا وجود داشته باشند . اين احكامی هم كه ما آنها را برای همه اجسام ، 
قطعی فكر ميكنيم آنچنان قطعيت ندارد . مثلا ميگوييم كه جسمی از جسمی 

نميتواند عبور كند . اگر همين اتاق درهايش بسته باشد ما ديگر نميتوانيم 
از اين ديوارها عبور كنيم مگر اينكه بشكافيم . بدون اينكه شيشه را بشكنيم 

يا در را باز كنيم و ياد ديوار را بشكافيم نميتوانيم عبور كنيم . ولی 
ميگويند اجسامی كه مثلا دو بعدی هستند از همين ديوار عبور ميكنند بدون 

آنكه ديوار شكافته شود . 
نه اينكه ما بخواهيم حرف قرآن درباره جن را به استناد اينها بپذيريم . 

يك نفر با ايمان . كسی كه به آنچه قرآن فرموده است ايمان پيدا كرده 
باشد ، بعد از آنكه قرآن را شناخت اولين مستندش خود قران است . قرآن 
اينچنين بيان كرده ، ما به گفته قرآن ايمان داريم كه چنين خلقی در عالم 

وجود دارد ، خلقی كه در بسيار از خصوصيات شبيه انسان است حتی در مكلف 
بودن و پيغمبر داشته ولی آنها پيغمبر از نوع خود ندارد ، پيغمبر آنها از 

نوع انسانهاست ، يعنی پيغمبرهای انس پيغمبر آنها هم هستند . آنها هم 
عذاب دارند ، آنها هم نعيم دارند . درروايات اين مطلب هست كه حتی 

آنها خوراك دارند ، توالد و تناسل دارند ، لذت جنسی دارند ، يعنی خيلی 
شبيه انس هستند . اين است كه در مسائل مربوط به تكليف و پاداشت و 

كيفر ، قران آنها را هم وارد ميكند ، چون بر اسا اعتقادی كه ما از قرآن 
گرفتهايم پيغمبر منحصرا پيغمبر انس نبوده ، پيغمبر جن هم بوده است ، و 
قرآن و همچنين كتب آسمانی ديگر قط كتاب انس نيست ، كتاب آن موجود 

غير مرئی و غير محسوس برای ما - كه اطلاعات ما درباه آن خيلی ضعيف است

- نيز هست . 
اين است كه در آيات سوره الرحمن بالخصوص ، جن و انس همدوش يكديگر 

مخاطب قرار گرفتهاند . حال در اين آيه ميفرمايد : ای 
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در اينجا به اين ( مطلب ) پرداختهاند كه مقصود چيست . عنقريب به شما 
خواهيم پرداخت . تعبير يك تعبيری است كه گويا يعنی از كارهای ديگر 

خودمان فارغ ميشويم و به شما خواهيم پرداخت . اينجا سؤال به وجود ميآيد 
كه ( آيا ) در مورد خدا اين مطلب ميتواند صادق باشد ؟ مثل اين است كه 

( ميگويد ) الان دست ما به كارهای ديگر بند است، نوبت شما ميرسد بعد ما 
به شما خواهيم پرداخت . بعلاوه مطلب در جای ديگر بيان شده است كه " 
« لا يشغله شأن عن شأن »" هرگز كاری خدا را از كار ديگر باز نميدارد، او 

شاغل نسبت به كار ديگر نميشود . 
معمولا انسان صفات تنزيهی خداوند را از مقايسه خلق كشف ميكند . اين 

نقص را كه در خلق ميبيند ميفهمد كه ذات واجب الوجود دارای اين نقص 
نيست ، دارای كمال آن است . حضرت رضا عليه السلام فرمود : " « لا يفهم 

ما هناك الا بما هيهنا » " يعنی چيزهايی كه آنجا هست با آنچه در اينجا 
هست فهميده ميشود . اين را در صفات سلبيه خوب ميشود فهميد ، با خودمان

انسانها مقايسه ميكنيم . ما اگر به يك كار بپردازيم ، در همان حال 
نميتوانيم به يك كار ديگر ، دو كار ديگر ، ده كار ديگر هم به طور كامل 

بپردازيم . حتی نگاه ما اگر بخواهد در يك نقطه متمركز شود ، در 

پاورقی : 
. 1 نهج البلاغه فيض الاسلام ، خطبه . 177 
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در همان شعاع ديد ، ديگر در يك نقطه ديگر نميتواند متمركز شود . فكر و 
ذهن ما اگر به يك امر متوجه شود از توجهش به امور ديگر كاسته ميشود . 

حداكثر اين است كه انسان چيزی را در متن نظر خودش قرار ميدهد و چيزهايی 
در حاشيه نظرش قرار ميگيرد . انسان وقتی كه مثلا به يك نقطه در اين اتقا 

كاملا دقيق است متن نظرش آن نقطه است ولی در شعاع چشمش تا چند متر اين

طرف و چند متر ان طرف هم احيانا اگر حركتی صورت بگيرد در حاشيه نظرش 
مشهود است ، اما از آن حاشيه كه جدا ميشود ديگر مشهود نيست . فكر انسان 

هم اگر متوجه امری باشد ( از امور ديگر باز ميماند ) . مثلا كسی كه محصل 
است و درس ميخواند و در عين حال بازرگان هم هست ، در آن واحد نميتواند 
هم مسأله رياضی حل كند هم حسابهای بازرگانياش را برسد . اين كار ، او را 

از ان كار باز ميدارد و آن كار از اين كار . " « لا يشغله شأن عن شأن 
" معنايش اين است كه با اينكه در آن واحد شؤون لا يتناهی و تجليات غير 

تناهی در عالم هست و كارهای غير متناهی در عالم صورت ميگيرد ، آيا خدای 
متعال مثل انسان است كه اين همه كار زياد ( را نتواند در آن واحد انجام 

دهد و بگوييم ) همه كه نميشود صدر در صد زير نظر خدا باشد ؟ ! 
يك وقتی در همين جلسه عرض كردم ، سابق در مجلهای خوانده بودم ، دختر 

يكی از رجال معروف ، در سنين بيست سالگی اسب سواری ميكرده ، از اسب 
ميافتد ، نخاعش پاره ميشود و فلج ميگردد . اطبا را ميآورند ، به فرنگ 

ميبرند يا از آنجا اطبا ميآورند ، بالأخره فايده نميبخشد و او به صورت 
يك موجود فلج همين جور ميافتد . مجله با او مصاحبه كرده بود . سؤالاتی 
كرده بود كه تو اكنون با اين حال چگونه زندگی ميكنی ؟ و . . . او از جمله 

راجع به خدا گفته بود كه من از خدا چيزی نميخواهم چون ميدانم خدا اينقدر 
گرفتاری دارد كه به همه 
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اينها نميرسد . خدا اينقدر گرفتاری دارد كه ديگر نميتواند به اين جزئيات 
هم برسد ! 

" « لا يشغله شأن عن شأن » " ( يعنی ) در توحيد افعالی ، انسان بايد 
اين مطلب را توجه داشته باشد كه اين حرف در مورد خدا معنی ندارد . 
پس قرآن اين اصل را به ما ميآموزد كه يك وقت فكر نكنيم كه خدا چون 

به كاری مشغول است نميتواند به كار ديگری بپردازد ، بايد از آن فارغ شود 
تا بعد بيايد سراغ اين ! ولی يك مطلب ديگر هم هست : در مورد دنيا و 
آخرت ، باز خود قرآن اين جور ذكر ميكند ، ميگويد دنيا دار عمل است ، 

آخرت دار جزا ، دنيا دار مهلت است ، آخرت دار رسيدگی و حساب ، يعنی 
در دنيا انسان كارهای خوب ميكند ولی چنين نيست كه پاداشش فورا و نقدا 

برسد ، كار بد ميكند ، كيفرش نقدا به انسان نميرسد . بلكه اميرالمؤمنين 
ميفرمايد ، " و نبايد برسد ، اگر برسد تكليف ديگر برداشته است " . 

اگر انسان يك دروغ كه بگويد يك تومان از جيبش بيفتد جبرا ديگر دروغ 
نميگويد نه اينكه اخلاقا دروغ نميگويد . خدا انسان را در اين دنيا آورده و 

تكليف برای او معين كرده كه با انتخاب خود ، نيكی را انتخاب كند و بدی 
را انتخاب نكند . من - و هر كس ديگر - اگر بدانيم يك نگاه گناه كه 

ميكنم اين نگاه همان و فرود آمدن يك شلاق به سر من همان ، بديهی است كه

ديگر نگاه گناه نميكنم اما اين گناه نكردن ، گناه نكردن اجباری است . 
اختيار اقتضا دارد شعاع وسيعی از مهلت را . اگر مهلت نباشد اختيار در 

كار نيست . لازمه اختيار ، شعاعی وسيع از مهلت است . مهلت معنايش اين 
است : كاری به كارش نداشتن ، فعلا كاری به كارش نداريم . گويی به خود 

واگذارد . اين ، وضع دنياست . در آخرت ، ملكوت خدا ظاهر ميشود . 
ملكوت خدا اينجا هم وجود دارد منتها ظهور ندارد ، در آخرت ملكوت خدا 

ظاهر ميشود ، يعنی 
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آنجاست كه انسان رابطه مستقيم عملش با پاداشش رادرك ميكند . ديگر 
آنجا پاداش و كيفر ، كوچكترين جدايی از عمل ندارد . ( آخرت ) برای 

انسانها روز ظهور پرداختن خدا به جزای اعمال است . مثالی برايتان عرض 
كنم كه كاملا روشن شود : 

اشياء ، يك وجود فی نفسه دارند ، يك وجود برای ما . وجود فی نفسه 
يعنی اشياء آن طور كه هست . وجود برای ما يعنی ظهورش برای ما . حال اين 

دو آيه ديگر قرآن را توجه بفرماييد . از جمله اصول توحيدی قرآن اين است 
كه "« قل الحمد الله الذی لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك فی الملك و لم 

يكن له ولی من الذل و كبره تكبيرا" (1) "و لم يكن له شريك فی الملك 
"يعنی خدا در ملك، در مالكيت، در سلطه، در قدرت، شريك و رقيب ندارد 

يعنی اين طور نيست كه اين ملك تقسيم ميشود، يك مقدار كمش مال من است

آن زيادش مال خداست ، نه، ملكی هم كه من دارم در طول ( ملك او ) است. 
من دارم ، مال من است ، ولی من و ملكم باز مال او هستيم . از وجهه الهی 

تمام ملك از اوست ، در عين اينكه مخلوقاتش ملك دارند ولی ملك داشتن 
انها در طول ملك داشتن اوست . اگر كسی فكر كند كه خدا در ملك شريك 

دارد ، اين نوعی شرك است . ولی اين ، وجود واقعی و حقيقت مطلب است . 
پس اين، اعتقاد ايمانی است كه هر كسی بايد داشته باشد. در عين حال ما 

ميبينيم باز قران ميگويد قيامت كه ميشود خطاب ميرسد : " « لمن الملك 
اليوم »" امروز ملك مال كيست ؟ خود جواب ميدهد : " « الله الواحد 

القهار »" ( 2 ) از آن خدای يگانه قاهر علی الاطلاق . آيا اين دو آيه با 

پاورقی : 
. 1 اسراء / . 111 

. 2 غافر / . 16 
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هم تناقض دارند ؟ يك آيه ميگويد كه اصلا در عالم وجود ، دنيا و آخرت در 
همه وقت ملك منحصرا مال خداست و خدا شريكی ندارد ولی آيه ديگر ميگويد 

در قيامت چنين است ، ندا ميرسد : امروز ملك از آن كيست ؟ گويی 
معنايش اين است : " در دنيا ما رقيب و شريك داشتيم ولی امرزو ديگر 
ما قبضه كريم ! " . نه ، اين به اعتبار وجود برای ماست ، يعنی در دنيا 

مطلب پنهان است ، آن كه ديده نميشود خداست ( البته برای افراد عادی ، 
آن كه به چشم نميبينند خداست ) . انسان قدرت آب را ميبيند ، قدرت 

خاك را ميبيند ، قدرت برق را ميبيند ، قدرت انسان را ميبيند ، قدرت 
مغز را ميبيند قدرت چشم را ميبيند ، قدرت همه چيز را ميبيند ، ولی 

قدرت اصلی را كه همهاين قدرتها جلوههای آن قدرت است نميبيند . در 
آخرت چشمها به تعبير قرآن نفوذ پيدا ميكند ، اعماق را ميبيند ، مبيند كه 

هر قدرتی كه ميديده ( ناشی از ) از آن قدرت بوده است . 
در مقام تشبيه - كه اين تشبيه هم تشبيه كاملی نيست - مثل اين است كه 

شخصی را به كارخانهای ببرند . اين كارخانه يك قسمت فوقانی دارد و يك 
قسمت تحتانی . آن قسمتهای فوقانی را برود ببيند ، چرخها و تسمهها را 

ميبيند كه حركت ميكنند . خيال ميكند همه كارخانه است و قدرتها را در 
اينجا ميبيند ، يكدفعه او را ميبرند به زير زمين ، موتورهای اصلی را كه 

نيرو از آنجا پيدا ميشود مشاهده ميكند . آنجا را كه ميبيند در مييابد كه 
تمام حركتها و قدرتهای بالا از اينجا سرچشمه ميگرفته و منبع قدرت 

اينجاست . ديگر آن برای او چيزی نيست ، آن را به عنوان جلوهای از اين 
ميبيند . 

پس آيه " « لم يكن له شريك فی الملك و لم يكن له ولی من الذل غ" و 
« آيه " الملك اليوم الله الواحد القهار »" باهم تعارض ندارند : " 

« لم يكن له شريك » 
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« فی الملك غ" وجود فی نفسه را بيان ميكند يعنی حقيقت اين است، منتها 
بعضی افراد اين را امروز هم درك ميكنند و بعضی درك نميكنند ، و " 

« لمن الملك اليوم »" از نظر " وجود برای ما " است. آنجا ديگر مومن 
و كافر مطلب را آنچنان كه هست شهود ميكنند. پس " « لمن الملك اليوم 

" معنايش اين نيست كه در دنيا اين طور نبود كه همه ملك مال ما باشد 
اينجا همه ملك مال ماست، بلكه يعنی اينجا شما شهود ميكنيد و الا در دنيا 

هم همين طور بود . 
پس " « سنفرغ لكم ايه الثقلان »" با آيه " « لا يشغله شأن عن شأن 

" اين نسبت را دارد ( كه ) " « لا يشغله شأن عن شأن »" وجود فی نفسه 
را بيان ميكند يعنی از نظر حقيقت و واقع ، ( مطلب اين طور است ) و يك 

ديده حقيقت بين كه در همين دنيا هم ميتواند ببيند حس ميكند كه دست 
پروردگار در عالم لا يتناهی در كار است بدون اينكه هيچ كاری باز دارنده 

او از كار ديگر باشد . ولی همه آن ينش را ندارند ، در قيامت همه اين 
مطب را احساس ميكنند ، برای كسانی كه در دنيا احساس نميكردند ، مطلب

به اين شكل ظهور پيدا ميكند كه خدا ديگر دارد به ما ميپردازد ، يعنی كأنه 
در دنيا خدا كاری به كار ما نداشت ، حالا خدا از كارهای ديگرش فارغ شده 

به ما دارد ميپردازد . 
پس اين آيه مثل آيه " « لمن الملك اليوم الله الواحد القهار » " 

مطلب را از آن نظر كه برای اكثريت انسانها ظهور پيدا ميكند بيان 
مينمايد : ای جن و انس خواهيد ديد كه آنجا چگونه ما يكسره به شما 

ميپردازيم ، يعنی رابطه اعمال خودتان با پاداشها و كيفرها را - كه چگونه 
از دست ما در مييابيد - كاملا احساس ميكنيد . 

" « يا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و 
الارض فانفذوا تنفذون الا بسلطان فبای الاء ربكما تكذبان »" ای گروه جن و 

انس اگر 
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ميتوانيد از قطار آسمانها و زمين - يعنی از جوانب - فرار كنيد ، فرار 
كنيد ، اگر ميتوانيد از ملك خدا خارج شويد ، خارج شويد ، اختيار با 

خودتان است ولی هرگز فرار نخواهيد كرد مگر به كمك قدرتی . يان را توجه 
داشته باشيد كه ( آيه ) مربوط به قيامت و آن وقتی است كه ديگر انسانها 
قدرت را جز يك قدرت حس نميكنند يعنی ميدانند كه جز يك قدرت ، قدرتی 

نيست . كلمه " سلطان " در " « بسلطان »" يعنی قدرت الهی . مقصود 
اين است : اينجا كه ميبينيد سراسر كيفر است و پاداش ، جز كيفر و 
پاداش در اينجا چيزی وجود ندارد ، بله ، اگر ميتوانيد از ملك خدا خارج 

شويد كه در آنجا كيفر و پاداشی نباشد برويد خارج شويد . معنايش اين است

كه چنين چيزی امكان ندارد ، اينجا كه ميفرمايد " « الا بسلطان »" ( و ) 
يك استثنا ذكر ميكند ، مسلم ( مقصود ) همان سلطان الهی ( است ) . 

سلطان در زبان عرب ، مصدر و به معنی سلطه و قدرت است . اگر در زبان 
عربی به مطلق حكام و به حكمرانها مطلقا " سلطان " گفته ميشود به اعتبار 

قدرت حاكم است . از قبيل حمل مصدر بر ذات است . مثل اينكه ميگوييم 
رياست فلان جا ، كه رئيس را ميگوييم رياست . به يك صاحب سلطان يعنی 

به يك صاحب قدرت ميگفتند " سلطان " يعنی قدرت . به يك حاكم ، به 
يك پادشاه ، به يك رئيس جمهور ميگفتند " سلطان " چون او بود كه 

قدرتها را در قبضه خودش داشت ، ميگفتند " سلطان " يعنی قدر مملكت . 
پس اصل كلمه " سلطان " هما معنی قدرت است نه شخص صاحب قدر . 

استعمالش در شخص صاحب قدرت استعمال ثانوی و مجازی است . 
چرا اين استثنا در اين آيه آمده است ؟ اين آيه ذو وجهين است ، يعنی 

هم ممكن است ناظر به دنيا باشد و هم ممكن است ناظر به آخرت 
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باشد و من از يك نظر احتمال ميدهم كه اين آيه ناظر به دنيا باشد چون 
هنوز وارد عالم قيامت نشدهايم ، وعده قيامت است ( « سنفرغ لكم ايه 
الثقلان ») . ايه وقتی ميخواهد بگويد كه خواهيم رسد به وقتی كه در آن 
وقت كيفر و پاداشی هست ، ميگويد پس الان چنين چيزی هست ، اگر 
ميتوانيد از ملك خدا خارج شويد كه كار به آنجاها نكشد خارج شويد ، اگر 
ميتوانيد از اقطار آسمانها و زمين خارج شويد ، خارج شويد ، ولی اين كه 

يك امر عملی نيست ، از قانون خدا و از ملك خدا كه نميشود بيرون رفت . 
ملك خدا يعنی ملك وجود . هرجا كه برويد ملك وجود است و هرجا كه برويد 

ملك خداست . پس همه جا حوزش قدرت الهی است . چون همه جا حوزه قدرت

الهی است همه جا حوزه قانون الهی است و قانون الهی برای انسانهاست ، 
يعنی قانون پاداش و كيفر ، عمل و عكس العمل . وقتی كه ميفرمايد : " 

« لا تنفذون الا بسلطان »" كأنه اينجا يك سؤال پيش ميآيد : ما كه 
نميتوانيم از اين عالم آسمانها و زمين بيرون برويم ، آيا قدرتی هم نيست 

كه ما را از آسمان و زمين ( اينجايی كه ما الان هستيم ، اين عالم محسوس 
ما ) بيرون ببرد ؟ ( و عالمی ماروای اين عالمها و مافوق آسمانها و زمين 

هم هست كه در واقع عالم ربوبيت است . ) ميگويد : " « الا بسلطان » " 
بله اگر شما به آن مقام برسيد ، اصلا مقام شما مقام مافوق آسمانها و زمين 

خواهد شد . اين همان است كه گفت : 
آن كه رست از جهان فدك چه كند

آن كه جست از جهت فلك چه كند
مسألهای است كه آيا انسان ميرسد به مقامی كه از جهات بيرون برود ؟ 

اقطار آسمانها و زمين ، عالم جهات است يعنی عالم ابعاد . مسلما اگر 
انسان بخواهد در اين جهات حركت كند هيچ گاه خارج نميشود . من ميخواهم 

از اين طرف بروم تا خارج شوم ، هر چه بروم 
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ملك خداست ، از اين جهت خارج شوم ، باز ملك خداست ، از اين جهت هم 
همين طور . ولی ممكن است انسان به مرحلهای برسد كه از جهت خارج باشد ، 
اصلا مافوق جهتباشد . اينجا ديگر برای او آسمان و زمين به شكلی مطرح نيست 

. آيه در واقع ميخواهد به اين مطلب اشاه كند كه خدا يك چنين قدرتی هم 
دارد كه بعض انسانها اصلا از جهت خارج ميشوند يعنی ما فوق جهت قرار 

ميگيرند . 
حال وارد قيامت ميشود . در يك فص وضع كيفرها را ذكر ميكند و در فصل 

بعد - كه مفصلتر است - وضع پاداشها را ذكر ميكند . " « يرسل عليكم شواظ 
من نار و نحاس فلا تنتصران »" بر شما - يعنی بر مجرمين و گناهكاران شما 

- شعله از آتش فرستاده ميشود و دودها ( نحاس به معنی مس است و لی 
معنی ديگرش دود است ) " « فلا تنتصران »" در حالی هستيد كه در آنجا 
نصری وجود ندارد . ( كلمه " نصر " مكرر در آيات هست ) يعنی نميتوانيد 

به فرياد يكديگر برسد ، آنجا تناصر وجود ندارد كه فرد بتواند ديگری را 
كمك كند او بتواند ديگری را كمك كند ، او بخواهد آتش ديگری را خاموش 

كند او بخواهد آتش ديگری را خاموش كند ، چنين چيزی وجود ندارد . 
" « فاذا انشقت السماء فكان وردش كالدهان فبای الاء ربكما تكذبان 

فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس و لا جان »" ( اين دو سه آيه رديف يكديگر 
است . ) آنگاه كه آسمان شكافته گردد . " ( « اذا السماء انشقت »" در 

سوره انشقاق داريم ، " « اذا السماء انفطرت »" ( 1 ) هم داريم ، تا 
به آن جاها برسيم و تفسير اين جملهها را بگوييم .) آنگاه كه آسمان شكافته 

شود " « فكانت وردش »" البته چون اينها مربوط به عالم قيامت است ما 
نميتوانيم واقعيت اينها را آنچنان 

پاورقی : 
. 1 انفطار / . 1 
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كه هست تصور كنيم . قرآن هم اينها را تشبيهات و تمثيلات بيان كرده . 
از جمله اين است : آسمان شكافته ميشود و مانند يك برگ گل ميگردد " 

« كالدهان »" ( خيال نميكنم ( اين ترجمه ) درست باشد ، ميگويد دهان از 
ماده " دهن " گرفته شده ، يعنی روغن زيت : مانند روغن زيت . ولی ( 

طبق ) تفاسير ، نوعی اديم قرمز بوده است كه در زبان عربی به آن " دهان 
" ميگفتند . ) مقصود اين است كه آسمان آن وقتی كه شكافته ميشود نازك و 

لطيف ميگردد مانند برگ گل ، و قرمز رنگ ميشود مانند آن اديم احمر . 
اينها تشبيهات و تمثيلات است ، حال چگونه ميشود ، خدا عالم است ، ما 
نمی دانيم كه آسمان چگونه شكافته ميشود ، چون همه اينها را با يكديگر 

بايد در نظر گرفت : آسمان شكافته ميشود ، آسمان از هم ميپاشد ، كوهها " 
« كالعهن المنفوش »" ميشود . در سوره " القارعة " ميخوانيم كه : " 

« القارعة مالقارعة و ما ادريك مالقارعة يوم يكون الناس كالفراش 
المبثوث و تكون الجبال كالعهن المنفوش »" ( 1 ) آن روزی كه كوهها 

مانند پشم رنگين زده شده بشوند . آنجا صحبت رنگين بودن است . كوهها كه 
مظهر صلابت هستند - تعبير قرآن اين است كه - به شكل پشم رنگين زده شده

در ميآيند . اينجا راجع به آسمان ميفرمايد مانند برگ گل رنگين در ميآيد 
. حال اينها چه اشاره و رمزی و چگونه است ، خدا عالم است ، ما چيزی در 

اين زمينهها نميدانيم . 
" « فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس و لا جان » " جايی است كه ديگر 

احتياج به اينكه بخواهند از گناه كسی - از انسی و از جنی - بپرسند نيست 
بلكه آنها را ميشناسند. در قيامت مواقفی هست: آيا سؤال و جواب هست يا 

پاورقی : 
. 1 قارعه / 1 - . 5 
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نيست ؟ سؤال و جواب هست ( « وقفوهم انهم مسؤلون ») ( 1 ) ولی سؤال و

جواب نه برای كشف و تحقيق است . قرآن همه اينها را در كنار يكديگر ذكر 
ميكند . يك جا ميگويد در قيامت سؤال است . جای ديگر ميگويد در قيامت 
" سؤالی " نيست يعنی نوعی از سؤال نيست . در قيامت از زبانها سؤال 

نيست ، از اعضا و جوارح سؤال است . اينها همه برای اين است كه ما آنچه 
را كه در آنجا هست با آنچه كه در دنياست مقايسه نكنيم . سؤال دنيا 

بازپرسی و تحقيق است يعنی سؤال كننده و قاضی محكمه متهمين را ميآورد 
سؤال پيچ ميكند برای اينكه با سؤالات مختلف كه از آنها جواب ميگيرد 

تناقضات گفتههايشان را كشف ميكند ، بعد ميگويد تو آنجا اين جور گفتی ، 
اينجا چرا اين جور گفتی ؟ به قرينه آن حرف يك حرف ديگر از او بيرون 
ميشكد . آخر كار ، او چون قويتر و مقتدرتر است ميتواند آن حقيقت را 

كشف كند و لهذا اگر متهم قويتر از قاضی باشد آنچنان جوابهايش را تنظيم 
ميكند كه هيچ تناقضی در نيايد و حقيقت را تا آخرين مرحله مكتوم ميكند ، 

قاضی هم ده برابر معمول بازپرسی ميكند آخر چيزی پيدا نميكند ، مجبور است 
قرار منع صادر كند . 

آيا در قيام چنين سؤالی هست ؟ يعنی از افراد كه سؤال ميكنند سؤال 
تحقيقی است ؟ نه ، سؤال هست ولی اين سؤالها سؤال تحقيقی نيست . آيا 

اتمام حجت است ؟ نه . سؤال قهری و جواب قهری است ، دارد بيان ميكند . 
برای مأمورين الهی احتياجی نيست كه مثلا بيايند به افرادی كه محشور و 
زنده و حاضر در قيامت ميشوند بگويند جنابعالی جزو گناهكاران هستيد يا 

جزو مطيعان ؟ شما را در كدام صف قرار بدهيم ؟ همان جا با آنچه كه دارند 
ميشناسند . فورا يكی را موی 

پاورقی : 
. 1 صافات / . 24 
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پيشانياش را ميگيرند ، يكی را پايش را ميگيرند ، بستگی دارد كه نوع 
جرمش چه باشد . آن كه جرمش در سرش بوده ، در مغزش و از فكرش بوده از 

پيشانياش ميگيرند . آن كه جرمش در پايش بوده از پايش ميگيرند . آن كه 
جرمش در دستش بوده از دستش ميگيرند . خودش نشان ميدهد ، احتياج به 

سؤال ندارد . " « فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس و لا جان »" در آن روز از 
گناهش پرسش نميشود انسی و جنی ، يعنی آن نوع پرسشی كه نياز به تحقيق 

داشته باشد نيست . از كجا ميگوييم آن نوع پرسش نفی ميشود ؟ چون بعد 
ميگويد : " « يعرف المجرمون بسيماهم »" اينها از همان سيما شناخته 

ميشوند ، ديگر احتياجی به سؤال نيست . 
" « فيؤخذ بالنواصی و الاقدام »" گروهی را از نواصی ( ميگيرند ) . " 

ناصيه " در زبان عربی موی جلوی سر را ميگويند . اين كه در وضو ميگويند 
مسح سر بر ناصيه باشد يعنی بر قسمت جلوی سر باشد . در حديث است : " 

امسح علی ناصيتك " يعنی ( مسح را ) بر روی ناصيه بكش . حتی اگر كمی 
بالا برود اين ديگر ناصيه نيست . آن ، خلاف احتياط هم هست و مثل مرحوم 

آقای بروجردی خيلی احتياط ميكردند كه انسان وقتی مسح ميكشد ، چون تعبير 
حديث اين است كه " امسح علی ناصيتك " و ناصيه همين جا را ميگويند ، 

روی همين جا باشد ، چون بعضی وقتی مسح ميكشند از ( فرق سر ) شروع ميكنند

و آنهايی كه به مقدار كم هم ميكشند ، ديگر به ناصيه نميرسند . اين ، خلاف 
احتياط است . اينجا كه دارد : " « فيؤخذ بالنواصی و الاقدام »" گروهی 
را از ناصيهشان و گروهی را از پايشان ميگيرند ، اشاره به اين است كه 

افراد كه اخذ ميشوند يك جور اخذ نميشوند . چرا يك جور اخذ نميشوند ؟ ( 
چون ) هر كدام گناهشان در يك جاست . قلابشان همان مركز گناهشان است . 

" « هذا جهنم التی يكذب بها المجرمون »" اين است آن جهنمی كه 
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گناهكاران دروغ ميپنداشتند يعنی نسب دروغ ميدادند كه ای آقا دروغ است . 
دروغ دانستن غير از نسبت دروغ دادن است . ( نسبت دروغ دادن يعنی ) 

دروغ دانستنی كه منشأش اين است كه انسان نميخواهد فلان چيز راست باشد . 
اين مطلب را مكرر گفتهايم كه گاهی انسان چيزی را تصديق ميكند چون دلش 

ميخواهد راست باشد . چون دلش ميخواهد راست باشد ميگويد راست است . 
يك چيزی را ميگويد دروغ است چون دلش ميخواهد دروغ باشد . مثل اينكه 

گاهی ميگوييم ان شاء االله دروغ است ، يعنی دل من ميخواهد دروغ باشد ، يا 
ميگوييم ان شاء االله راست است ، يعنی دل منميخواهد راست باشد ، در 

حالی كه دلبخواهی نيست . راست را آدم بايد تصديق كند خواه دل من بخواهد 
خواه نخواهد . دروغ را انسان بايد دروغ بداندخواه دل من بخواهد خواه 

نخواهد . " تكذيبها " يعنی دروغ نسبت دادنهايی كه منشأش اين استكه 
انسان نميخواهد مطلب راست باشد ، چرا ؟ چون ميخواهد گناه كند و دلش می 

خواهد كيفری نباشد، چون دلش ميخواهد كيفر نباشد ميگويد اين حرفها چيست؟ 
! يعنی با برنامه ما جور در نميآيد . اين مطلب را خود قرآن بيان ميكند . 

در سوره قيامت - كه بعد ان شاء االله خواهيم رسد - ميفرمايد: " « لا اقسم 
بيوم القيامة و لا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه 
بلی قادرين علی انسوی بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسئل ايان يوم 

القيامة »" (1) انسان دلش ميخواهد كه در پيشاپيش خودش به فسق و فجور 
بپردازد، چون دلش اين جور ميخواهد قيامت يعنی چه ؟ ! يعنی اين انكار بر 

اساس اين ميل است . 

پاورقی : 
. 1 قيامة / 1 - . 6 
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در اين آيه هم ميفرمايد : " « هذه جهنم التی يكذب بها المجرمون » " 
اين است آن جهنمی كه نسبت دروغ به آن ميداديد " « يطوفون بينها و بين 
حميم ان »" در ميان اين آتشها و آبهای جوشانی كه در اينجا وجود دارد در 

حال طواف و در گردش ( به سر ميبرند ) . عجيب اين است : اينها را هم 
كه قرآن ذكر ميكند باز ميگويد : " « فبای الاء ربكما تكذبان »" . قرآن 

ميخواهد بگويد كه اين كيفر لازمه عمل است ، جزء نظام احسن عالم است . 
اگر نبود نعمت ناقص بود ، يعنی آن فيض عام وجود عام پروردگار اقتضا 

ميكند كه به هر چيزی آنچه را كه استحقاق همان را دارد بدهد . بر اساس كل 
عالم كه شما نگاه كنيد ، اينها چون روی حساب دقيق حكمت و عدل است جزء

آلاء پروردگار است كه اگر اين نبود آن هم نبود ، اگر بنا بود كه اين يكی 
نباشد آن يكی هم نبود . ايندو با يكديگر پيوستگی دارند . و صلی االله علی 

محمد و اله الطاهرين . 

63



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 64

file:///D|/motahari/pages/64.html[2011/08/27 11:22:43 ق.ظ]

4 تفسير سوره الرحمن 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين . . . اعوذ باالله من الشيطان الرجيم : « و لمن 

خاف مقام ربه جنتان 0 فبای الاء ربكما تكذبان 0 ذواتا افنان 0 فبای الاء 
ربكما تكذبان 0 فيهما عينان تجريان 0 فبای الاء ربكما تكذبان 0 فيهما من 

كل فاكهة زوجان 0 فبای الاء ربكما تكذبان 0 متكئين علی فرش بطائنها من 
استبرق و جنا الجنتين دان 0 فبای الاء ربكما تكذبان 0 فيهن قاصرات الطرف 
لم يطمثهن انس قبلهم و لا جان 0 فبای الاء ربكما تكذبان 0 كانهن الياقوت 

و المرجان 0 فبای الاء ربكما تكذبان »( 1 ) 
چند آيهای كه قبل از آيات در جلسه پيش خوانديم راجع به اهل عذاب بود 

و از اينجا تا آخر سوره راجع به اهل نعيم در آخرت است . از اينجا شروع 
ميشود كه " « و لمن خاف مقام ربه جنتان » " برای كسانی كه مقام 

پروردگار خود را بترسند دو جنت است ، دو بهشت است . تعبير قرآن اين 

پاورقی : 
. 1 الرحمن / 46 - . 59 
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است : كسانی كه از مقام پروردگار بترسند . تعبير اين نيست : كسانی كه 
از پروردگار بترسند . " از پروردگار بترسند " يك معنای اعمی است . از 

چه چيز پروردگار بترسند ؟ كسانی كه از عقاب پروردگار هم ميترسند باز از 
پروردگار ميترسند ، اما " كسانی كه از مقام پروردگار بترسند " ( مقام 

يعنی جايگاه ، مرتبه ) معنی ديگری دارد و در آن ، مفهوم معرفت خوابيده 
است . كسانی كه خدا را ميشناسند و مرتبة الوهيت را درك ميكنند و چون 

مرتبه الوهيت را درك ميكنند در آنجا احساس عظمت ميكنند و در غير 
پروردگار ( از خود و هر چه هست ، ماسوای پروردگار ) احساس حقارت 

ميكنند ، درواقع كسانی كه به عظمت الهی پی ميبرند و خشيت و خوف آن 
عظمت ، هيبت الهی در دل آنها جا دارد ، برای اينها دو بهشت است . ولی 

قرآن هيچ توضيح نمی دهد كه آن دو بهشت چگونه دو بهشتی است . 
مفسرين درباره اين دو بهشت احتمالاتی دادهاند كه شايد از همه آنها 

معقولتر اين است كه بهشتی روحانی و بهشتی جسمانی . بهشت جسمانی يعنی

بهشتی كه اولا جسم است مانند همين دنيا ، البته با اين تفاوت كه جسم آن 
جهان با جسم اين جهان متفاوت است . اين مطلب را امروز مخصوصا بايد 

توضيح بدهيم . 
ازجمله ضروريات دين مقدس اسلام و از ضروريات قرآن اين است كه معاد ، 

جسمانی است . يعنی چه معاد جسمانی است ؟ كسانی كه قائل به معاد هستند 
دو گروهند : بعضی معاد را صرفا روحانی ميدانند ، يعنی معتقدند كه انسان 

بعد از اينكه ميميرد روحش باقی است و جسمش فانی ميشود و روحش هم كه 
باقی است به معنی اين است كه جوهر روح انسان همان قدرت عقل انسان و 

علم انسان است . آن جوهر عقلی علمی در انسان باقی ميماند باقی ميماند و 
تا ابد هم همان باقی است و اگر انسان در 
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اين دنيا دارای علم و معرفت و فضائلی باشد اين علم و معرفت و فضائل در 
روح او هستند و همينها سبب سعادت او در عالم ديگرند الی الابد ، و بر 

عكس اگر روح انسان در اين دنيا پر از جهل باشد ، آن هم جهل مركب ، و پر 
از عناد باشد و پر از صفات زذيله روحی باشد ، بعد از اينكه از اين دنيا 

رفت ، در آن دنيا برای هميشه معذب است به همين عذابهای روحانی . در 
اين دنيا هم ما نعيم روحانی داريم و عذاب روحانی يعنی كسی كه روحی دارد 

مملو از معارف و خصلتهای خوب ، او الان هم در همين دنيا ملتذ است و 
لذت ميبرد ، از چه لذت ميبرد ؟ از همين سرمايههای معنوی خوشد لذت 

ميبرد . يا يك نفر كه اهل االله است در حالی كه مشغول ذكر خداوند است 
غرق در لذت است و آن لذت يك لذت معنوی و روحانی است و هيچ لذت 

جسمانی نيست ، و كسانی كه در همين دنيا لذتهای روحانی را به تعبير بوعلی 
سينا چشيدهاند ( نه فقط دانستهاند ) هرگز لذتهای جسمانی را با لذتهای 

روحانی برابر نميشمارند . 
عذابهای روحانی نيز همان رنجهای روحی است كه انسان در همين دنيا هم 

احساس ميكند يعنی انسان ممكن است از نظر جسمی هيج ناراحتی نداشته باشد

، هيچ دردی نداشته باشد ، هيچ نقصی نداشته باشد مع ذلك در آنچنان رنجی 
به سر ببرد كه برايش قابل تحمل نباشد و احيانا خودكشی كند ، مثل رنجی كه 

حسود از حسادت خودش ميبرد . انسان اگر خدای ناخواسته به بيماری حسادت 
گرفتار باشد ، ديگری برای خودش دارد زندگی ميكند ، موفقيتهايی كسب 

ميكند ، اين از موفقيت او رنج ميبرد ، يك رنج جانكاه غير قابل تحملی . 
بديهی است كه اين رنج ، جسمی نيست ، با هيج قرص و آمپولی هم نميشود آن 

درد را از بين برد چون نه دستش درد ميكند نه استخوانش ، نه سرش ، نه 
قلبش و نه ريهاش و نه عضو ديگرش ، روحش مألم است ، روحش درد 
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ميكشد . 
اينها ميگويند باز تا وقتی كه انسان در دنيا هست ، به دليلی اينكه روح 

اشتغال به بدن دارد و سرگرم به تدبير بدن است نه لذات روحانی را به طور 
خالص ميتواند درك كند نه رنجهای روحانی را ، چون اين يك اصل است و 

اصل درستی هم هست : روح انسان در اثر يك اشتغال ، از چيز ديگر انصراف 
پيدا ميكند . مثل انسان اگر درد خيلی شديدی داشته باشد چنانچه توجه شديد 

( او ) به يك امری جلب شود آن دردش را احساس نميكند . اگر يك حاديث 
ناگهانی برای او پيش بيايد ، مثلا فرزندش بيقتد ، فرياد ميكند آی بچه 

افتاد ، به طوری كه از خودش غفلت ميكند . ممكن است در هما حال دندانس 
هم شديد درد كند . يك ساعت آنجا مشغول آن كار است اصلا احساس نمی كند 

دندانش درد ميكند ، بعد كه به خود ميآيد دندانش شروع ميكند به درد كردن 
، در صورتی كه از نظر عوامل جسمانی ، آن عامل درد بوده ولی اين اشتغال 

زياد مانع از احساس درد بوده است . 
اينها مدعی هستند كه روح انسان دردنيا چون به هر حال اشتغال به بدن 

دارد ، نمی تواند به درون خودش توجه كامل داشته باشد و به همين جهت نه 
ميتواند لذات روحانی را به آن خلوص كامل درك كند و نه ميتواند رنجهای 

روحی را به آن خلوص كامل درك كند . معتقدند كه انسان بعد از اينكه 
بميرد چون روح به خود باز ميگردد ( و ) اشتغال به بدن ندارد آن لذتهای 

روحانياش ، اگر اهل لذت روحانی باشد ، مضاعف ميشود يك بر صد هزار 
بلكه قابل توصيف نيست ، رنجهای روحياش هم - اگر كسی اهل رنج روحی باشد

- مضاعف ميشود يك بر صد هزار بلك اصلا نميشود حساب كرد . اين است كه 
لذت روحانی برای اهل لذت آنچنان شديد است كه دراينجا قابل توصيف 

نيست و رنح روحانی 
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هم آنچنان شديد است كه قابل توصيف نيست . 
جوان خيلی پاك و خوبی بود كه گاهی يك حالات معنوی خوبی داشت و گاه 

برای من نقل ميكرد . ميگفت مثلا در نماز شب گاهی يك حالت خيلی خوشی به 
من دست ميداد و گاه اتفاق ميافتاد كه آن حالت چند لحظهای از من گرفته 

ميشد . ميگفت من جهنم را آن وقت احساس ميكردم كه اصلا جهنم يعنی چه ؟ 
اين گرفته و فراق آن حالت آنچنان مرا در تنگنا قرار ميداد كه اصلا يك 

دقيقهاش برای من قابل تحمل نبود . اين برای اين است كه روح در آن وقت 
يك حالت تجردی پيدا ميكند ، ارتباطش با بدن ضعيف ميشود و به همين 

جهت آن ذكر االله و آن مواهب معنوی آنچنان لذيذ است كه وقتی برای 
امتحان - به هر جهتی هست - چند لحظهای گرفته ميشود دردش آنچنان شديد 
است كه اصلا قابل توصيف نيست . حاضر است همه دردهای مادی دنيا را تحمل 

كند و آن را تحمل نكند . كسانی كه قائل به بهشت معنوی و معاد روحانی 
هستند مقصودشان اين است كه انسان بعد از آنكه مرد اين بدن برای هميشه از 
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اولی در آخرت نيز هم جسمانی است و هم روحانی ، و البته برای افرادی كه 
كامل هستند ، بهشت جسمانی در مقابل آن نعميهای روحانی ارزشی ندارد ، ولی 

اكثريت مردم ( حتی اكثريت صلحا ، متقين ، زهاد ) به آن مقام نرسيدهاند 
كه بهشت روحانی را درك كنند و برای آنها بهشت جسمانی ارزش نداشته 

باشد . اكثر مردم ، هم بهشت روحانی دارند و هم بهشت جسمانی ، در جهنم 
هم همين طور . اقليتی از مردم اهل نعيم روحانی هستند و اعتنايی به ( نعيم 

) جسمانی ندارند و القليتی هم فقط بهشت جسمانی دارند و از بهشت روحانی 
نصيبی ندارد . 

بحث مااين بود كه به هر حال قطعا ما بهشت جسمانی داريم يعنی نمی توان 
آن را انكار و به شكلی تأويل كرد ، قابل تأويل نيست . بله ، اينقدر ما 

ميدانيم كه آنچه در آن عالم هس ت با آنچه در اين عالم هست در عين 
اينكه در جسمانی بودن شريكند تقاوتهای زيادی با يكديگر دارند يعنی آن 
عالم عين عالم دنيا و طبيعت نيست ، اگر عين عالم دنيا و طبيعت ميبود 
مثل عالم طبيعت تكليف هم در آنجا بود ولی آنجا تكليف نيست به دليل 

اينكه امكان تكليف نيست ، امكان تغيير دادن وضع و حالت نيست ، به قول 
فلاسفه آنجا عالم قوش نيست ، عالم فعليت محض است . در آنجا مثلا توالد 

و تناسل نميتواند وجود داشته باشد ، خوردن هست ولی خوردن آنجا با خوردن 
اينجا فرق ميكند . آن لذاتی كه از خوردن حاصل ميشود هست اما نه مثل 
خوردن اينجاست كه اين جور جذب و دفع باشد و در نتيجه مثلا سلامت و 

بيماری باشد . اين گونه چيزها نيست . آن نتيجهای كه از اين امر پيدا 
ميشود يعنی لذت خوردن ، لذت آشاميدن ، لذت جنسی ، لذت مصاحبتها در 

آنجا وجود دارد ولی با تفاوتهايی كه با ( بذات ) اينجا هست . البته ما 
تفاوتها را نميتوانيم كاملا درك كنيم . بايد بدانيم كه اين جنبههای 

جسمانی در 
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آنجا وجود دارد و البته جنبههای روحانی هم به طريق اولی وجود دارد چون ما 
ميبينيم قرآن در بعضی موارد بعد از اينكه نعمتهای جسمانی را ذكر ميكند " 

« جنات تجری من تحتها الانهار »" ( 1 ) . . . ميفرمايد : " « و رضوان 
من االله اكبر »" ( 2 ) و اما بالاتر از همه خشنودی حق است . اين " 

بالاتر از همه " برای چه كسی ؟ آدمی كه اساسا در دنيا خدا را نشناخته و 
از حب خدا و رضای خدا و خشنودی خدا و عبوديت ، چيزی درك نكرده او در 

آخرت هم محجبوب است : " « من كان فی هذه اعمی فهو فی الاخرش اعمی و

اضل سبيلا »" ( 3 ) آن كه در اين دنيا كور باشد در آن دنيا هم كور است 
و گمراهتر . نميشود انسان در اين دنيا كور باشد و در آن دنيا بينا ، و 

اين چشمی كه در اين دنيا باز نشده درد آن دنيا بينا شود ! اين رباعی از 
فخر رازی است ، رباعی خيلی خوب حكيمانهای است ، ميگويد : 

ترسم بروم (4) عالم جان ناديده
بيرون روم از جهان، جهان ناديده (5)

در عالم جان چون روم از عالم تن ؟
در عالم تن عالم جان ناديده

ميگويد چطور از عالم تن به عالم جان بروم در صورتی كه در وقتی كه در 
عالم تن هستم عالم جان را هنوز نديدهام . پس انسان در عالم تن بايد عالم 

جان را ببيند تا وقتی كه از عالم تن رفت ، در عالم جان راه داشته باشد . 
پس " « و رضوان من االله اكبر »" يك حقيقت خيلی بزرگتری است، يك 

ذره آن برای اينها ارزش تمام بهشتهای جسمانی را دارد . اما همه مردم كه 

پاورقی : 
. 1 توبه / . 72 

2 و . 3 اسراء / . 72 
. 4 يعنی بميرم . 

. 5 يعنی كور بيرون بروم . " جهان را نديده باشم " يعنی حقيقت را 
نفهميده باشم . 
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مقام پروردگار خودش را بترسد يعنی هيبت مقام پروردگار او را بگيرد ، و 
تعبير " مقام " آمده است ، " مقام " يعنی مرتبه ، عظمت : خدا را در 

مقام الوهيت بشناسد ، عظمت الهی را در مقام خود درك كند . آن وقت آن 
خوف ، خوف از عقاب خدا نيست ، عظمت الهی است ، كه اميرالمؤمنين 
فرمود : " « عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعينهم » " ( 1 ) 

عظمت الهی در چشمشان جلوه كرده است ، ديگر ماسوای حق هر چه هست ، شامل

دنيا و آخرت ، همه در نظرشان كوچك است . تمام دنيا و تمام بهشت و 
جهنم در نظرشان چيزی نيست ، يعنی آن كسی كه مقام پروردگار را به عظمت 

الهی درك كرد ديگر امكان ندارد چيز ديگری در نظرش بزرگ بيايد . 
بطور كلی انسان چنين ساختمانی دارد كه بزرگی و كوچكی برايش نسبی است 

يعنی يك چيز بزرگ است در مقايسه با يك كوچكتر از خودش . همين قدر كه 
آن را با يك شیء بزرگتر مقايسه كند حتی در چشمش كوچك ميشود . مثلا ای 
ضبط صوت وقتی كه در كنار ضبط صوت كوچكتری هست به نظرتان بزرگ است ، 

در مقابل يك بزگتر از 

پاورقی : 
. 1 نهج البلاغه فيض الاسلام ، خطبه 184 ( خطبه همام ) . 
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خودش به نظرتان كوچك ميآيد . يك آدم بلند قد در مقابل مردم ديگر هميشه 
بلند قد است ، وقتی كه با بلند قدتر از خودش راه ميرود به چشم انسان 

كوچك ميآيد . 
روح انسان هم همين طور است . اين اشياء كه بزرگ به نظر ميرسند در 

مقايسه با يكديگر است ولی در مقايسه با مقام كه عين عظمت است و عظمت

لا يتناهی است هر عظمت ديگر ( كوچك به نظر ميرسد ) چون هر چه باشد 
متناهی است و يك متناهی با نا متناهی نسبت ندارد . اگر انسان او را به 

عظمت شناخت ديگر چيزی به نظرش بزرگ نميآيد . ما تا فريمان بوديم و 
فقط مشهد را ديده بوديم مشهد به نظر ما بسيار بزرگ بود . تا آمديم قم و 

تهران و برگشتيم . وقتی كه من از تهران برگشتم ديدم مشهد چقدر به نظرم 
كوچك است ! طبيع انسان اين است . سعدی در بوستان قطعهای دارد : 

چنين دارم از پير داننده ياد
كه شوريدهای سر به صحرا نهاد

پدر در فراقش نه خورد و نه خفت
پسر را ملامت نمودند گفت

از آنگه كه يارم كس خويش خواند
دگر با كسم آشنايی نماند

به حقش كه تا حق جمالم نمود
دگر هر چه ديدم خيالم نمود

" « و لمن خاف مقام ربه غ". قرآن در يك جای ديگرهم اين تعبير را دارد 
كه : " « و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنة هی 

المأوی »" (1) 

پاورقی : 
. 1 نازعات / 40 - . 41 
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(آن كسی كه مقام پروردگار را بترسد...) . اين معنايش هيبت و عظمت است 
. اين خوف ، خوفی است بالاتر از آن خوفها ، بالاتر از خوف از عقاب است 

، بلكه خوف از عقاب نوعی غفلت از خداوند است ، يعنی خدا را ميشناسد و 
خدا را ميترسد ، غير خدا هر چه هست در نظرش كوچك است . در دعای كميل 

اين مطلب را كاملا حس ميكنيم . 
اين است كه در اين آيه چون بعد فرموده است برای كسانی كه مقام 

پروردگار را درك ميكنند و خوف مقام پروردگار را دارند دو بهشت است ، 
بعضی از مفسرين گفتهاند مقصود از دوبهشت يعين بهشتی روحانی و بهشتی 

جسمانی . البته اين يك احتمال است ولی قرآن كويی نخواسته در اين زمينه 
توضيح بدهد چون يك " دو بهشت " ديگر هم بعد داريم كه ذكر ميكنيم . 

" « ذواتا افنان »" اين دو بهشت انواعی از نعم دارند . باز توضيح 
نميدهد ، ( ميفرمايد ) " النواعی " . در اين توضيح ندادنها عنايتی هست 

. در علم " بلاغت " ميگويند گاهی يك مطلب به تعمد در ابهام گذاشته 
ميشود تا ذهن شنونده به هر راه برود و ضمنا به او بفهمانند كه اگر توصيف 

شود محمدود ميشود چون هر مقدار توصيف شود ذهن آن را محدود ميكند به همان 
كه شنيده . بدان هر چه توصيف كنند ، مطلب بيش از مقداری است كه 
بخواهد توصيف شود . " « ذواتا افنان »" اين دو بهشت دارای انواعی از 

نعيم هستند اين كه ميگيود " انواعی از نعيم " يعنی محدودش نكن ، پس 
اگر ما بعدهم توصيف كنيم و نمونههايی را بگوييم كه شما با آن نمونهها 

آشنا هستيد و ميتوانيد آشنا باشيد بدانيد كه محدود به اينها نيست . پس 
اين " « ذواتا افنان »" مقدمه است برای اينكه ذهن ( نعم آن دو بهشت 

را ) محدود نكند . " « لا تعلم نفس »" . در يك آيه 
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ميفرمايد : " « فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرش اعين »" ( 1 ) هيچ 
نفسی نميتواند بداند كه چه مايههای روشنايی چشمی در آنچا پنهان است ، 
يعنی حتی توصيفهايی كه در قرآن ميكنيم به حسب ميزان درك بشر است نه 

اينكه به ميزانی است كه آنها هستند ، آن قابل توصيف نيست . برای يك 
نفس در دنيا امكان درك آن مطلب وجود ندارد " « فيهما عينان تجريان 

" در آن دو بهشت دو چشمه جريان دارد . باز مفسرين اينجا همين حرف را 
زدهاند . ( ميفرمايد ) دو چشمه الی جريان دارد ، يعنی چگونه چشمههايی 

هست ، ( قابل توضيح نيست ) ، همين قدر بدانيد دو چشمهای هست . اين " 
ای " ( در " دو چشمهای " باز علامت ابهام است يعنی ديگر وصفش را از 

ما نخواهيد . 
"« فيها من كل فاكهة زوجان »" از هر ميوهای دو نوع وجود دارد. زوجان 

يعنی " جفت " كه مفسرين گفتهاند يعنی دو نوع نه يك نوع. باز قرآن شرح 
نداده است . قهرا همان احتمال ميآيد كه آنجا كه گفتيم " « جنتان »" 

( دو بهشت است ) قهرا ميوههای هر بهشتی هم با ميوههای بهشت ديگر فرق 
ميكند ، ميوههای بهشت روحانی ، روحانی است و ميوههای بهشت جسمانی ، 

جسمانی است . تا اينجا وصف خود اين دو بهشت بود . " « فبای الاء ربكما 
تكذبان »" نعمتها را ببينيد ، به كداميك از نعمتها تكذيب ميكنيد ؟ 

از اينجا وصف اهل بهشت است يعنی حالت آنها را بيان ميكند كه بيشتر 
حالت اهل بهشت جسمانی بيان شده است يعنی اين حالات بيشتر با اهل بهشت

جسمانی منطبق است : " « متكئين علی فرش بطائنها من استبرق ( 2 ) و جنا 
الجنتين دان »" اهل بهشت تكيه ميزنند بر فراشها و بر 

پاورقی : 
. 1 سجده / . 17 

. 2 يا من استبرق »، هر دو جور خوانده شده ، همزه وصل و همزه قطع ، 
ولی بيشتر همزه قطع خواندهاند كه من استبرق ». 
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بساطهايی كه بطائن آنها ( بطانه يعنی آستر ، در مقابل ظهاره ) از استبرق 
است . استبرق نوعی حرير راميگويند . لفظ استبرق لفظ به اصطلاح عربی الاصل 

نيست و از زبان ديگر - كه ظاهرا زبان فارسی باشد - در زبان عربی وارد 
شده است و ميگويند معرب " ستبرك " است . ستبر همان است كه ما 
ميگوييم و به معنی كلفت است . نوعی ديبا را كه ضخيمتر بوده است " 

ستبرك " ميگفتند، بعد كه به زبان عربی آمده است " استبرق " گفتهاند. 
" « و جنا الجنتين دان » " ميوههای هر دو بهشت نزديك است . ميوه 

را از آن جهت كه قابل چيدن است ميگويند نزديك است . مقصود اين است 
كه در اختيار كامل اهل بهشت قرار دارد يعنی تلاشی ( لازم نيست ) ، مثل 
دنيا نيست كه دار تلاش و كوشش و بذر پاشيدن و بعد عمل آوردن باشد ، 

تابع اراده است ، هر طور كه بخواهند آنا برای آنها حاضر است . 
" « فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم و لا جان »" . اينجا 

" « فيهن »" به صورت جمع آورده شده ، گفتهاند به اعتبار اينكه برای 
هر فردی ، از اين بهشتها وجود دارد يعنی در اين بهشتها كه برای همه افراد 
وجوددارد ، زنانی هستند - به تعبيری كه ( مترجم ) دارد - فروهشته چشم . 

اين " فروهشته چشم " را دو جور ميشود ( بيان ) كرد : يكی اينكه توصيف 
جسمانی چشم باشد ، همين چيزی كه ما ميگوييم خمارآلود ، چشم خمار كه چشم

خماری خودش نوعی زيبای است ، آن شعر باباطاهر ميگويد : 
دل عاشق به پيغامی بسازد

خمار آلوده با جامی بسازد
مرا كيفيت چشم تو كافی است

قناعتگر به بادامی بسازد
بعضی به اين معنا گرفتهاند . برخی كنايه از كيفيت روحی گرفتهاند ، 

نكته خيلی خاصی در اينجا هست . مسأله " عفت زن " برای مرد يك ارزش 
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ذاتی و اصيل دارد . برتراندراسل از آن كسانی است كه عليه اين فكر تبليغ 
ميكند ( و عجيب است ! انحراف از تعليمات انبياء است . شما ميبينيد 

كه در همين دنيايی كه اسمش را " دنيای علم " گذاشتهاند كار به كجاها 
ميكشد ! ) . ميگويد اصلا فلسفه عفت چيست ؟ بعد فلسفهای برای عفت ذكر 

ميكند ، ميگويد فلسفه عفت منحصرا اين است كه مرد مثل خود زن علاقهمند 
است كه بچهاش مشخص باشد . زن بچهاش به هر حال مشخص است چون او 

ميفهمد اين بچهای است كه از او متولد شده ، لهذا برای زن اهميت ندارد 
كه با يك مرد آميزش داشته باشد يا با صد مرد . ولی برای مرد اهمت دارد 

چون اگر زنش با مردهای متعددی آميزش داشته باشد نميداند بچهای كه از او 
متولد ميشود بجه خودش است يا بچه خودش نيست . ميگويد در سابق چون 
راهی برای اين كار نبود فحشاء ممنوع بود يعنی يك زن با غير شوهر خودش 

حق تماس نداشت . حالا چون دنيا پيش رفته و مخصوصا وسائل ضد آبستنی پيدا 
شده چه مانعی دارد كه يك زن ، زن قانونی يك مرد باشد و عشقش با مرد 

ديگر باشد ولی متعهد شود كه از او آبستن نشود ، هر وقت خواست آبستن شود 
با شوهر قانونياش تماس داشته باشد ؟ 

من در بعضی از نوشتههای خودم اين حرفش را نقل و از جنبههای مختلف رد 
كردهام . مسأله عفت و ارزش عفت مسأله ديگری است ، هم برای مرد و هم 

برای زن . در ارتباط مرد و زن تنها اقناع غريزه جنسی مطرح نيست ، آن 
مسأله وحدت ، يگانگی و اتحاد روحی بالاتر است و اين " بالاتر " مطرح 

است. قرآن تعبيری دارد ميفرمايد: " « و من اياته ان خلق لكم من انفسكم 
ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودش و رحمة »" (1) . 

پاورقی : 
. 1 روم / . 21 
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در رابطه زوجين مودت و رحمت را ( مطرح ميكند ) . مودت و رحمت غير از 
شهوت است. ميان شما وداد و مهربانی ( قرار داد ) . وداد و مهربانی يعنی 

يگانگی . نميگويد خداست كه شما را طوری قرار داد كه شهوت زن به وسيله 
مرد و شهوت مرد به وسيله زن اقناع شود ، آن ، جنبه حيوانی قضيه است . 

شك ندارد كه آن هست ولی آن جنبه اساسی كه پايه زوجيت است آن است كه 
" وداد و رحمت " گفته ميشود و مولوی چقدر عالی همين آيه را تفسير كرده 

است ! ميگويد شهوت از جنبه حيوانی است ، رحمت وداد است كه جنبه 
انسانی هم ( دارد ) و بعد ميگويد به همين دليل است كه هميشه زنها بر 

مردها غالبند . عملا زن بر مرد غالب است چون مرد محكوم مودت و رحمتی 
است كه به زن بايد داشته باشد . خيلی عالی و عجيب اين حرف راميزند ! 

قرآن ميخواهد بگويد كه در عالم آخرت ( در ) آنچه كه مردان از زنان 
اخروی ( بهره ميبرند ) - اعم از آنكه آن زنان اخروی خيرات حسان دنيا 

باشند يعنی زنان دنياشان باشند يا حورالعينها باشند - تنها مسأله جنسی 
مطرح نيست ، مسأله روحی هم مطرح است ، يعنی چه ؟ يعنی زنانی هستند عاشق

اين مردها ، دل در گرو اين مردها دارند ، يعنی يك حالت يگانگی دارند ، 
از غير اينها چشم بستهاند ، " « قاصرات الطرف »" يعنی چشمشان فقط و 

فقط به اينها اكتفا كرده است . مسأله اين نيست كه بگوييم قانون عفاف 
در اين دنياست ، آنجا كه عفا ( نيست ) ، چه مانعی دارد كه يك حوريه 

مال صد نفر باشد ؟ قرآن ميگويد اين حرفها مطرح نيست چون مسأله فقط مسأله 
ارضاء جنسی نيست ، يك امر روحی هم هست و بشر با اين نياز ميرود ، حال 
افرادی بالاتر از اين مقامها هستند ، آنها سر جای خودشان ولی اكثريت مردم 

اين جزء نيازهايشان است . 
"« لم يطمثهن انس قبلهم و لا جان »" نه يك زن هر جايی كه گاهی پيش 

اين 
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، گاهی پيش آن ، هيچ انسی و جنی با او تماس پيدا نكرده است " « كانهن 
الياقوت و المرجان »" گويی در صفا ياقوت يا مراريد هستند يعنی بدنهای 

اينها اين طور با صفاست . " « هل جزاء الاحسان الا الاحسان »" آيا جزای 
نيكی جز نيكی خواهد بود ؟ يعنی هر كس كه در دنيا نيكی كند نيكی ميبيند .

در ذيل همين (آيه است) كه وارد شده است كه آيا جزای توحيد و " « لا اله 
الا االله »" جز بهشت چيز ديگری ميتواند باشد ؟ 

" « و من دونهما جنتان »" دو بهشت نازلتر از اينها هم وجود دارد . 
آنجا داشت : " « و لمن خاف مقام ربه »" . مفسرين گفتهاند - و درست 

گفتهاند - در آنجا چه بهشت روحانياش و چه بهشت جسمانياش مال " « لمن

خاف مقام ربه »" بود ، يعنی اهل اخلاص ، كسانی كه خدا را به هيبت و 
عظمت شناختهاند ، ولی در پايينتر و كمتر از اينها هم دو بهشتی هست اما 

برای افرادی كه از اينها كمتر هستند ، و گفتهاند منظور افرادی است كه 
عبادتشان برای بهشت يا برای فرار از جهنم بوده است . " « مدهامتان 

" دو بهشتی سرسبز . اينجا سخن از سر سبزی است . " « فيهما عينان 
نضاختان »" . در آنجا سخن از دو چشمه جاری بود ، اينجا هم سخن از دو 

چشمه ديگر ، ولی اينجا تعبير " « نضاختان »" دارد يعنی جوشش زن ، 
فواره زن . اما اينجا هم توصيف نميكند كه اين چشمهها چگونه چشمههايی 

است . " « فيها فاكهة و نخل و رمان »" . آنجا داشتيم : " « فيهما من 
كل فاكهة زوجان »" در آن ( دو ) بهشت اهل اخلاص از هر ميوهای دو نوعش 

وجود دارد . در اين دو بهشت درجه پايينتر ميوهای است و نخلی و اناری ، 
درخت ميوه و درخت نخل و درخت انار . 

" « فيهن خيرات حسان »" و در آن بهشتها هم زنانی كه خير و نيكو 
هستند ( وجود دارند ) ، زنان نيكو خصال و نيكو صورت ، يعنی نيكو سيرت و 

نيكو صورت . خير ، حسن معنوی را ميگويند و حسن ، حسن صوری را . 
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" « خيرات حسان »" يعنی زنانی كه هم از نظر روحی و معنوی خيرند و هم 
از نظر زيبايی ، پس ميشود نيكو سيرت و نيكو صورت ، هر دو وجود دارد . 
بعضی مفسرين گفتهاند كه اينجا اشاره به زنان دنياست نه حورالعينها ، 

زنانی از نوع انسان كه اهل بهشت و اهل سعادت هستند . 
علاوه بر اينها باز " « حور مقصورات فی الخيام »" حورالعينهايی كه 

منحصرا در خيمههايی هستند . همان مفهوم " « قاصرات الطرف لم يطمثهن

انس قبلهم و لا جان »" را با تعبير ديگر گفته است ، يعنی " نه هر 
جايی " . اين " « حور مقصورات فی الخيام »" باز مفهوم " نه هر 

جاييی " را ميدهد . همان كلمه " « لم يطمثهن انس قبلهم و لا جان » " 
تكرار شده . معلوم است كه قرآن به جنبه طهارت و عفاف و پاكی خيلی 

عنايت دارد يعنی اين را برای بشر يك ارزش اصيل ميداند . 
" « متكئين علی رفرف خضر و عبقری حسان »" . درباره آنها هم داشتيم: 
" « متكئين علی فرش بطائنها من استبرق و جنا الجنتين دان »" . درباره 

اينها داريم : " « متكئين »" تكيه زنها هستند " « علی رفرف خضر »" 
برمتكاهای سبز و بر بساطهای بسيار قيمتی و بسيار نيك "« فبای الاء ربكما 

تكذبان »" پس چه نعمتی را شما ميتوانيد تكذيب كنيد ؟ 
در آخر دو مرتبه ميفرمايد : " « تبارك اسم ربك ذی الجلال و الاكرام 

" مبارك است و پر بركت است نان پروردگارت آن نام پر جلال و صاحب 
جلالت و صاحب اكرام ، كه ميگويند اشاره به همان نام " الرحمن " است 

كه سوره با آن شروع شده است . سوره با كلمه " الرحمن " شروع شد و با 
توصيف " الرحمن " با جمله " « تبارك اسم ربك ذی الجلال و الاكرام 

" خاتمه پيدا ميكند اشاره به اينكه آنچه كه در عالم به وجود آمده است 
از اول عالم تا آخر عالم ، دنيا و آخرت ، تمام اينها به اسم " رحمن " 

به وجود آمده است . ميگويند : " ظهر الوجود ببسم االله الرحمن الرحيم " 
. اصلا " رحمن " 
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يعنی رحمت عامه پروردگار ، يعنی خلقت ، اساس خلقت . رحمن يعنی خدای 
خالق ، يعنی خدای خالقی كه خلقتش بر اساس رحمت و جود و رساندن فيض

است و هر موجودی آن فيضی را كه لايق است ( دريافت ميكند ) . ما اگر 
بگوييم " خدا خالق است " يك معنا و مفهوم را گفتهايم يعنی همين مقدار 

فهماندهايم كه خداوند ايجاد كننده اشياء است ، ولی آيا اين ايجاد بر 
اساس فيض و رحمت است يا بر اساس ديگری ، اين را ديگر كلمه " خالق 
" نميفهماند ، ولی وقتی كه ميگوييم " رحمن " يعنی افاضه كننده جود و 

رحمت خودش . وقتی ميگوييم " رحمن " يعنی سراسر خلقت مساوی است با

سراسر رحمت ، و حتی آنجايی هم كه عذاب هست ، خود عذاب از يك جنبه 
ديگر - لااقل از اين جنبه كه ما نظام كل را در نظر بگيريم در نظام كل - 
باز نوعی رحمت است . ميگويد : " « تبارك اسم ربك »" مبارك بااد ، 
افزون باد آن نام پروردگارت ، آن نامی كه صاحب جلال و اكرام است . 
گفتيم " جلال " ( 1 ) يعنی اجل شأنا است ، منزه از نقص است ، به 

اصطلاح صفت سلبی ( است ) . " اكرام " ( 2 ) يعنی پر از كرامت است ، 
پرا از جمال است " « ذی الجلال و الاكرام »" صاحب جلال و جمال بودن ، 
يعنی از نقصها منزه بودن و به كمالها متصف بودن ، كه جمع ميان صفات 

سلبيه و صفات ثبوتيه هر دو در اين جمله شده است . و صلی االله علی محمد 
و اله الطاهرين . 

پاورقی : 
. 1 ( مقصود " ذی الجلال " است . ) 
. 2 ( مقصود " ذی الاكرام " است . ) 
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1 تفسير سوره واقعه 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين ... اعوذ باالله من الشيطان الرجيم : « بسم االله 

الرحمن الرحيم0 اذا وقعت الواقعة0 ليس لوقعتها كاذبة0 خافضة رافعة0 اذا 
رجت الارض رجا 0 و بست الجبال بسا 0 فكانت هباء منبثا 0 و كنتم ازواجا 
ثلاثة 0 فاصحاب الميمنة ما اصحاب المينة 0 و اصحاب المشئمة ما اصحاب 

المشئمة 0 و السابقون السابقون 0 اولئك المقربون 0 فی جنات النعيم0 ثلة

من الاولين 0 و قليل من الاخرين »(1) 
سوره مباركه واقعه است كه به نام " واقعه هم ناميده شده است . 

تقريبا ميتوان گفت كه تمام اين سوره مربوط به قيامت است . اينچنين 
شروع ميشود : " « اذا وقعت الواقعة »" آنگاه كه واقع شده " واقع شده 

" . كلمه " وقوع " ، ظاهرا كلمه ديگری وجود نداشته باشد كه معنايش از 
خودش روشنتر باشد . با هر كلمه ديگری بخواهيم آن را تفسير كنيم باز به 

اندازه 

پاورقی : 
. 1 واقعه / 1 - . 14 
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خودش يا بيشتر از خودش روشن نيست . گاهی ميگويند وقوع يعنی حدوث .

ولی وقوع با حدوث متفاوت است . هر وقت " حدوث " گفته شود عنايت 
به اين است يك چيزی كه نبود بعد وجود پيدا كرد . ميگويند حدوث يعنی 
وجود بعد از عدم . ولی در " وقوع " اين جهت قيد نشده يعنی شیء اگر 
وجود بعد از عدم وقوع پيدا كند وقوع پيدا كرده كرده است و اگر وجودش 

بعد از عدم هم نباشد باز واقعيت و واقع است . در اصطلاح قديم خودمان و 
مخصوصا در اصطلاح جديد ، كلمه " واقعيت " زياد استعمال ميشود ، ميگويند 

واقعيت يعنی حقيقت قطع نظر از تصور و فكر ما يعنی قطع از اينكه ما 
بدانيم كه آن هست يا نيست ، آن را ميگوييم واقعيت است ، يعنی خودش 

فی حد ذاته وجود دارد ، حقيقت دارد . اينجا كه راجع به قيامت ، تعبير 
به " واقعه " ميشود يعنی امری محقق و امری موجود . كما اينكه در آيه 

ديگر تعبير به " حاقه " شده است : " « الحاقة ما الحاقة »" ( 1 ) . 
ميشود گفت كه در اين تعبيرات اين معنا نهفته است كه شما به قيامت به 

چشم يك امری كه واقع نشدهاست و در آينده بايد واقع شود نگاه نكيند ، آن 
را يك امر واقع شده بدانيد ، حال يا از آن جهت كه به تعبير بعضی آنچنان 
قطعی الوقع است كه بايد آن را واقع شده فرض كنيد و يا از آن جهت كه 

مسأله قيامت ، مسأله زمان نيست كه در زمان آيندهای ميخواهد رخ بدهد ، 
مسأله به اصطلاح " اطوار " است و اينكه الان هم آن عالمی كه نامش " 

عالم قيامت " است به يك معنا وجود دارد ، آن يك واقعيتی است كه 
وجود دارد . عجيب اين است كه در سوره واقعه وقتی كه راجع به دنيا صحبت 

ميكند گويی از امر گذشته صحبت 

پاورقی : 
1 ؟ حاقه / 1 و . 2 
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ميكند. مثلا: " « و لقد علمتم النشأش الاولی » " (1) نشئه اولی را قبلا 
ميدانستيد . يا راجع به اصحاب الشمال ميفرمايد ( اين خيلی صريح است ) : 

" « و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حميم و ظلل من يحموم لا 
بارد و لا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين »" ( 2 ) . مثل اينكه الان ما 

در قيامت واقع هستيم بعد ميگويد كه جرا اصحاب الشمال اينچنين سرنوشت 
شومی دارند و چرا اينقدر معذبند؟ (ميفرمايد) اينها قبلا مترف بودند . آيه 

مطلب را به گونهای بيان ميكند كه ( گويی ) دنيا در مرحله گذشته است ." 
« انهم كانوا قبل ذلك مترفين و كانوا »( و چنين بودند نه چنين هستند ) 
« يصرون علی الحنث العظيم و كانوا يقولون »(چين ميگفتند) ... " (3) . 

تعبيرات ، اين گونه است . 
به هر حال : آنگاه كه امر واقع شده واقع شد ، يعنی قيامت . " « ليس 

لوقعتها كاذبة »" . اين آيه را مفسرين دو جور تفسير كردهاند : يكی 
اينكه " « كاذبة »" را مصدر گفتهاند به معنی كذب . در زبان عربی گاهی 
اين وزن به معنی مصدر هم ميآيد ، مثل " عافية " . گفتهاند كه " « ليس 

لوقعتها كاذبة »" جملهای است مستقل از " « اذا وقعت الواقعة »" ، 
آن ، جزايش محذوف است : آنگاه كه واقع شد امر واقع شده . " آنگاه چه 

" يعنی ديگر نميگوييم كه شد ؟ خودت ديگر فكرهايش را بكن كه چه شد . به 
عقيده بعضی مفسرين " « ليس لوقعتها كاذبة » " جملهای است مستقل كه 

معنايش اين است كه در وقوع اين قضيه هيچ كونه دروغی وجود ندارد يعنی 
حقی است كه هيچ گونه احتمال خلافی در آن نيست . ولی اين كمی خلاق ظاهر 

جمله است چون بايد " « كاذبة »" را كه به صيغه اسم فاعل است به معنی 
مصدر بگيريم و لام " « فی وقتها »" را هم به معنی " فی " بگيريم يعنی 

ليس فی وقعتها كذب . 

پاورقی : 
. 1 واقعه / . 62 

. 2 واقعه / 41 - . 45 
. 3 واقعه / 45 - . 47 
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بعضی ديگر از مفسرين به همان ظاهرش گرفتهاند و آن به نظر ما درستتر 
است . كاذبة يعنی تكذيب كننده ، كسی كه بتواند درباره آن دروغی بگويد . 

مقصود اين است كه در ظرف قيامت و در محله قيامت ديگر تكذيب و دروغ 
گفتنی يعنی دروغگويی وجود ندارد چون در آن وقت حقايق هم مكشوف است ( 

« فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ») (1) . تكذيب مربوط به مرحله 
دنيا و ظرف دنياست . در آنجا حتی كافرترين كافرها هم ديگر نميتواند 

تكذيب كند چون واقع شده. آنجا هر كسی به رأی العين شهود ميكند و ميبيند. 
" « خافضة رافعة »" پايين برنده است و بالابرنده ، پست كننده است 

و بلند كننده . يك مصداق واضح از پست كردن و بلند كردن اين است كه 
خيلی از بلندهای در دنيا ، آنهايی كه در دنيا در مقامات رفيع قرار 

گرفتهاند آنجا پستند و خليی افرادی كه در دنيا پست و حقير و كوچك شمرده 
ميشوند آنجا بالا هستند . در آنجا بالاهای دنيا پس خواهند شد و پستهای 

دنيا بالا خواهند شد . نه مقصود اين است كه هر بلايی پست ميشود و هر پستی

بالا ، بالاهايی از بالا به پايين خواهند آمد و پايينهايی از پايين به بالا 
خواهند رفت . البته بدون شك اين يك مصداقش است ، ولی همان طور كه 

بسياری يا همه مفسرين گفتهاند مقصود اين است كه تمام شؤون دنيا در آنجا 
زير رو ميشود يعنی اصلا عالم زير و رو ميشود ، باطنهايی ظاهر ميشود و 

ظاهرهايی باطن . البته آن تعبير اميرالمؤمنين در مقام امتحانهاست ولی در 
آنجا هم صادق است : مثل ديگی كه وقتی به جوش ميآيد آن چيزهايی كه در 

زير است رو و 

پاورقی : 
. 1 ق / . 22 
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آنهاييكه در رو هست ميرود زير : " « لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة و 
لتساطن سوط القدر حتی يعود اسفلكم اعلاكم و اعلاكم اسفلكم » " ( 1 ) . 

ميفرمايد در آينده امتحاناتی پيش خواهد آمد ، مورد ابتلا قرار خواهيد 
گرفت چگونه ، و غربال خواهيد شد چگونه . مثل غربالی كه به دست يك - در 

خراسان ميگويند - " رهواردار " است كه وقتی تكان ميدهد اين دانهها 
پايين ( و ) بالا ميروند ، ريزها در ميروند و درشتها باقی ميمانند ، همين 

طور تكانهای سختی بر شما مسلمين وارد خواهد شد و مانند غربال عدهای خارج

خواهيد شد ، و آنچنان كه ديگر ( حاوی آب و مواد ديگر ) وقتی كه زيرش 
آتش و حرارتی نباشد يك حالت آرامشی دارد ، جسمهايی كه سنگينتر هستند و 

وزن مخصوصشان از آب بيشتر است پايين ميروند سنگينترها زودتر ميرود و 
سبكترها ديرتر ، همين قدر كه حرارت آمد و آن را جوش آورد ، ميبينيد مثلا 

آن نخود يا آن لوبيايی كه در آن ته خوابيده بود چگونه قل ميزند ميآيد بالا 
، وضع جامعه مردم هم در حرارت امتحانات اين جور ميشود ، زيرها بالا 
ميآيند ، بالاها زير ميروند ، خلاصه انقلاب به تمام معنا . كلمه " انقلاب 

" هم - كه امروز معمول شده و انقلابات اجتماعی را " انقلاب " ميگويند 
- يعنی زير و رو شدن . 

اين " « خافضة رافعة »" (را) مفسرين هم تعبير به "تقليب" كردهاند 
يعنی تمام عالم زيرورو ميشود، چون در آيات ديگر قرآن هم هست: " « يوم 

تبدل الارض غير الارض و السموات و برزوا الله الواحد القهار غ" (2). مثلا 

پاورقی : 
. 1 نهج البلاغه فيض الاسلام ، خطبه . 16 

. 2 ابراهيم / . 48 
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در انسانها، باطنها كه در اينجا همه مستور و مخفی است، همه ظاهر ميشود و 
اين ظاهرها در تحت سيطره آن باطنها مخفی ميشود . در اينجا حكومت بر 

ظاهر است . همه ما در اينجا يك عده انسانهای خيلی مؤدب و معقولی هستيم 
كه در اينجا نشيتهايم يا در خيابانها داريم راه ميرويم ، همه مثل همديگر 

هستيم و همه هم انسان هستيم ولی باطنهای ما ممكن است از زمين تا آسمان 
تفاوت داشته باشد ، در باطن ، يكی زيبا باشد يكی زشت ، يكی انسان باشد 

يكی غير انسان . در اينجا ظاهر بر باطن غالب و حاكم است يعنی باطن مخفی 
است . ولی در آنجا قضايا كه زيرورو ميشود ظاهرها تابع باطنهاست يعنی هر 

كسی حشرش بر اساس هما نيت و باطنش است ، باطنش هر جور هست ظاهرش

هم تابع باطنش است يعنی اگر فرض كنيد يك آدم با باطن يك گرگ شبيه 
است ديگر ظاهرش هم ظاهر همان گرگ خواهد شد . به هر حال در عالم آخرت 

اوضاع تغيير ميكند ، همه چيز زيرورو ميشود . 
يا مثلا در اين دنيا نظام اسباب حاكم و ظاهر است ( نه اينكه در آن 

دنيا نظام اسباب نيست ) ، مسبب الاسباب با چشمها ديده نميشود ، انسان 
بايد با ديده عقل دقت كند و در واری اين اسباب ، مسب الاسباب را ببيند 

. ولی در آنجا فقط مسبب الاسباب است كه نمايان است ، اسباب مخفی است 
يعنی هر كسی ميبيند كه آن اسبابی هم كه تا حالا ميديد واقعا اسباب هستند 

يعنی زمام كارها به دست پروردگار است : " « لمن الملك اليوم الله 
الواحد القهار »" ( 1 ). الان هم همين طور است ، الان هم " « لم يكن له 

شريك فی الملك غ" (2)، ولی اكنون اين مطلب ظهور ندارد مگر برای كسانی 

پاورقی : 
. 1 غافر / . 16 
. 2 فرقان / . 2 
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كه اهل حقيقت هستند و حقيقت را ميبينند . 
" « اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا »" . 

در قرآن مكرر مسأله زلزلة زمين ، تكان خوردن زمين ، آنهم زلزلهای كه نه 
از قبيل اين زلزلههايی باشد كه ما تا حالا ديدهايم ، ( ذكر شده است ) . 

حركات شديد و عنيفی كه ما سراغ داريم ، شديدترينش زلزلههاست . ديگر از 
آن بيشتر را ما سراغ نداريم . تازه شديدترين زلزلههايی هم كه در دنيا رخ 

ميدهد ، در قسمتی از زمين رخ ميدهد كه آن هم باز شايد به آن اعمال زمين 
نميرسد ، قسمتی از قشر زمين تكانهايی ميخورد كه ما احساس ميكنيم . ولی 

در عالم قيامت ، طبق آنچه كه از قرآن كريم استفاده ميشود اصلا مسأله يك 
نوع زيرورو شدن و تكان و زلزلهای است كه نه فقط شامل زمين است بلكه 

تمام عالم يكسره ميشود . حالا اين چگونه است خدا عالم است ولی به هر حال 
در قرآن هست : " « يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شیء عظيم 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و تری 

الناس سكاری و ما هم بسكاری و لكن عذاب االله شديد » " ( 1 ) . قرآن 
خبر داده از يك زلزلهای كه اسمش را گذاشته " « زلزلة الساعة »" يعنی 
زلزله قيامت ، ميفرمايد : آن ، بزرگ و عظيم است . آن روزی كه آن زلزله 

را ببينيد ، ميبينيد كه ديگر هيچ كس به فكر هيچ كس نيست ، در مقام مثل 
- چون عواطف مادر خصوصا برای طفل شيرخوار شديدترين مرحله عطوفت است - 

در حدی است كه اگر مادر ( طفل ) شيرخواری آنجا وجود داشته باشد يادش 
ميرود كه طفل شيرخواری دارد . 

- ( سؤال نامفهوم ) 

پاورقی : 
. 1 حج / 1 و . 2 
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هر دو وجهش را عرض كردم : يكی اينكه آيا اينكه ميفرمايد " قيامت 
واقع شده " از باب مستقبل محقق الوقوع است يا نه ؟ بعلاوه آنهايی كه 
ميگويند قيامت واقع شده ، يعنی عالم قيامت الان وجود دارد ولی برای ما 
كه هنوز وجود ندارد و در توحيد صدوق هست ، وقتی كه ( معصوم ) سؤال 

ميكنند آيا بهشت و جهنم مخلوق است يا مخلوق نيست ؟ ميفرمايد بهشت و 
جهنم مخلوق است يعنی الان هم وجود دارد ( 1 ) ، ولی الان كه بهشت و 

جهنم وجود دارد آيا برای ما هم الان وجود دارد يا برای ما در زمان بعد 
هست ؟ عالم قيامت خودش وجود دارد ، نه عالمی است كه بعد ميخواهد 
حادث شود ، ولی برای همه اشياء عالم ( در زمان بعد وجود دارد ) ، چون 

حشر اختصاص به انسان ندارد ، شامل همه چيز ميشود ، اين زمين ما هم همين

طور كه ما روزی ميميريم و به قيامت ميرسيم روزی ميميرد و به قيامت 
ميرسد . آن درخت و آن خوردشيد هم همين طور است . پس اينكه ميگوييم ( 

قيامت الان ) وجود دارد ، نه اين است كه قيامت ما هم الان وجود دارد ، 
نه ، ما هر وقت كه مرديم آن وقت وارد عالم قيامت ميشويم و لهذا پيغمبر 

فرمود ( ظاهرا حديث نبوی است ): " « من مات قامت قيامته » " هر كسی 
كه بميرد قيامتش بپا ميشود . يك قيامت مستقل به آن معنا كه نيست، چون 

قيامتی وجود دارد ، هر كسی كه ميميرد به عالم قيامت خودش وارد ميشود . 
كوهها چنان درهم كوبيده ميشوند مثلا مانند گندمی كه بخواهند تبديل به 

آرد كنند و يا سنگهاييكه در كارخانهها تبديل به پودر ميكنند، " « و بست 
الجبال بسا فكانت هباء منبثا غ" اين كوهها به صورت غبارهای پراكنده در 

ميآيد " « و كنتم ازواجا ثلاثة »" و شما سه صنف مردم خواهيد بود ، و 
شما 

پاورقی : 
. 1 توحيد صدوق ، ص . 118 
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مردم به سه دسته تقسيم خواهيد شد كه دو دسته شما اهل نجاتند و يك دسته 
اهل هلاك " « فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة و اصحاب المشئمة ما 

اصحاب المشئمة و السابقون السابقون »" آن سه نوع و سه صنف به اين شكل 
است . گروهی اصحاب ميمنه هستند . ميمنه به دو معناست : يكی به معنای 

يمين است ، راست در مقابل چپ . در آيات بعد خواهد آمد : " « اصحاب 
اليمين و اصحاب الشمال »" دست راستيها و دست چپيها . اصطلاح " دست 
راستی و دست چپی " در زمان ما پيدا شده ولی البته اينها به مقصود ديگر 

و اصطلاح ديگری است . اصطلاح قرآن هزار و دويست سال قبل از اين اصطلاح 
پيدا شده است . بعد در آن آيه ببينيم كه به چه عنايت " « اصحاب 

اليمين و اصحاب و الشمال » " ميگويند ، دست راستيها و دست چپيها ، 
ياران راست و ياران چپ . 

اصطلاح جديد كه ميگويند " دست راستی و دست چپی " اصطلاح رايجی است 
كه از زمان هگل فيلسوف معروف آلمان كه از بزرگان فلاسفه غرب و دنيا 

شمرده ميشود رايج شده است . هگل شاگردهای زيادی داشته و ميگويند روی 
كرسی تدريسش كه مينشست شاگردانش معمولا جاهای مشخصی داشتند ، يك عده

در دست راست كرسياش مينشستند و يك عده در دست چپيها . از نظر فكر 
دست راستيها با دست چپيها متفاوت بودند يعنی افكار دست راستيها افكار 

معتدلتری بود و افكار دست چپيها افكار تندتری . دست راستيها محافظه 
كارانه فكر ميكردند و دست چپيها انقلابی و تند . كمكم اين ، اصطلاح شد : 

دست راستيها و دست چپيها . بعد در غير شاگرديهای هگل هم در هر جامعهای 
هر گروهی را كه نسبتا محالفظه كارانه فكر كند " دست راستی " گفتند و 

هر گروهی را كه انقلابی و تند فكر كند " دست چپی " . امروز به 
سرمايهدارها چون روش سياسيشان روش 
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محافظه كارانه است ميگويند " دست راستيها " به كمونيستها كه روششان 
روش انقلابی است ميگويند " دست چپيها " . 

ولی عرض كرديم اصطلاح قرآن هزار و دويست سال قبل از اين پيدا شده . 
قرآن اصحاب اليمين را اهل سعادت ميداند و اصحاب الشمال را اهل شقاوت 

و گروه ديگری را اختصاصا ذكر ميكند كه آنهار را " سابقون " ( پيشی 
گيرندگان ) مينامد و آنها هم اهل سعادتند و مقامشان از اصحاب اليمين هم 

خيلی بالاتر است . در عين حال قرآن برای همه اينها عظمت قائل است يعنی 
اگر سابقين بر اصحاب ميمنه تقدم دارند خيال نكيند خود اصحاب الميمنه 
وضعشان وضع كوچكی است . اول به يك صورت تعظيم و تبجيل دارد : " 
« فاصحاب الميمنة »" يك دسته اصحاب الميمنه هستند " « ما اصحاب 

الميمنة »" چی هست " « اصحاب الميمنة ؟ »" يعنی جه ميدانی چی هست

؟ البته بعد خود قرآن مقداری از سعادتهای آنها را تشريح ميكند ولی مقدمتا 
ميگويد « اصحاب الميمنة »و چيست اصحاب ميمنه « و اصحاب المشئمة ما 

اصحاب المشئمة ». 
گفتيم كه " ميمنه " به دو معنی است . يكی به معنی راست است در 

مقابل چپ . يكی هم به معنای همين ميمنتی كه امروز ميگوييم يعنی يمن و 
بركت و خير ، كه ( اصحاب ميمنه ) در واقع ميشود اصحاب خير و يمن ، و 

اصحاب مشئمه بر عكس ، يعنی اصحاب شوم ، اصحاب شئامت ، شومها ، در 
واقع اين جور ميشود : اصحاب ميمنت : ميمونها ، باستعادتها ، اصحاب 

مشئمه : شومها ، بدبختها ، " و اصحاب مشئمه و چيست اصحاب مشئمه ؟ " 
يعنی كار اينها هم خيلی بزرگ و عظيم است . درباره اين دو گروه فرمود : 

" اصحاب ميمنه ، چيست اصحاب ميمنه ؟ اصحاب مشئمه ، چيست اصحاب 
مشمئه ؟ " ، به " سابقون " كه ميرسد حتی كلمه " چيست " را هم بر 

ميدارد : " « و السابقون السابقون »" اما 
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. 1 ( چند ثانيهای از بيانات استاد شهيد روی نوار ضبط نشده است . ) 
. 2 هود / . 108 
. 3 هود / . 106 
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مقربان . اين جمله معروف است ، به حديث هم نسبت داده ميشود . الان من 
قطعا نميدانم كه اين جمله حديث است يا كلام عرفاست كه ميگويند : " 

« حسنات الابرار سيئات المقربين » " كارهای نيك ابرار ، گناهان است 
برای مقربين ، يعنی درجه آنها آنقدر بالا است كه كارهايی كه برای اينها 

حسنه و درجه است و اينها را بالا ميبرد برای آنها سيئه است و آنها را 
پايين ميآورد . حسنات اينه در درجه گناهان مقربين است . پس معلوم 

ميشود فاصله ميان سابقون و اصحاب ميمنه خيلی زياد است . 
حال تعريف " سابقين " چيست ؟ اين سابقين ( پيشی گيرندگان ) را 
چگونه ميتوانيم تعريف كنيم ؟ نميدانيم چگونه بايد تعريف كنيم ولی از 

خود كلمه " سابق " و از اينكه اين كلمه در قرآن در جاهای ديگر هم به 
كار برده است شايد بشود اين را به دست آورد . سابقون كسانی هستند كه در 
همه خيرات پيشيگيرندگان هستند . اهل ميمنه هم مسلم به خيرات رسيدهاند 

ولی بعد از همه رسيدهاند . اهل ميمنه - از آياتش هم چنين ميشود استفاده 
كرد - مردمی هستند كه يا در ابتدا اهل گناه بودهاند و بعد تائب شدهاند و 

يا مردمی هستند كه گناه و طاعتشان ، غفلت و تذكشان با يكديگر بوده ولی 
در عين حال جانب طاعت و عمل صالج در آنها چربيده است . ولی سابقين و 

پيشی گيرندگان اصلا مردمی هستند كه در اين راه هميشه پيشتاز و جلو بودهاند

اينها افرادی نيستند كه يك مدتی در راه ديگر بودهاند يا يك حالت 
نوسانی داشته باشند ، گاهی از اين طرف بروند گاهی از آن طرف ولی در 

نهايت امر بگوييم در راه راست هستند ، نه ، اينها كسانی هستند كه در هر 
كار خيری سابق و مقدم بر ديگران هستند . در آيهای در قرآن داريم كه : " 

« ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ضالم لنفسه و منهم 
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« مقتصد و منهم سابق بالخيرات »" ( 1 ) . بعيد نيست - همين طور كه 
بعضی مفسرين گفتهاند - مضمون آن آيه با اين آيه يكی باشد. ابتدا اين است 

كه ما كتاب را ( قرآن را ) به ارث ميدهيم به گروهی از مردم كه آنها را 
برگزيدهايم ، كه در روايات ما آمده است كه اين آيه دليل بر اين است كه 

هميشه يك گروه برگزيدهای كه علم قرآن در نزد آنها باشد وجود دارد و اين 
گروه ائمه هستند . از نظر اهل تسنن چنين كسانی ما نداريم كه حتی حودشان 

هم قائل باشند كه علم حقيقی قرآن نزد آنهاست . بنابراين يك چنين گروه 
خاصی ما داريم . پس مردم سه دسته هستند : آنان كه به خود ستم كردهاند . 

اينها همان اصحاب المشئمه هستند . اينجا تعبير قرآن اين است : مردمی كه 
شومی همراه خودشان دارند . قرآن در مسأله " شومی " اين معنا را تفسير 

كرده كه شومی و شئامت برای هيچ كسی در خارج وجودش نيست شئامت هر كسی 
در اعمال خودش است . " « قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم 

و ليسمنكم من عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم »" ( 2 ) . آيه 
ديگر " « فاذا جائتهم الحسنة قالوا لنا هذه »" . از موسی و قوم موسی 

نقل ميكند وقتی كه نيكی و خيری به آنها ميرسيد ميگفتند اين ديگر استحقاق 
خود ماست " « و اين تصبهم سيئة » " احيانا اگر يك بدی به ايشان 

ميرسيد " « يطيروا بموسی و من معه »" ( 3 ) ميگفتند از شئامت اين 
موسی و همراهانش است . از آيات قرآن اين مطلب كاملا استفاده ميشود كه 

شومی يعنی شئامت به معنای يك امر ذاتی شخص نيست كه بگوييم كسی در 
سرشتش شوم آفريده شده است ، يا شئامت شخص در امور خارج از وجودش 

نيست كه بگوييم فلان كس برای من شوم است ، اين اسب 

پاورقی : 
. 1 فاطر / . 32 

. 2 يس / 18 و . 19 
. 3 اعراف / . 131 
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برای من شوم بود ، اين زن برای من شوم بود ، آن زن بگويد اين شوهر براين 
من شوم بود ، اين بچه من اصلا بچه شومی است ، از اين حرفهايی كه بشر 

هميشه وقتی ميخواهد از مسؤوليت خودش بگريزد و نميخواهد خودش را مسؤول 
بدبختی خودش بشناسد ميرود به سراغ اشياء ديگر ، به سراغ زمان ، به سراغ 

مكان ، به سراغ افراد ، به سراغ حيوانات : اينحيوان شوم است ، اين 
انسان شوم است ، اين بچه شوم است ، اين زن شوم است اين زمان شوم است 

، اين مكان شوم است ، روزش چنين بوده ، شبش چنين بوده ، ساعتش چنين 
بوده است . بنابراين " « اصحاب المشئمة » " " « ضالم لنفسه » " 

تطبيق ميشود . در اينجا فرموده " ياران شومی " ، در جای ديگر فرموده " 
آنهايی كه به خود ستم كردهاند " . پس شوميشان از اين پيدا شد كه 

اعمالشان بد بوده . 
" « و منهم مقتصد »" و قومی هم هستند حد وسط ، بين " « ظالم لنفسه 

" و آن دسته ديگر . " « و منهم سابق بالخيرات »" و يك دسته ديگر 
هستند كه پيشی گرفتهاند به خيرات ، خيرات را با خود بردهاند . در اينجا 
هم اين جور آمده است : " « اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة و اصحاب 

المشئمة مااصحاب المشئمة و السابقون السابقون »" اما " پيشی گيرندگان 
" در شأنشان همين كافی است كه بگوييم پيشی گيرندگان هستند. " « اولئك 

المقربون »" آنها هستند مقربان ، يعنی نه « اصحاب الميمنة ، اصحاب 
المشئمة »كه به جای خود . " مقربان " هرگاه در قران اطلاق شود - كه يك 

بار ديگر در آخر همين سوره واقعه باز نامی از مقربان برده خواهد شد - 
همانها هستند كه ما آنها را " سابقان " ميناميم . 

" « فی جنات النعيم »" مقربان در جناتی از نعيم هستند . " « جنة 
نعيم »" ( 1 ) هم ما داريم . اگر " « جنة نعيم »" فرموده بود ، يك 

بهشت بيشتر نبود . ولی وقتی كه 

پاورقی : 
. 1 واقعه / . 89 
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" « جنات النعيم »" ميگويد ( بهشتهايی از نعيم ) از انواعی از بهشتها 
را مخصوصا برای اهل اخلاص بيان ميكند كه در آيات سوره رحمن هم خوانديم ، 
بهشتهای روحی و معنوی ای كه وجود دارد و درجاتی بالاتر از بهشتهای مادی 

است . آنها اموری است غير قابل توصيف ، بر عكس بهشت مادی كه قابل 
توصيف است . اول ميفرمايد : " « فی جنات النعيم »" يعنی بهشتهای 
قابل توصيف و بهشتهای غير قابل توصيف درباره آن بهشتهای غير قابل 

توصيف همين قدر فرموده : " « فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرش اعين 
" ( 1 ) كسی نميتواند بفهمد كه چه چيزهايی در آنجا پنهان است . 

" « ثلة من الاوليين و قليل من الاخرين »" گروه كثيری از اولين و كمی 
از آخرين از زمره سابقاناند . اين آيه معركه آراء ميان مفسرين شده است 

كه مقصود از " اولين " و " آخرين " چيست . بعضی گفتهاند " اولين " 
يعنی ما قبل پيغمبر اكرم ، از آدم تا رسول خدا و " آخرين " يعنی از 

رسول خدا به بعد ، يعنی امت پيغمبر آخر الزمان . اگر اين جور باشد معنای 
آيه اين ميشود كه گروه سابقين كه مقربان هستند اكثرشان از امتهای ديگر 

يعنی از مردم قبل از زمان حضرت رسول هستند ، در دوره حضرت رسول به بعد 
گروه كمی هستند كه به مقام سابقين رسيدهاند . معنای اين سخن اين است كه 

چون در امم سابقه پيغمبران زياد بودهاند و ما صد و بيست و چهار هزار 
پيغمبر داريم ، لااقل همه پيغمبران را بايد در زمره سابقين شمرد اگر از 

اوصيای پيغمبران كسی جزو آنها نباشد ، ولی در امت آخرالزمان فقط ائمهاند 
كه در رديف سابقين هستند و عده كمی از غير ائمه هم ممكن است جزو سابقين 

باشند . 
ولی عدهای ديگر از مفسرين اين نظر را قبول ندارند كه " اولين " يعنی 

پاورقی : 
. 1 سجده / . 17 
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مردم قبل از پيغمبر و " آخرين " يعنی امت آخر الزمان ، بلكه ميگويند 
مقصود از " اولين " و " آخرين " هر دو همين امت آخر الزمان هستند 

منتها ( سابقين ) در ميان اولينشان بيشتر است تا آخرينشان . قرينهاش هم 
اين است كه در اول مخاطب ميفرمايد : " « و كنتم ازواجا ثلاثة »" شما 
سه نوع هستيد . اين " شما " كه ميگويد ، ميتوانيم بگوييم مخالطب در 

اينجا ( امت آخر الزمان است ) . البته محالنيست ولی بعيد است كه 
بگوييم اين " كنتم " يعنی شما بشرها از اول عالم تا آخر عالم . ظاهر 
اين است كه " كنتم " خطاب به امت آخر الزمان است : شما امت آخر 

الزمان سه دسته خواهيد بود : سابقين ، اصحاب الميمنة يا اصحاب اليمين و 
اصحاب الشمئمه يا اصحاب الشمال ، خصوصا كه ما قرائن ديگر هم از خارج بر 

همين مطلب داريم از جمله اين حديثی كه فريقين نقل كردهاند كه پيغمبر 
اكرم فرمود : " « علماء امتی كانبياء بنياسرائيل ( يا : افضل من انبياء 

بنياسرائيل » " ( 1 ) علمای امت من مانند انبياء بنياسرائيلاند يا افضل 
از انبياء بنياسرائيل هستند . و باز احاديث زيادی داريم كه پيغمبر اكرم 

فرمود اتباع من در قيامت ازاتباع تمام پيغمبران ديگر بيشتر است يعنی 
كسانی كه به وسيله من به سعادت ميرسند با مقايسه تمام امتهای ديگر بيشتر

هستند . در يك حديث فرمود در حدود سه ربع اهل بهشت امت پيغمبر آخر 
الزمان هستند در اين صورت بعيد است كه كسی بتواند اين جور بگويد كه در 
تربيت پيغمبرهای گذشته افرادی كه به مقام سابقين رسيدهاند زياد بودهاند 

و در امت آخرالزمان افرادی كه به مقام سابقين برسند كمتر هستند . 
بنابراين ظاهر اين است كه قضيه از همين قرار است كه در هر دو ، خطاب 

به امت آخر الزمان است يعنی نظر فعلا درباره اينهاست . شما ای 

پاورقی : 
. 1 علم اليقين فيض كاشانی ، ص 750 با عبارت " علماء هذه الامة 

كانبياء بنياسرائيل " . 
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امت آخر الزمان سه گروه هستيد : سابقان ، اصحاب الميمنة ، اصحاب 
المشئمة ، ولی در ميان اولين شما از سابقان بيشترند تا آخرين شما . 

مطلبی هست از بو علی سينا راجع به همين آيه و راجع به اينكه آيا 
مجموعا اهل سعادت بيشترند يا اهل شقاوت ؟ بعضی ميگويند مجموعا اهل 

شقاوت بيشترند يعنی آنهايی كه عاقبت كارشان عذاب است بيشترند از 
آنهايی كه عاقبت كارشان نعيم است . اينجا يك ايراد و يك شبهه وارد 

شده است كه چگونه ميتواند چنين باشد كه مال كار اكثريت مردم بر شقاوت 
باشد و مال كار اقليت بر سعادت ؟ فلاسفه اين مسأله را به شكل خاصی تقرير 

كردهاند . بو علی سينا در اينجا يك حرف خيلی خوب و شيرين و زيبايی 
دارد كه بعد ملاصدرا وديگران همان حرف او را نقل كردهاند و چيزهايی هم به 

آن اضافه كردهاند . خلاصه حرفش اين است : مقصود ما از اهل شقاوت و اهل 
عذاب چه كسانی هستند ؟ اگر مقصود همه مردمی باشد كه به نوعی عذاب 

ميكشند ولو در برزخ ، و بعد در قيامت پاك ميشوند يا قبل از تمام شدن 
حساب ، يا حتی به جهنم ميروند ولی بعد آزاد و خلاص ميشوند ، ( به عبارت 

ديگر ) اگر مقصود از اهل نعيم كسانی است كه به هيچ وجه هيچ عذابی 
نميكشند ، از همان لحظهای كه از اين دنيا ميروند غرق در نعيماند الی الابد 

، و اهل عذاب يعنيكسانی كه به نوعی و لو در وقت مردن ، و لو در عالم 
برزخ عذاب ميكشند ، ميشود گفت اكثريت مردم اهل عذابند يعنی به نوعی 

رنج را خواهند چشيد . ولی اين حساب درست نيست ، عاقبت را بايد سنجيد 
. اگر ما عاقبت را بخواهيم بسنجيم اكثريت مردم در نهايت امر اهل نجات 

هستند منتها گروهی از اول اهل نجاتند، گروهی عذاب مختصری ميكشند " ممكن 
است كه همان قبض روحشان پاك كنندهشان بشود و بعد از قبض روح كارشان 

صاف است ) ، عدهای 
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ممكن است در همان ابتدای عالم برزخ كارشان حل شود ، عدهای ممكن است در 
تمام عالم بزرخ گرفتاری داشته باشد بعد كارشان حل شود ، عدهای ممكن است 

در قيامت گرفتاری داشته باشند بعد كارشان حل شود - چون خود قرآن سخن از 
معذبهايی كه در نهايت امر نجات پيدا ميكنند آورده است - و آنهايی كه 
خيلی گرفتار هستند " « لابثين فيها احقابا »" ( 1 ) ولی بعد از احقاب 
نجات پيدا ميكنند . حتی كسانی كه استحقاق عذاب مخلد دارند زياد 

هستندولی مغفرت الهی شامل حال افراد ميشود و شايد آنهايی كه در عذاب 
مخلد باقی ميمانند خيلی قليل باشند . 

بو علی حرفش اين است كه سعادت اخروی و معنوی يا به عبارت ديگر 
سلامت روحی و معنوی درست مانند سلامت جسم و مانند زيبايی جسم است . 

ميگويد همان طور كه در ميان مردم زيبای زيباكم است . زشت زشت هم كه 
نفرت آور باشد كم است. اكثريت مردم متوسط ميان زشت و زيبا هستند يعنی 

نه زيبای مطلقاند نه زشت مطلقا . ( همين طور در ميان مردم افرادی كه از 
نظر روحی و معنوی زيبای زيبا يا زشت زشت باشند كماند ، اكثريت مردم در 

حد متوسط هستند ) ، و چون طبيب است مثال به سلامت ميزند ، ميگويد در 
ميان مردم از نظر جسم ، سالم سالم كه اگر يك طبيب به اصطلاح امروز بيايد 

" چكاپ " كند تمام جهازات بدنياش را سالم تشخيص بدهد ، جهاز 
باصرهاش ، جهاز سامعهاش ، جهاز هاضمهاش ، قلبش ، كبدش ، اعصابش همه 

سالم سالم باشد ، اينها يك اقليتی هستند در ميان مردم ، مريض مريض هم 
در اقليت است . اكثريت مردم متوسطها هستند كه سالماند ولی خالی از يك 

پاورقی : 
. 1 نبأ ، . 23 
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است ، ولی ميبينيد يك ناراحتی هم مثلا در كبد يا روده يا اعصاب دارد . 
اكثريت مردم حالت متوسط ميان دو طرف را دارند . آنگاه او ميگويد در 

قرآن كه سخن از " سابقون " آمده است - كه مقربيناند - آنها كسانی 
هستند كه از نظر روحی و معنوی و كمال نفسانی در حد سلامت سلامتاند يعنی 

هيچ نقصی ، عيبی در وجودشان نيست . آنها انسانهای كاملند . البته اينها 
كمند و نسبت به مردم ديگر زياد نيستند . عده ديگر افرادی ( هستند ) كه 

ناسالم ناسالماند ، ديگر اميدی به سلامت و بهبودشان حتی شمول مغفرت 
دربارهشان نيست ، آنقدر غرق در گناه هستند كه ديگر مغفرت الهی نمی 

تواند شامل حالشان شود ، هيچ نقطه سفيدی در وجودشان باقی نمانده ، راهی و 
روزنی در وجودشان باقی نمانده كه رحمت الهی شاملش شود . ميگويد اينها 

همان اصحاب المشئمه و اصحاب الشمالاند ، اينها هم كماند اكثريت مردم 
را اصحاب الميمنة يا به تعبير قرآن " مقتصدها " تشكيل ميدهند ، 

اينهايی كه سالماند اما سالم نسبی نه سالم كامل . 
عرض كرديم تعبير قران درباره " سابقين " اين است كه اينها جناتی از 

نعيم دارند و اين جنات نعيم بعضی توصيف شدنی است و بعضی توصيف نشدنی 
. توصيف شدنيها آنهايی است كه شباهت با كار دنيا دارد يعنی جسمانی 

است . آنها را قرآن بيان ميكند . توصيف نشدنيها كه اصلا قابل توصيف 
نيست و اگر بخواهند بگويند بايد در لباس تفسير و بيان ديگر بگويند . 

حال آن قسمتهايی كه توصيف شدنی است : " « علی سرور موضونة »" بر 
تختهايی مرصع قرار گرفتهاند. تختی را كه بر آن جواهرهای خيلی قيمتی دوخته 

باشند ميگويند " موضونه " . " « متكئين عليها متقابلين »" تكيه 
دادهاند بر روی آن تختها در حالی كه رو بروی يكديگر قرار گرفتهاند يعنی 

از مصاحبت يكديگر هم بهره ميبرند و استفاده 
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قرار گرفتهاند يعنی از مصاحبت يكديگر هم بهره ميبرند و استفاده ميكنند . 
" « يطوف عليهم ولدان مخلدون » " خدمت ميكنند آنها را جوانانی زيبا 

كه برای هميشه به صورت جوان و زيبا باقی ميمانند " « باكواب و اباريق 
" در حالی كه كوبهها ( و ابريقها در دست دارند ) . كوبه يعنی ظرف 

پياله مانند كه تمام اطرافش يك جور است . ابريق كه معرب آبريز است 
آن است كه لبهای برايش درست ميكنند ، مثل تنگ. " « و كأس من معين 

" و جامهايی از آب جاری ( حال شما اينها را با آنچه كه راجع به اصحاب 
الميمنة ميگويد مقايسه كنيد و تفاوتهايش را در نظر داشته باشيد)،جامهايی

از آشاميدنيهای جاری اما آشاميدنيهايی كه تمام خوبيهای آشاميدنيها و 
شرابهای دنيا را دارد ولی بديها و ضررهای آنها را ندارد ، خمار، درد سر و 

پريدن عقل از سر ديگر ندارد : " « لا يصدعون عنها و لا ينزفون »" آنجا 
ديگر دردسر و از خود بيخود شدنی وجود ندارد . " « و فاكهة مما يتخيرون 

"و نوعی ميوه است غير قابل توصيف از آنچه كه خود انتخاب كنند و گوشت 
مرغ از آنچه ( مايل باشند ) ... (1) 

پاورقی : 
. 1 ( در اينجا نوار به پايان ميرسد . ) 
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2 تفسير سوره واقعه 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين . . . اعوذ باالله من الشيطان الرجيم « و فاكهة 

كثيرش 0 لا مقطوعة و لا ممنوعة 0 و فرش مرفوعة 0 انا انشأناهن نشاء 0 
فجعلنا هن ابكارا 0 عربا اترابا 0 لاصحاب اليمين 0 ثلة من الاولين 0 وثلة 

من الاخرين 0 و اصحاب الشمال ما اصحال الشمال 0 فی سموم و حميم 0 و ظل من

يحموم 0 لابارد و لا كريم 0 انهم كانوا قبل ذلك مترفين0 و كانوا يصرون علی 
الحنث العظيم 0 و كانوا يقولون ءاذا متنا و كنا ترابا و عظاما ءانا 

لمبعوثون0 او اباؤنا الاولون0 قل ان الاولين و الاخرين0 لمجموعون الی ميقات 
يوم معلوم » 

در آيات پيش خوانديم كه قرآن مردم را از نظر عاقبت به سه دسته تقسيم 
كرده است كه مردم سه صنف خواهند بود ( يا هستند و خواهند 

پاورقی : 
. 1 واقعه / 32 - . 50 
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بود ) : دستهای كه قرآن آنها را " اصحاب الميمنة " يا " اصحاب 
اليمين " می نامد و دسته ای كه آنها را " اصحاب المشئمه " يا " 

اصحاب الشمال " مينامد ودستهای كه آنها را " سابقين " مينامد . از 
اين سه دسته ، دو دسته اهل سعادتند يعنی سابقين و اصحاب يمين با تفاوتی

كه ميان اين دو دسته وجود دارد . قرآن سابقين را " مقربان " مينامد ولی 
اصحاب يمين را مقربان نمينامد . شايد بر آنها همان تعبيری صدق كند كه در 

سوره " « ويل للمطففين »" آمده است ، آنها را " ابرار " مينامد ( 1 
) يعنی نيكان ، ولی مقربين نمينامد كه تقريبا يعنی باريافتگان ، نزديك 

شدگاه ، آنهايی كه به مقام الوهيت نزديكند ، خود را نزديك كردهاند ، به 
مقام قرب رسيده اند . اين تعبيری كه در قرآن آمده است به نام " اصحاب 

اليمن " يا " اصحاب الميمنة " از يك طرف و " اصحال الشمال " يا 
" اصحاب المشئمه " از طرف ديگر ، مسلم يك حقيقتی را بيان ميكند يعنی 

صرف نامگذاری نيست . اصحاب يمين يعنی ياران دست راست ، يا ياران 
راست . ( خود لغت مفهومش اين است . ) اصحاب شمال يعنی ياران چپ . 

ولی سابقين مافوق اينها هستند ، نه ياران راستند و نه ياران چپ . قرآن 
تعبير نكرده كه آنها ياران خط مستقيم هستند ولی به هر حال آنها را با 
كلمه " سابقين " ذكر كرده است كه بالاتر از " اصحاب راست " است . 

اينجا يك مطلب هست و آن اين است كه آيا برای ما جايز و يا لازم است 
كه در معنی اين آيات دقيق شويم و تدبر كنيم بگوييم چرا خدا عدهای را " 
اصحاب اليمين " مينامد ؟ " يمين " در اينجا به چه معنی است ؟ عدهای 

را " اصحاب الشمال " مينامد ، " شمال " و چپ در اينجا به چه معنی 
است ؟ مقصود راست چه كسی است ؟ آيا به اعتبار اين است 

پاورقی : 
. 1 مطففين / . 22 
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هر انسانی طرف راستی دارد و طرف چپی ؟ همه انسانها ، هم دست راست 
دارند هم دست چپ . اين طور نيست كه بعضی از انسانها دست راست داشته 

باشند بعضی دست چپ . پس به اعتبار چيست ؟ اساسا آيا تدبر و تعمق در 
اين مسائل برای ما جايز يا لازم است ؟ يا حتی نه تنها لازم نيست بلكه 

جايز هم نيست ؟ بعضی را ما ميبينيم كه تعمق در اين فكرها نيستند ، ( 
ميگويند ) قرآن گفته " اصحاب اليمين " ، قرآن گفته " اصحال الشمال " 

، قرآن گفته " سابقين " ، ولی عدهای ديگر معتقدند كه قرآن خودش دعوت 
به تدبر و تعمق كرده است يعنی اينها قطعا حامل يك سلسله اسرار است و 

افرادی كه شايستگی دارند بايد آن اسرار را به دست بياورند و معنای " 
اسرار " در اينجا اين نيست كه مسأله سادهای را معماوش بيان كنند چون 

بعضی چيزها به اين دليل از اسرار ميشود كه بيانش به شكل معمايی است 
يعنی خودش امر واضحی است . آن شعر معروف ( ميگويد ) : 

ز روی يار خواهم ضد شرقی
به دری و قلب و تصحيف

ميخواهد يك بوسه را بيان كند ميگويد من ضد شرقی ميخواهم اما به شرط 
اينكه چند چيز در آن صورت بگيرد : تصحيف صورت بگيرد يعنی مثلا شين را 

سين بخواند قاف را غين بخوانيد ، يك جا به جای فارسی عربياش را 
بياوريد ، يك جا قلب كنيد ، يك حرف را جلو ببريد يك حرف را پس 

بياوريد . انسان بايد علم " ايقوف " داشته باشد ( خنده حضار ) تا 
بتواند اين معنای ساده را كه با عبارت معماوش بيان شده است ( بفهمد ) 
. اين يك ورزش ذهن ميتواند ( باشد ) . مثل جدولهايی است كه روزنامهها 

ميكشند . جدولی كه روزنامه ميكشد اصل مطلب ، مطلب خيلی سادهای است ، 
يك شعر ساده يا نام يك شهر است ولی آن 
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را به يك شكل معماوشی گفته كه انسان بايد با زور فكر معما را حل كند . 
قطعا اگر مسائل مربوط به معارف الهی ، مربوط به مبدأ و معاد مسائلی 

ميبود كه در حد ذات خودش از نظر بيان كردن ساده بود هيچ وقت نميآمدند 
آن را معماوش بيان كنند بعد به ما بگويند برويد آن را حل كنيد مثل اينكه 

معمای " ضد شرقی " را ميخواهيد حل كنيد . در عين اينكه كتاب ، كتاب 
مبين است چنين چيزی محال است . مطلب ايناست كه باحدی كه بشر دارد و 

يسطحی كه آن معانی دارد مطلب بيش از اين قابل بيان نيست . اگر انسان 
بتواند خودش را به آن معنا نزديك كند . در لفظ ابهام و اجمالی نيست ، 

ولی خود مطلب در يك سطح عالی است . اين مثل اين است كه - البته 
تشبيهش از يك نظر درست نيست - نظريه نسبيت انيشتين را در دنيا ممكن 

است صد نفر باشند كه بتوانند درك كنند و بفهمند ، ( آيا ) يعنی او 
مطلب سادهای را به صورت معما بيان كرده يا نه ، او كوشش هم كرده كه 

تاحدی كه ميتواند آسان بيان كند ولی مسألهای كه از نظر علمی در عاليترين 
سطحهاست افراد سرمايهشان اقتضا نميكند كه آن را درك كنند و بفهمند ، و 

همين طور بسياری از مسائل علمی ديگر كه در دنيا هست ، و تازه تشبيه 
حقايق آسمانی مربوط به مبدأ و معاد به مسائل علمی ، تشبيهی است كه اگر 

از يك نظر درست باشد از چند نظر ديگر درست نيست . اين است كه امر به 
تدبر شده است ولی ( برای ) افرادی كه چنين شايستگی و چنين آمادگی داشته

باشند . ضرورتی هم ندارد كه هر كسی اگر چيزی به ذهنش رسيد يا به ذهن 
ديگری رسيده و بيان كرده است حتما مطلب را به صورت جزم بيان كند ولی 

لاقل به صورت احتمال بخواهند بيان كنند مانعی ندارد . 
بعضی معتقدند - و ميشود از اخبار و رايات و آيات ديگر قران تاييد هم 

آورد يعنی به كمك همانها هم گفتهاند - كه اساسا انسان بر 
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صورت عالم آفريده شده است و عالم بر صورت انسان . انسان يك جهان 
كوچك است و جهان يك انسان بزرگ ، يعنی تمام جهان ، تمام عالم خلقت 

مثل يك انسان است . چنين معتقدند كه همين طور كه يك انسان راست دارد 
و چپ - البته نميخواهيم بگوييم اندام عالم به شكل انسان است كه همه 

عالم را به شكل انسان ساختهاند ، برايش سر و بينی و چشم ساختهاند ، 
مقصود اعضای ظاهری نيست يعنی به اصطلاح در كمالات - معتقدند كه عالم هم 

مانند يك انسان نيم راست و نيم چپ دارد و كأنه قلب دارد يعنی مجموع 
عوالم اين جور است ، عالمی ما داريم كه عالم ملائكهاست ، عالم ملائكهای 
كه خير و رحمت نازل ميكنند ، ملائكهای كه حسنات را مينويسند كه در قرآن 

از اينها زياد ياد شدهاست ، اصطلاحا ميگويند " عالم ملكوتعليا " ، عالم 
ديگری وجود دارد كه آن عالم هم عالم ملكوت است يعنی از تيپ عالم ماده 

نيست ولی آن را " عالم ملكوت سفلی " يا " عالم شياطين " ميگويند كه 
وسوسهها از يك نظر مال آنجاست يا حتی ممكن است شامل حال آن ملائكهای هم

كه بديها را ثبت ميكنند بشود . انسان تا در دنيا هست در وسط دو عالم 
قرار گرفته : ملكوت بالا ، ملكوت اسفل ، ملكوتی كه راهش به طرف بهشت 
است و ملكوتی كه راه انسان به طرف پايين و جهنم است ، و خود انسان تا 

وقتی كه در اين عالم هست در ميان اين دو عالم قرار گرفته يا به تعبير 
ديگر كأنه در يك طرف انسان عالمی است كه عالم خير ، سعادت ، بهشت - 
هر نامی ميخواهد رويش بگذاريد - قرار گرفته و در طرف ديگر اين عالمی كه 

ما الان در آن هستيم عالم ديگری است كه شر و عذاب و بدبختی و نتايج 
اعمال بد در آنجاست : " « كلا ان كتاب الابرار غ 
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« لفی عليين و ما ادريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون " ( 1 ) ، 
" ان كتاب الفجار لفی سجين و ما ادريك ما سجين »" ( 2 ) . در آنجا 

نوشتههايی هست ، نه نوشته كاغذ و مركب ، نوشتهاهايی كه صورتها در آنها 
تصوير و نقش ميشود يعنی آنچه از اعمال كه انسان در اين عالم انجام ميدهد 

، اعمال خوب در يك جا قرار ميگيرد و اعمال بد در جال ديگر . 
اينها در روايات به صورتهای عجيبی ذكر شده است . مثلا در روايت است 

كه اگر انسان عمل خير انجام بدهد ملائكهای هستند كه اين عمل خير را بالا 
ميبرند و اگر عمل شر انجام بدهد آن را پايين ميبرند . معلوم ميشود اعمال 

خير انسان به يك سو ميرود و اعمال شر انسان به سوی ديگر . در حديث است 
كه انسان عملی را ابتدا برای خدا انجام ميدهد ، اين عملش ميرود - به 
تعبير قرآن - به عليين يعنی آن بالا بالاها . عملش خالص است . يعنی 

ابتدا كه عمل را انجام داده خالصا مخلصا انجام داده و عمل هم بالارفته . ( 
البته اين بالا و پايين معلوم است كه بالا و پايين به شكل ديگری است . ) 

بعد وسوسه نفس سبب ميشود كه يكدفعه انسان بعد از عمل ريا كند يعنی بعد

از عمل برای مردم بازگو ميكند كه بله ، خدا به ما توفيق داد ما فلان عمل 
را در فلان وقت انجام داديم ، فلان خير به دست ما جاری شد . اين عمل يك 

درجه ميآيد پايين . يادم نيست كه در دفعه دوم يا سوم دستور ميرسد آن عمل 
را از آنجا برداريد و در سجين - كه از ماده سجن است - يعنی در آن حبس 

خانه قرار بدهيد ، يعنی يك عمل عليينی بعد از ريا و به وسيله ريا تبديل 
ميشود به عمل سجينی . 

پاورقی : 
. 1 مطففين / 18 - . 21 

. 2 مطففين / 7 و . 8 
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روايت ديگری هست كه خيلی عجيب است و مفاد اين جملهای را بيان ميكند 
كه در دعای كميل است كه بعد از جملاتی راجع به ملائكهای كه شاهد بر اعمال 

انسان هستند می فرمايد: " « و كنت انت الرقيب علی من ورائهم و الشاهد 
لما خفی عنهم » " و تو خودت باز رقيب بر من هستی و گواه بر چيزهايی كه 

بر فرشتگان هم مخفی ميماند. معلوم ميشود گاهی در اعمال انسان دقايقی وجود 
دارد كه از فرشتهها هم مخفی ميماند . 

در حديث است كه انسان گاهی نماز ميخواند ( اينها همه تمثيل است ، هر 
كسی كه ذرهای فهم و درك داشته باشد ميفهمد كه اينها تمثيل است ) ، 

ملائكهای كه اعمال صالح را بالا ميبرند اين نماز او را در خرقهای سفيد ، 
گويا در حرير سفيدی ( يك شیء قيمتی خيلی با احترام را انسان در حرير 
ميپيچد ) بالا ميبرند ( گويا ) از آسمان اول و آسمان دون و . . . - كه همه 
اينها امور معنوی است و امور مادی نيست - عبور ميدهند و اين به عنوان 

يك عمل صالح از اين كذرگاهها رد ميشود ، تا ميرسد به آن آخرين گذرگاه ، 
در آنجا مثل يك جنس قاچاق كه در درونش فسادی باشد كه آن مفتشها اين 
يكی ببيند درك نكند ، آن يكی نفهمد ، آن ديگری نفهمد ، ولی آن دقيقترين 

دستگاهها كه ديگر هيچ چيز از زير دست او ( در ) نميرود ، به آنجا كه 
ميرسد خطاب ميرسد : " اجعلوه فی سجين " اين را بيخود آورديد اينجا ، 

ببريد در سجين ، جايش اينجا نيست ، ببريد در آن پايينترين دركات ، 
يعنی نه تنها يك عمل خير مقبول نيست بلكه يك گناه بزرگ است و اشتباه 

كردهايد كه گناه بزرگ را به حساب يك طاعت بزرگ بالا آوردهايد . 
ببينيد كار به كجاست كه فرشتههای الهی هم درك نميكنند يعنی آنقدر باطن 

باطن باطن پيچيده و دقيق است كه حتی از فرشتگاه مخفی ميماند . 
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" « اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه »" ( 1 ) . درباره 
كار خير ( است ) كه اين آيه را دو جور ميشود خواند يعنی دو جور ميشود 
ضميرها را برگرداند و در آن واحد هر دو درست است : سخن پاك ( يعنی 

عقيده پاك ) به سوی پروردگار بالا ميرود و عمل پاك سخن پاك را بالا 
ميبرد يعنی عمل است كه ايمان را تقويت ميكند ، و اين معنا شك ندارد ، 

درست است . به گونه ديگر : سخن پاك بالا ميرود و ايمان است كه عمل را 
بالا ميبرد ، يعنی عمل خالص و عمل پاك مشروط به ايمان پاك است . هردو 
درست و حتی آيه ميتواند در آن واحد شامل هر دوی اينها باشد . قرآن راجع

به سخن پاك يعنی عقيده پاك ميگويد او بالا ميرود ، ولی عقيده ناپاك 
چطور ؟ آن را ديگر نميگويد بالا ميرود ، ميگويد : " اسفل السافلين " او 

در پايينترين پايينها ( است ) . همينطور كه يك جنين هر كارش بكنند 
نميتواند عالم بعد از جنين را آنچنان كه هست درك كند مگر به وسيله 

تمثيلات و تشبيهات ، ما هم نمی توانيم آن عوالم را كه نرفتهايم درست 
درك كنيم ولی اجمالا از راهنماييهايی كه اوليای دين كردهاند اينقدر 

ميفهميم كه عالم بالاتر از اين عالم ما وجود دارد و عالم پايينتر از عالم 
ما وجود دارد . عالم بالاتر از عالم ما عالمی است كه عقايد پاك و اعمال 

خير به سوی آنجا بالا ميرود . عالم پايينتر از عالم ما عالمی است كه 
افكار ناپاك ، نيتهای سوء و شر ، عقايد سخيف و باطل ، عنادها ، كبرها ، 

حسادتها ، رياكاريها ، عجبها ، پليديها ، گناهها ، فسق و فجورها اينها 
همه تجسم پيدا ميكنند و به آنجا سرازير ميشوند . 

پس گويی الان كه ما در اينجا هستيم در وسط دو عالم قرار گرفتهايم 

پاورقی : 
. 1 فاطر / . 10 
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كه به يك اعتبار يكی بالاست و ديگری پايين ، به يك اعتبار يك عالم در 
راست ما قرار گرتفه است يك عالم در چپ ما ( نه چپ انسان ، چپ كل 
عالم ) ، يك عالم در راست اين عالم ما ، در راست اين حيات طبيعی كه 

ما هستيم قرار گرفته است و يكی در چپ اين عالم . آن بالا را راست عالم 
ميگويند ، آن پايين را چپ عالم . آن بالا همان است كه آن را " بهشت " 

ناميدهاند و دار نعيم و سعادت و سرور است ، به آنجا ما ميرسيم اگر چنين 
توفيقی پيدا كنيم ، آن ديگری كه پايين است ، تاريك است ، تسفل است ، 

رو به پايين رفتن است و در آنجا عذاب و رنج و درد و شقاوت و بدبختی 
است . آن را " عالم پايين " يا شمال اين عالم " ميگويند . ( شمال 

يعنی چپ نه شمال در مقابل جنوب . شمال عالم است يعنی چپ عالم است )

. در مورد آن اولی هميشه تعبير يا " راست " است يا " بالا " . و در 
مورد اين دومی تعبير يا " چپ " است يا " پايين " . خود " جهنم " 

چه لغتی است ؟ از " جهنام " است كه جهنام آن چاههای خيلی عميق و 
تاريك را ميگويند . اين لفظ نيز به اعتبار پايين بودن و تاريك بودن 

انتخاب شده است چون اين الفاظی كه ما در اين دنيا داريم ، برای معانيای 
كه در همين دنيا وجود دارد وضع شده است . آنها لفظ ندارد و با الفاظی 

بيان ميشود كه تا اندازهای به آن معنا نزديك باشد ، و الا : 
معانی هرگز اندر حرف نايد

كه بحر بيكران در ظرف نايد
اين الفاظ ما جامههايی است كه برای اندام معانی اين عالم دوخته شده است 

ولی معانی عالم ديگر ، اندام ( آنها ) اندام ديگری است ، جامه ديگر 
ميخواهد و تا كسی با آن اندامها آشنا نباشد لفظش را هم نميتواند انتخاب 

كند . آن اندامها را در اين لباسها ارائه دادن و نشان دادن ، هر كارش 
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مقايسه كردن با آنچه در اين دنيا ميبيند و با آن نزديكترين چيزهايی كه 
بشود قياس كرد اجملا ( ميتوان آن معانی را به ذهنها نزديك كرد ) . 
ببينيد اين حديث پيغمبر چقدر معنی دارد ! پيغمبر اكرم با اصحابشان 

نشسته بودند ، فرمودند سنگی از لبه جهنم رها شده بود هفتاد سال بود كه 
حركت ميكرد الان رسيد به كف جهنم . فرياد گريه از خانه يهودی خبيثی كه 

آنجا بود بلند شد . حال يادم نيست كه اصحاب مطلب را همين طور درك 
كردند يا خود ايشان توضيح دادند اين سنگی كه هفتاد سال بود به اين پايين 

ميرفت و ميرفت و اكنون رسيد ، اين شخص بود يعنی او در تمام مدت عمرش 
داشته ميرفته نه اينكه انسان وقتی مرد به طرف جهنم رها ميشود يا با يك 

ريسمان ميكشندش ميبرند بالا ، همين الان انسان يا به سوی بهشت بالا ميرود

يا به سوی جهنم هبوط ميكند ، يا به طرف راست كل عالم گرايش پيدا ميكند 
يا به طرف چپ كل عالم ، و نه اينكه اينجا انسان نه چپی است و نه راست 

، نه بالا رفته نه پايين ، وقتی مرد دست يكی را ميگيرند ميبرند بالا ، 
دست ديگری را ميگيرند مياندازند پايين ، چون آن بالا و پايين نوعی بالا و 

پايين ديگر است كه الان هم كه انسان در اين دنيا هست در باطنش به آن 
سو دارد ميرود : يا به سوی بالا و عليين به تعبير قرآن ، يا به سوی پايين 

و سجين و جهنم و جهنام و آن اسفل سافلين و آن جای بسيار تاريك پايين كه 
ديگر از آن پايينتر چيزی نيست . رفتنش يعنی چه ؟ رفتنش همان اعمال و 
نيات انسان است . اعمال انسان گام برداشتن است - اين ديگر برو برگرد 

ندارد - همين طور كه راه رفتنهای اينجا بالضروره انسان را به جايی 
ميرساند يعنی اگر انسان يك مسير را برود به جايی در آن مسير ميرسد . ( 

آيا ) ميشود انسان سرش را پايين بيندازد ، از طرف شمال برود ، به او 
بگويند كجا مرروی ، بگويد ، ميخواهم به قم بروم ؟ ! چنين 
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چيزی محال است . محال است كه انسان به طرف شمال برود ، به نقطه جنوب 
برسد ، و محال است كه انسان به طرف جنوب برود ، به نقطه شمال برسد . 

اگر انسان بخواهد به نقطه شمال برسد راهش اين است كه از طرف شمال برود

. اگر بخواهد به نقطه جنوب برسد راهش اين است كه از طرف جنوب برود . 
مشرق هم راهش از آن طرف است ، مغرب هم از آن طرف . انسان در دنيا كه 

كارهايش بر اساس قرار داد است ، در كارهای قرار دادی ميبيند كه اين بی 
حسابيها رخ ميدهد . مثلا چطور ؟ ميگويد ما درس نميخوانيم آخر سال هم نمره 

ميگيريم . بله نمره گرفتن يك كار قرار دادی است . نمرهای را بايد 
بگذارد ، چون با آن كار كه او هجده گذاشت كه تو هجده نميشوی ! يك 
هجدهای آنجا نوشته شده است و او هم به آن ترتيب اثر ميدهد اما بنا 

نيست كه آن واقعيت عوض شود و تغيير كند . انسان چون در دنيا می بيند 
كه در راههای قرار دادی دنيا با اينكه از آن طرف رفته نتيجه يك طرف 

ديگر را به او ميدهند : 
گنه كرد در بلخ آهنگری

به شوشتر بريدند سر مسگری
به قول اين شاعر يك آهنگر ميرود گناه ميكند سر يك مسگر را ميبرند ، ( 

با خود ميگويد در آخرت هم ) شانس است ، يك وقت هم شد ، و خيلی از 
افراد اصلا منتظر يك شانس در عالم آخرتاند آيا چنين شانسی در دنيا هست 

كه تو راه خراسان را پيش بگيری بعد سر از كربلا ، دربياوری ، بگويی من از 
اين راه ميروم ، يك وقت شانسم گرفت از كربلا سر در آوردم ؟ ! محال است 

كه در كارهايی كه به حقايق عالم مربوط است حرفهايی از قبيل شانس مؤثر 
باشد . 

غرضم اين جهت است : بعضی چنين ميگويند - و بعيد هم نيست كه اين حرف 
، حرف درستی باشد بلكه به نظر ميرسد كه همين طور است - اينكه در قرآن 

" اصحاب اليمين " و " اصحاب الشمال " فرموده 
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اصحاب نار هستند ، ياران نارند ، چسبيده به او هستند . گفتم ما در فارسی

تعبيری غير از همين لفظ نداريم كه بخواهيم بيان كنيم . اصحاب الجنه ، 
اصحاب النار ، اصحاب اليمين ، اصحاب الشمال ، اينها تعبيراتی است كه 

يك نوع ملابست خيلی شديد را بيان ميكند و در اينجا كلمه " اصحاب 
اليمين " در واقع ميخواهد بگويد اينها كه اينجا هستند آنجايياند ، اين 

ملكوت اعلائيها همين الان آنجاييها هستند ، به آنجا پيوستهاند ، ( و كلمه 
) " اصحاب الشمال " ( در واقع ميخواهد 

112



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 113

file:///D|/motahari/pages/113.html[2011/08/27 11:23:01 ق.ظ]

بگويد ) اينهايی كه الان در دنيا هستند در عين اينكه در دنيا هستند 
شماليها و چپيها و پيوستگان به چپ هستند ، الان به آن عالم پيوستهاند 

حقيقتشان به آن عالم پيوسته است . اين مطلبی است كه بعضی از مفسرين 
گفتهاند وبه نظر ميرسد مطلب خيلی خوبی است و درست گفتهاند يعنی با 

مطالب ديگری كه در قرآن آمده است خوب وفق ميدهد . 
گفتيم كه قران به اصحاب اليمين " اصحاب الميمنه " و به اصحاب 

الشمال " الصحاب المشئمه " هم گفته است كه در همين سوره شئامت . در 
واقع در اينجا قرآن خواسته است است ملاك يمن يعنی ميون بودن و ملاك 

شئامت و مشئوم بودن خيال نكند كه اگر كسی مثا پيشانی اش فلان خط را 
داشته باشد او از اصحاب الميمنه است و اگر در سرش يك پيچ داشته باشد 

او از اصحاب المشئمه است ، نه ميمنت و شئامت به اينها بستگی ندارد . 
كه آن از اصحاب اليمن است از اصحاب الميمنه هم هست آن كسی كه به 

نيات و اخلاق و اعمال و اعتقادات پاكش به آن عالم پيوسته ، او به يمن و 
بركت پيوسته است . آن كه با اعمال شوم و نيات كج و معوج و عقايد سخيف 
و باطل خودش به عالم اسفل السافلين است . يمنها در عقايد خوب است ، 
شئامتها در عقايد بد ، يمنها در اخلاق خوب است ، شئامتها در اخلاق بد ، 

يمنها در اعمال خوب است و شئامتها در اعمال بد ، نه در چيز ديگر . 
گفتيم كه قسم سومی هم اينجا بيان شده است و آن " سابقين " است . با 

اين تعبيری كه از اصحاب اليمين و اصحاب الشمال كرديم آن هم كاملا 
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روشن ميشود : ميدانيم كه به ما اينچنين گفتهاند كه مردم دو دسته هستند از 
اين نظر كه بعضی اساسا خدا پرست هستند و بعضی خداپرست نيستند . آنهايی 

كه خداپرست نيستند قهرا هواپرست و ماده پرست هستند ، آنها قهرا جزو 
اصحاب الشمالاند . خدا پرستها باز دو دسته هستند ( گو اينكه يك دسته 

شان دو دسته ميشود ، ميشود سه دسته ) بعضی خدا را پرستش ميكنند برای 
نجات از عذاب يا برای رسيده به ثواب . البته اينها هم اهل خير و 

سعادتند . اگر كسی امر خدا را اطاعت كند برای اينكه خداوند اجرها و 
پاداشهايی كه به او وعده داده است - در همان عالم ملكوت اعلی ذخيره 

است - به او بدهد ، خدا او را به آن اجرها و ثوابها و پاداشها ، بهشتها 
، نعيمها ، حورالعينها ، ميوهها كه همه اينها حقيقت ادارد و هست ( 

ميرساند ) . حال حقيقت اينها به چه نحو است ، ما كه نرفتهايم ببينی ، 
به ما اينها را از روی تمثيلات دنيوی گفتهاند حقيقتش را تا انسان نرود ( 

درك نميكند ) يا آنهايی كه رفتهاند ميدانند ، اهل حقيقت كه با مكاشفه و 
با وحی به دست آوردهاند ميدانند . با ما به زبان دنيا گفته شده است ، 

ما هم از روی نمونههای دنيا يك چيزی ميفهميم و الا واقعيت آنها را درست 
درك نميكنيم . ولی اينقدر ميدانيم كه نعيمهايی ، انواعی نعميهای روحی و 

مادی در آنجا وجود دارد . 
همه كسانی كه خدا را از ترس كيفر يا به خاطر ثواب عبادت ميكنند همان 
اصحاب اليميناند . ولی به ما گفتهاند مردمی هستند فارغ از هر دو ، يعنی 

مردمی هستند كه خدا را پرستش ميكنند نه به خاطر اجر و پاداش ( و نه از 
ترس كيفر ) بلكه به خاطر شايستگی حق برای عبادت ، طلب رضای حق ، براش 

شكرگزاری حق ، برای محبت حق ، كه اگر حق بهشت و جهنمی هم نميداشت به 
حال آنها فرق نميكرد . اينها قهرا از 
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اصحاب اليمين خيلی بالاترند و همان " سابقون " هستند . شك ندارد آنها 
كه سابقون هستند از عذاب اهل جهنم ايمناند . نميشود گفت شما كه برای 
فرار از جهنم عبادت نكرديد پس العياذ باالله ( مستحق ) عذاب جهنم هستيد 

، نه ، آنها نعيمهای بهشتی را بيش از ديگران هم دارند . به آنها 
نميگويند شما كه برای نعيم عبادت نكرديد پس نعيمی نداريد . آن كه كامل 

را بخواهد ناقص خود به خود دنبالش هست . آن كه ناقص را بخواهد و كامل 
را نخواهد به ناقص ميرسد ، از كامل محروم است ولی آن كه كامل را بخواهد 

( نه اينكه كامل را بخواهد به خاطر ناقص ، اگر كامل را بخواهد به خاطر 
ناقص ، همان ناقص را خواسته ) ناقص را هم نخواهد ، ناقص خود به خود 

به او ميرسد . مثل خود دنيا و اخرت است مگر خود دنيا و اخرت اين جور 
نيست ؟ كسی كه فقط و فقط برای لذات دنيا كار ميكند ، او از آخرت محروم 

ميماند . ولی يك كسی كار را برای خدا انجام ميدهد ، دنيايش رسيد رسيد ، 
نرسيد نرسيد . مقياس كار اين است كه اگر انسا همتش اين باشد كه فقط 

پشم و پشگل بخواهد به همان ميرسد . او قهرا هدفش اين است كه ببنيد چه 
كسی قطار شتر دارد و شترهايش را كجا ميخواباند كه آنجا پشگل زياد جمع 

شده ، برويم پشگل جمع كنيم . حداكثر اين است كه پشم شتر كجا پيدا ميشود 
بريم پشم شتر تهيه كنيم . ولی يك كسی همتش اين است كه قطار شتر داشته 

باشد . انسان اگر قطار شتر داشته باشد آن شترها پشم و پشگل هم دارند . 
اين مثل دنيا و آخرت است . اگر انسان آخرت را بخواهد دنيا هست ولی 

اگر دنيا را بخواهد از آخرت محروم است . 
آخرت قطار اشتر دان عمو

در تبع دنياش همچون پشگ و مو
اين به دنبالش ميآيد . هر كامل و ناقصی اين جور است . 

بنابراين سابقين عبادتشان برای نعيمهای اخروی و برای نجات از 
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عذاب اخروی نيست ، قهرا آنها به جايی ميرسند كه ديگران نميرسند ولی 
آنچه كه ديگران ميرسند آنها هم به آنان داده ميشود . 

بحث ما درباره اصحاب اليمين بود كه خداوند به آنها چه نعمتهايی ميدهد 
( 1 ) . . . و ميوهای از نوعی كه انتخاب ميكنند . حال آن ميوه چگونه 

ميوهای است ؟ حتی اگر بگوييم ميوهاش مثلا سيب است ، سيبش ، چگونه

سيبی است و چه تفاوتی ( با سيبهای اين دنيا دارد ) ، تفاوت را به ما به 
تعبيراتی گفتهاند . مثلا اين تعبير با حسابهای دنيا جور در نميآيد كه حرير 
آنجا حريری است كه يك رشتهاش به تمام اين دنيا ميارزد . اين برای فكر 
ما اصلا قابل تصور نيست برای اينكه حساب آنجا با حساب اينجا متفاوت 

است ، ولی ناچار بايد با همين زبان دنيا به ما بگويند . آقای طباطبائی 
در اصول فلسفه مثل خوبی آورده بودند . البته ايشان درباره خدا اين مثال 

را آورده بودند كه چگونه انسان خدا را گاهی با مفاهيم سلبی ميشناسد و 
خيلی چيزها را با مفاهيم سلبی ( ميشناسد ) يعنی اول يك مفهوم ايجابی 

ميآورد ولی بعد با يك مفهوم سلبی ميخواهد آن را بفهماند . مثلا يك بابای 
دهاتی كه بزرگترين شهری كه در عمرش ديده است فرض كنيد شهر نيشابور 

است ، به يك كسی كه رفته است بزرگترين شهر دنيا مثل نيويورك را با 
تشكيلات و نظامات آن ديده است ميگويد نيويورك چگونه جايی است ؟ 

ميگويد " شهری است اما نه از اين شهرها " . او ديگر بيش از اين 
نميتواند بگويد يعنی نميشود به او فهماند كه اين شهر است ، آن هم شهر 
است ، ولی تشكيلات و نظاماتی آنجاست كه اصلا شباهتی با اينجا ندارد ، 

مگر اينكه بگويد : " شهری است نه از اين شهرها " . با " نه از اين 
شهرها " يك مقدار ميشود عظمت 

پاورقی : 
. 1 ( چند ثانيهای از بيانات استاد شهيد روی نوار ضبط نشده است . ) 
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آن را به او فهماند . راه ديگری نيست كه بشود عظمت آن را به او فهماند. 
" « لا مقطوعة »" خصوصيت آن ميوهها اين است كه بريده نميشود يعنی 

برای هميشه هست ، روزی ای نيست كه يك مدت موقت باشد بعد قعطش كنند 
" « و لا ممنوعة »" و نه اينكه در حالی كه وجود دارد تكليفی بيايد 

منعش كند ، نه ميبرند ( نميآورند ) كه اساسا وجود نداشته باشد ( ميگويد 
چنين نيست ، هميشه وجود دارد ) و نه در حالی كه وجود دارد منعی در كار 

است كه بگويند به آن درخت نزديك نشويد مثل آنچه كه ( برای ) آدم در 
ابتدا وجود داشت ولی گفتند به آن درخت نزديك نشو . 

" « و فرش مرفوعة »" بساطها و فراشهايی در آنجا وجود دارد عالی ، 
بلند درجه ، بلند مرتبه . ظاهر " فراش " اين است كه مقصود همين 

بساطها و فرشها باشد ولی ( در اين صورت ) همين قدر ميگفتند " اما عالی 
" . بعضی گفتهاند اين كنايه است چون " فراش " در زبان عربی به دو 

معنا گفته ميشود ، يك معنايش همسر است يعنی زن برای مرد . آنوقت 
عاليای كه در اينجا آمده ، در تفاسير آمده است يعنی عالی هستند از نظر 

قدر ، اخلاق و فكر ، يعنی بعضی انحطاطهای فكری و روحی ( خلقی ) كه در برخی

از زنهای دنيا ديده ميشود آنجا ديگر وجود ندارد . ديگر زن آنجا آن نقص و 
عيبی كه در زنهای دنيا هست در او نيست ، و اينها همان زنهای دنيا هستند 
كه اهل بهشت ميشوند ولی منهای نقصهايی كه احياينا در زنهای دنيا وجود 

دارد . " « انا انشأناهن انشاء » " كأنه ما آنها را انشاء كردهايم 
انشاء كردنی . مثل اينكه از نو ساخته ميشوند . " « فجعلناهن ابكارا »" 

در آنجا بيوهگی وجود ندارد . " « عربا اترابا »" عرب جمع " عروب " 
است . عروب ، نصاب هم ميگويد ( يعنی ) شوهر دوست ، زنی كه به شوهر 

خود عشق بورزد ، چون از جمله لذاتی كه يك انسان ميبرد آن صفا و صميمت و 
مهر و مودتی است كه در ناحيه همسر خودش ببيند 
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( محبوبيت ) . " اترابا " همه ترب هستند يعنی هم سن و سال و جواناند 
، يعنی صحبت از عجوز و پير در آنجا نيست . 

پير زنی آمد خدمت پيغمبر اكرم ( از جمله شوخيهای پيغمبر كه نقل 
كردهاند يكی همين است ) ظاهرا عرض كرد يا رسولاالله دعا كن خدا مرا به 

بهشت ببرد . فرمود پيرزن كه به بهشت نميرود ، در بهشت پيرزنی وجود 
ندارد . اين بدبخت گريه كنان برگشت . عباس عموی پيغمبر ديد گفت يا 

رسولاالله شما به اين پير زن چه فرمودهايد . فرمودهايد پير زن به بهشت 
نميرود ؟ فرمود پيرمرد هم نميرود . او هم دادش بلند شد . بعد پيغمبر 

اكرم فرمود آنجا كه پيری وجود ندارد ، همه خوانند . بعد فرمود پير زن را 
صدا كنيد بيايد ، به او بگوييد آنجا تو ديگر عجوز نيستی ، جوان هستی . 

اين حديث را مكرر در همين جلسه نقل كردهام كه در زمان معتصم مباحثهای 
با حضور حضرت اما جواد عليه السلام - كه جوان بودند - و علمای زيادی از 

اهل تسنن تشكيل دادند ، نظير كاری كه مأمون با حضرت رضا و علمای مذاهب

اديان ميكرد ولی اينجا فقط علمای اهل تسسنن بودند . اينها مثل همه 
هوچپيهايی كه هميشه در همه زمانها وجود دارند ( دنبال بهانهای عليه امام 

جواد عليه السلام بودند ) . خلفا ( ابوبكر و عمر ) در ميان مردم بت بودند 
- همين طور كه الان هم هستند - و هر كسی را كه ميخواستند هو كنند به 

وسيله اينها ( هو ميكردند كه ) به خليفه اهانت ميكنی ؟ ! . . . اينها 
برای اينكه حضرت را هو كرده باشند گفتند شما درباره فضيلت ابوبكر و 

فضيلت عمر و درباره رواياتی كه در اين زمينه داريم چه ميگويد ؟ فرمود چه 
رواياتی ؟ روايت خواندند كه جبرئيل بر پيغمبر اكرم نازل شد و گفت : يا 

رسولاالله خدای متعال ميفرمايد من از بنده خودم ابوبكر راضی هستم ، شما از 
ابوبكر سؤال كنيد كه آيا او هم از ما 
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راضی هست يا نه ؟ بپرسيد كه ما خبرش را ببريم . فرمود : ما فضيلت 
ابوبكر را انكار نداريم ولی اينقدر ميدانيم كه پيغمبر اكرم در حجة الوداع 

فرمود دروغگويان بر من زياد شدهاند " « كثرت علی الكذابة » " ( 1 ) ( 
چون اين را خود سنيها هم نقل كردهاند ) كسانی كه به من دروغ ميبندند 
زيادند ، و بعد به ما دستور داد كه هر حديثی كه از من نقل كردهاند آن را 

بر قرآن كريم عرضه بداريد ، اگر ديديد مخالف قرآن است بدانيد من 
نگفتهام ، من هرگز حرفی بر خلاف قرآن نميزنم ، ما نميخواهيم فضل ابوبكر 

را انكار كنيم ولی اين حديث را بر قرآن عرضه ميداريم . وقتی كه بر قرآن 
عرضه ميداريم ميبينيم كه قرآن ميفرمايد : " « و لقد خلقنا الانسان و نعلم 

ما توسوس به نفسه و نحن اقرب اليه من حبل الوريد »" ( 2 ) ما انسان 
را آفريديم و از همه خاطرات ذهن او آگاهيم ، از رگ گردن به او 

نزديكتريم . بنابراين معنی ندارد خدا به بنده خودش - كه او پيغمبر است 
- پيغام بدهد كه من از آن بنده ديگرم راضيام ، از او بپرس كه او از من 

راضی است يا راضی نيست . به اين مناسبت اين داستان را گفتم كه اين 
حديث هست كه " « الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة » " ( 3 ) 

پيغمبر فرمود - اين را هم شيعه و سنی نقل كردهاند - كه حسن و حسين دو 
آقای جوانان اهل بهشتاند . آنها گفتند پس چه ميفرماييد درباره اين 
حديث از پيغمبر اكرم كه " « ابوبكر و عمر سيدا كهول اهل الجنة » " 

اينها آقاهای پيرمردهای اهل بهشت هستند . فرمود البته باز نميخواهيم فضل 
آنها را انكار كنيم ولی متأسفانه بهشت پير ندارد كه اينها بخواهند آقای 

آن پيرها باشند . 
يادم هست كه زمانی اين حديث را در حضور مرحوم ابوی ما - خدا 

پاورقی : 
. 1 سفينة البحار ، ج / 2 ص . 474 

. 2 ق / . 16 
. 3 فضائل الخمسة من الصحاح الستة ، ج / 3 ص 212 - . 218 
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ايشان را رحمت كند ان شاء االله - ميخواندند ، ايشان مثل خيلی خوب و 
شيرينی آوردند ، گفتند دو تا طلبه به همديگر مباحثه ميكردند . ميدانيد كه 

طلبهها وقتی در مسائل علمی مباحثه ميكنند بعد كار به دعوا و كتك كاری و 
كتاب به سر همديگر زدن و حرفهای خارج از مباحثه ميشكد . يكی از آن 

طلبهها به ديگری گفت تو كه اساسا سواد نداری ، سواد تو كجا ، سواد من 
كجا ! من به اندازه موهای سر تو كتاب خواندهام . اتفاقا او كچل بود و به 
سرش يك مو نداشت . سرش را لخت كرد وگفت بفرماييد ميزان معلومات 

آقا را ( ببينيد ! ( خنده حضار ) . جمله ) " سيدا كهول اهل الجنة " از 
اين قبيل است . در آنجا پيری وجود ندارد كه اينها بخواهند آقايش باشند 

. اينها خيال كردند پيغمبر كه فرمود حسن و حسين آقای جوانانند ، چون آن 
وقت كه پيغمبر فرموده اينها جوان بودند فرمود " جوانان " در حالی كه 

آنها هم كه جوان نماندند و بعد پير شدند . 
" « عربا اترابا » " عمه ترب و هم سن و سال و جوان " « لاصحاب 

اليمين »" اينها تعلق دارند به اصحاب اليمين " « ثلة من الاولين و ثلة 
من الاخرين »" كثيری از اوليان و كثيری از آخريان اصحاب اليميناند . 
حال اگر مقصود از " اولين " ( امتهای ) قبل از پيغمبر اكرم باشند ، 

يعنی از امتهای پيشين كثيری از اصحاب اليميناند و از اين امت هم كثيری 
اصحاب يمين داريم ، و اگر آنطور كه بعضی ديگر گفتهاند - كه ما هم همين 

را انتخاب كرديم - مقصود اين باشد كه اولين اولين اين امت و آخرين اين 
امت ، يعنی سخن درباره اين امت است ، آيه ميفرمايد كثيری از اولين اين 

امت و كثيری از آخرين اين اصحاب اليمين هستند . و صلی االله علی محمد و

اللطاهرين 
باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم ياالله ... 

خدايا عاقبت امر همه ما ختم به خير بفرما ، 
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ما را از اصحاب اليمين و اصحاب الميمنه قرار بده ، به ما توفيق دور از 
اصحاب الشمال عنايت بفرما، نيتهای ما، اعمال ما، عقايد ما را به لطف و 

عنايت خودت تصحيح بفرما ، اموات ما مشمول عنايت و رحمت خودت بفرما.

رحم االله من قرء الفاتحة مع الصلوات . 

121



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 122

file:///D|/motahari/pages/122.html[2011/08/27 11:23:04 ق.ظ]

1 تفسير سوره حديد 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين . . . اعوذ باالله من الشيطان الرجيم : 

« و لقد ارسلنا نوحا و ابراهيم و جعلنا فی ذريتهما النبوش و الكتاب 
فمنهم مهتد و كثير منهم فاسقون 0 ثم قفينا علی اثارهم برسلنا و قفينا 

بعيسی بن مريم و اتيناه الانجيل و جعلنا فی قلوب الذين اتبعوه رأفة و 
رحمة و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان االله فما 

رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا اجرهم و كثير منهم فاسقون »( 1 ) 
در جلسه گذشته آيه قبل از اين آياتی كه تلاوت كردم تلاوت و تفسير شد ( 
2 ) و همچنان كه عرض كرديم در آن آيه فلسفه نبوت و ارسال رسل و انزال 

كتب بيان شد . عرض كرديم كه اين مسأله از قديم الايام مطرح بوده است كه 
فلسفه ارسال رسل و انزال كتب جيست ؟ چرا خدای متعال 

پاورقی : 
. 1 حديد / 26 و . 27 

. 2 ( نوار جلسه مذكور موجود نيست . ) 
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پيغمبران را ميفرستد ؟ معلوم است ، جواب ابتدائی كه داده ميشود اين 
است كه خدا پيغمبران را برای هدايت و راهنمايی مردم و برای خوب شدن و 

اصلاح مردم ميفرستد . پشت سر اين طلب يك سؤال و گاهی به صورت ايراد و 
اشكال مطرح ميشود و آن اينكه اگر خدای متعال - به تعبير آنها - علاقهمند 
به هدايت و اصلاح مردم است ، او كه قادر است ، قادر متعال و قادر علی 

الاطلاق است ، چه ضرورتی هست كه پيغمبران را برای هدايت و اصلاح مردم 
بفرستد ؟ آيا بهتر نبود كه خودش به قدرت غير متناهی كه دارد مردم را 

مهتدی و راه يافته خلق كند ، مردم را اصلاح شده و ترتبيت شده و خوب خلق 
كند تا اساسا نيازی به فرستادن انبياء در كار نباشد ؟ اگر چينين علاقهای 

از طرف خدای متعال به هدايت و خوبی مردم ميبود ( ميبايست ) از اول 
مردم را جور ديگر خلق ميكرد نه اين جور كه نيازمند باشند به عدهای به نام 

" انبياء " كه برای هدايت مردم بيايند . 
در آن جلسه عرض كرديم كه در اين آيه كريمه مطلب به گونهای طرح شده 
است كه پيشاپيش به اين سؤلات يا به اين ايراد و اشكالها جواب داده شود 
. نميخواهيم آنچه را كه در جلسه پيش عرض كرديم تكرار كنيم ، فقط برای 
يادآوری ، خلاصه و تتمهاش را عرض ميكنيم و آن اينكه پی بردن به راز اين 
مطلب از يك جهت مربوط به خداست و از يك جعت مربوط به انسان ، و به 

عبارت ديگر اين سؤال و اين ايراد ناشی از خداشناسی است از يك جهت ( 
خدا را آنچنان كه بايد در علو و عزتش نشناختن از يك جهت ) و انسان را 

نشناختن از جهت ديگر . اما خدا را نشناختن از آن جهت است كه غالبا در 
اين گونه مسائل ، در ميان صفات خداوند فقط به يك صفت تكيه ميشود و آن 

صفت " قدرت " است : خدا كه قدرت دارد همه انسانها را خوب بيافريند 
، پس چرا خوب 
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نيافريده است ؟ اگر ميخواست مردم هدايت بشوند او كه ميتوانست بدون 
اينكه نيازی به اين اسباب و مسببات و به اين مقدمات و اسباب چينيها 

باشد از اول مردم را صالح و خوب و مهتدی و كامل خلق كند و بعد هم آنها 
را به بهشت ببرد . اينها توجه نكردهاند و نميدانند كه خداوند همين طور 

كه قادر علی الاطلاق است ، حكيم علی الاطلاق است و اين نظام عالم هستی به 
اصطلاح نظام احسن و نظام اكمل است و معنی حكمت است كه هر چيزی بر نظام 

خودش وجود پيدا كند و بلكه محال است كه برغير نظام خودش وجود پيدا كند 
. گفتيم اين مثل اين است كه كسی بگويد چرا خدای متعال مثلا دندانها را 

اينچنين خلق كرده ، بعضی دندانها را قاطع و برنده خلق كرده و بعضی را 
طاحن و آسيا ؟ بعد كسی بگويد برای اين است كه انسان - و همينطور 

حيوانات - در جذب كردن غذا اولا نياز دارد به اينكه مأكولات را ببرد ، و 
ثانيا احتياج دارد به اين كه اينها را با وسيله ديگری نرم كند برای اينكه 

در معده و بعد در روده قابل حذب باشد ، ( و بعد آن شخص اول بگويد ) خدا 
كه قادر است ، خدا كه قدرت علی الاطلاق دارد ، خدا ميتوانست بدون اين 
اسباب و وسايل هم اين كار را انجام بدهد ، انسان غذها را همين طور در 

بسته بفرستد در معده ، بعد خدا اينها را همين طور بدون اين اسباب به هضم 
برساند ، مگر خدا قدرت ندارد ؟ ! خدا كه قادر است همه مأكولات را از 

اول به صورت جويده شده و كامل شده خلق كند كه انسان وقتی به دهانش 
گذاشت ديگر نيازی به جويدن و حتی فرو بردن نداشته باشد . 

معنای اين حرف اين است كه اصلا در عالم نظامی وجود نداشته باشد ، هيچ 
چيزی در عالم شرط هيچ چيزی نباشد . گذشته از اينكه چنين چيزی خيال انسان 

است و از نظر عقل محال است ، ضد حكمت 
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باری تعالی است . اين كه در آخر آيه اشاره ميفرمايد : " « ان االله قوی 
عزيز »" يعنی بعد از آنكه اشاره ميكند كه ما پيغمبران را با دلايل ، با 
معجزات ، با بينات فرستاديم ، كتاب و ميزان با آنها فرستاديم و هدف 

اصلاح مردم بود و هست و بعد اشاره ميكند به مسؤوليتی كه - غير از انبياء- 
خود مردم هم دارند و آن مسؤوليت مجاهده در راه حق است : " « و انزلنا 

الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم االله من ينصره و رسله 
بالغيب »" (1) كه از مردم استنصار كرده و خواسته است كه به كمك اين 

هدايت و اين دين برخيزند ، بعد از اشاره به اينها ميخواهد بگويد شما 
اينها را به حساب عجز و ناتوانی نگذاريد ، خداوند در عين اينكه فاعل 

بالاسباب است ( « ابی االله ان يجری الامور الا باسبابها ») در عين 
حال فاعل به آلت نيست يعنی نياز به اين امور ندارد ، منشأ اينها عجز و 

ضعف و ذلت و ناتوانی نيست ، لهذا ميفرمايد : " « ان االله قوی عزيز 
" در عين قدرت و عزت و در كمال قدرت و عزت ، اين امور هست ، يعنی 

اينها را به حساب كمبودی در قدرت و عزت نگذاريد . 
و اما آن جهتش كه به انسان بستگی دارد ، عرض كريم كه كمال هر موجودی 

متناسب با خود آن موجود است . كمال انسان با كمال يك فلز دو گونه است 
، يعنی فلز آن كمالی كه ميتواند داشته باشد اگر تمامش هم وابسته به 
عوامل بيرون از وجود آن باشد باز اين كمال ، كمال است . اگر ما مثلا يك 

برليان را در نظر بگيريم و آن را بهترين برليانهای دنيا بدانيم در عين 
حال توجيه همه صفات خوب و انواع خوبيهايش ( در ارتباط با خارج خودش 
است ) . به چه دليل اين صفت را دارد ؟ به دليل فلان عامل كه مثلا عامل 

محيطی است . به چه دليل آن صفت ديگر را دارد ؟ به دليل 

پاورقی : 
. 1 حديد / . 25 
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اينكه مثلا صنعتگران روی آن خوب كار كردهاند . ولو اينكه همه اين 
خصوصيات را از بيرون خودش كسب كرده است در عين حال اين خوبيها را 

دارد ، يعنی شرط خوبی يك برليان اين نيست كه خود برای خود كسب كرده 
باشد . ولی انسان در ميان موجودات ، رسيده به مرحله آزادی و اختيار و 

خليفة اللهی و انتخاب و به مرحلهای كه خود بايد برای خود نيكی را 
انتخاب كند و آن نيكی كه خود برای خود انتخاب نكرده و از خارج به او 

تحميل شده است اصلا آن برايش نيكی نيست . مثلا صداقت ، امانت ، راستی 
، آزاديخواهی ، آزادمنشی . تقوا همه ايها آن وقت برای انسان فضيلت است 

كه اين انسانی كه در سر دو راهی انتخاب قرار ميگيرد طرف خوب را برای 
خود انتخاب كند . همين قدر كه از خارج به او تحميل شد يعنی طبيعی و ذاتی 
شد ، آن كمال ديگر كمال انسانی و آن فضيلت ديگر فضيلت انسانی نيست . 

شرط فضيلت انسانی اين است كه خود انسان قيام به آن فضيلت بكند . 
بعد ما ميآييم سراغ بهشت و مقابل آن ، جهنم ، طبيعت بهشت يعنی تجسم 
اعمال اختياری انسان ، اگر عملی اختياری نباشد اصلا بهشتی وجود ندارد . 

بهشت يعنی مخلوق خود انسان ، يعنی تجسم اعمال اختياری خود انسان . اگر

انسانی نباشد و اگر اختياری و عمل اختياری وجود نداشته باشد اصلا بهشتی 
نميتواند وجود داشته باشد . پس اين ، حرف مهمل است كه خدا انسانرا خلق 

كند بعد هم ببرد به بهشت . خيال كردهاند بهشت مثل باغی است در 
شميرانات ، انسان هم مثل يك فلز يا گياه است ، اين را ببرند آنجا 

بگذارند ، قضيه حل ميشود . اين جهت راعرض كرديم كه آيه كريمه با اين 
تعبير بيان ميكند : " 
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« ليقوم الناس بالقسط غ" (1) برای اينكه خود مردم قيام به قسط و عدالت 
بكنند ، خود مردم خوبی را برای خود كسب كنند . " « انا خلقنا الانسان من 

نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا و 
اما كفورا »" ( 2 ) . 

پس گذشته از اينكه حكمت باری تعالی اقتضا ميكند كه هر مسببی به وسيله 
سبب خاص خودش صورت بگيرد ، وضع خاص انسان چنين امری را اقتضاد ميكند 

، و حتی نكتهای در اينجا هست - كه در آيات بعد آن را بيشتر توضيح 
ميدهيم - و آن اين است كه مسؤول دين ، يعنی مسؤول ترويج و پخش دين ، 
مسؤول حفظ و نگهداری و صيانت دين فقط انبياء نيستند ، مردم هم در اينجا 

مسؤوليتی دارند و اين مسؤوليت را بسا هست با زور و با نيرو بايد انجام 
بدهند . اينجاست كه مسأله آهن را مطرح ميكند : " « و انزلنا الحديد فيه 

بأس شديد و منافع للناس »" . هر چيزی در عالم طبيعت برای غايتی خلق 
شده و احيانا برای غايات ديگری كه هدف اصفی نيست ( و ) در موارد ديگر 
هم مورد استفاده قرار ميگيرد . خدا آهن را فرستاده است در عالم به اين 
معنی كه آهن را نازل كرده - چون گفتيم خدا همه چيز را نازل كرده و نازل 

شدن يعنی از اراده حق ناشی شدن - برای اينكه يكی از ابزارها و وسايلی 
است كه بشر در عالم ميتواند از آن استفاده كند بلكه از مهمترين موادی 
است كه بشر در اين عالم آنها را مورد استفاده خودش قرار داده است . 

آنگاه استفادهای كه از آهن در جنگها ميشود ممكن است كسی بگويد اين ديگر 
استفاده به اصطلاح عرضی است نه استفاده اصلی . ولی قران ميخواهد بگويد نه

، اين در خلقت آهن اصالت دارد : " « و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و 
منافع للناس » 

پاورقی : 
. 1 حديد / . 25 

. 2 انسان / 1 و . 2 
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" ما آهن را فرود آورديم كه در آن نيروی دفاعی شديد و منافعی برای مردم 
است، يعنی ايندو را در كنار يكديگر ذكر ميكند "« و ليعلم االله من ينصره 

و رسله بالغيب »" و برای اينكه خدا ياران خودش را در دنيا بداند . 
گفتيم " بداند " يعنی تحقق بپذيرد ، چون علم حق تعال و تحقق اشياء در 

مرتبه فعل يك چيز است ، يعنی : و برای اينكه ناصران دين الهی در دنيا 
وجود پيدا كنند. اينجاست كه اشاره به مسؤوليت خود مردم هم در اين زمينه 

ميشود . اين خلاصهای بود از آنچه كه در جلسه پيش به تفصيل بيشتر گفتيم .

حال آيات بعد : 
"« و لقد ارسلنا نوحا و ابراهيم و جعلنا فی ذريتهما النبوش و الكتاب 

" ما قبلا نوح و ابراهيم را فرستاديم و در نسل ايندو " پيامبری " 
قرار دادهايم ، يعنی در ميان ذريه اينها افرادی هستند كه پيغمبرند ، و در 
ميان نسل اينها كتاب را قرار دادهايم يعنی كتابهای آسمانی برافرادی از 
نسل اين دو نفر فرود آمده است . " « فمنهم مهتد و كثير منهم فاسقون 

" . حساب عالم حساب جبر و اجبار نبوده كه مثلا خدا همه مردمرا خوب خلق 
كند يا لا اقل ذريه پيغمبران را خوب خلق كند ، ذريه پيغمبران همه 

خوب باشند ، مثلا ذريههای نوح همه خوب باشند ( البته همه مردم به حكم " 
« جعلنا ذريته هم الباقين »" (1) از ذريه نوح هستند ، ولی ذريه ابراهيم 

كه اين جور نيست ) ، ذريه ابراهيم همه خوب باشند . نه ، ذريه پيغمبران 
هم مثل همه مردم ديگر هستند ، آنها هم ميتوانند خوب باشند ميتوانند بد 
باشند . در عمل هم اين جور بوده ، بعضی از اينها مهتدی و راه يافته بودند 

يعنی از آن چراغی كه به وسيله پيغمبران به مردم ارائه شده است استفاده 
كردند و بسياری از آنها هم فاسق و منحرف از آب درآمدند . 

پاورقی : 
. 1 صافات / . 77 
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" « ثم قفينا علی اثارهم برسلنا »" اين سنت ، كه اينجا قرآن از نوح 
شروع كرده است ، پی در پی ادامه داشت . جای پای آنها و پشت سر آنها پی 

در پی پيامبرانی فرستاديم . اين رشته لا ينقطع ادامه داشت . كلمه " 
« قفينا »" مصدرش " تقفيه " و از ماده " قفا " است "قفا" پشت 

گردن را ميگويند . وقتی كه افرادی رديف و پشت گردن يكديگر بايستند ، 
مثل يك صف نظامی ، چهره هر يك از آنها به پشت گردن ديگری است ، كأنه 

تمام چهره اين شخص در پشت گردن آن ديگری قرار گرفته است . ما در فارسی 
ميگوييم " پشت سر " منتها " سر " چيزی است كه شامل جلو ميشود ، 

شامل عقب هم ميشود ، ولی وقتی " پشت گردن " بگوييم نشان ميدهد كه يكی

جلو است و ديگری واقعا در پشت او قرار گرفته . اما در فارسی وقتی كه 
ميگوييم " پشت سر " آن قسمت عقب سر منظور ماست. " « ثم قفينا... 

" يعنی پشت سر هم . . . 
قافيه را كه در شعر قافيه ميگويند برای همين است . ميگويند قافيه و 

رديف . مثلا در يك قصيده يا غزل آخرهای ابيات ، رديف يكديگر ، پشت سر 
يكديگر و مانند يكديگر هستند . مثلا اگر آخر يك شعر " باز آمد " باشد 

اين " باز " را قافيه ميگويند . بعد ديگری ميآيد مثلا " راز " و 
ميگويند " دمساز " . اينها را كه پشت سر همديگر قرار ميگيرند " قافيه 

" ميگويند . اين هم باز تشبيه به همين است . گويی انسانهايی هستند كه 
پشت گردن يكديگر قرار گرفتهاند . 

قرآن ميفرمايد كه ما پيغمبران خود را يك يك پشت سر يكديگر قرار 
داديم ، پيغمبری بعد از پيغمبری و پيغمبری بعد از پيغمبری برای همين 
رسالت و مأموريت آمد . جمله " « ثم قفينا علی اثارهم »" متضمن اين 

نكته است كه هر پيغمبر بعدی از همان راه رفته است كه پيغمبران قبلی 
رفتهاند ، يعنی كسی خيال نكند پيغمبران راههای مختلف دارند ، راه 
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يكی بوده ، از نوح تا خاتم الانبياء راه يكی است . اختلافاتی كه در شرايع 
و قوانين هست - كه اختلافات در فروع است - به شكلی نيست كه راه را دو 
راه كند . به تعبيری كه علامه طباطبائی ميفرمايند شاهراه يكی است ولی 
راههای فرعی كه متصل به شاهراه ميشود احيانا اختلاف پيدا ميكند . اين 

است كه كلمه " « علی اثارهم » " را ميفرمايد . آثار جمع " اثر " 
است و اثر يعنی جای پا . در قديم ( مسافتها را ) يا پياده ميرفتند يا با 

مال . جای پای انسانها يا جای پای حيواناتی كه رفته بودند ( باقی ميماند 
) . اساسا همان اثر پاها راه درست ميكرد . غير از اين بود كه حالا بشر در 
اثر تكامل صنعت ، اول راه را با اصول هندسی ميسازد بعد ميرود . در قديم 
اول ميرفتند بعد راه ساخته ميشد ، يعنی از رفتن ، راه ساخته ميشد . آن 

شعر معروف ميگويد : 
اين خط راههای كه به صحرا نوشتهاند

ياران رفته با قلم پا نوشتهاند
سنگ مزارها همه سر بسته نامههاست

كز آخرت به عالم دنيا نوشتهاند
غرض اين است كه راه در قديم يعنی آن چيزی كه جای پاها آن را درست 

كرده بود و با مفهوم راه امروز خيلی فرق ميكرد . مفهوم راه امروز يعنی آن 
كه اول بشر آن را ميسازد بعد در آن راه ميرود ، ولی راه در قديم يعنی آن 

كه انسان ميرفت و با رفتن درست ميشد . اين است كه اينجا تعبير " 
« علی اثارهم »" ( آمده است ) : پيغمبران هر كدام آمدند پا جای پای 

ديگران گذاشتند . وقتی ميخواهد بگويد از راه آنها رفتند ، چون راه همان 
بوده كه جای پاها درست ميكرده ، ميگويد پای جای پای ديگران گذاشتند ، بر 

آثار آنها ( قدم نهادند ) ، يعنی از همان راهی كه آنها رفته بودند رفتند 
كه اين هم اشاره به اين است كه راه انبياء يك راه بيشتر نيست ، 
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تفاوتی كه در راهها هست از نظر اصل راه نيست ، از نظر خصوصيات ديگر 
است ، كه آن را بايد در فرصت ديگری عرض كنيم و گاهی هم به اين مطلب 

اشاره كردهايم . اين مطلب البته در آيات زيادی از قرآن آمده است و 
قرآن همه اينها را هم " اسلام " مينامد در تعبير قرآن اسلام منحصر ( به 
دين اسلام ) نيست آن طور كه در اصطلاح ماست . ما ميگوييم " اديان " 

داريم ، يك دين مثلا نوح از جانب خدا آورده بود ، دين ديگری ابراهيم 
آورده بود ، دين ديگری موسی آورده بود ، دين ديگری عيسی آورده بود و دين 
ديگر حضرت رسول آورده است. هرگز در قران " دين " جمع بسته نشده است.

دين يكی بيشتر نيست و آن همان اسلام است ( « ان الدين عند االله الاسلام 
) ( 1 ) . دينی كه نوح آورد غير از همان يك چيز نبود ، همان است كه 

" اسلام " ناميده ميشود . بعد مردم منحرف ميشوند ، چيزهايی ميسازند كه 
آنها دين خدا و اسلام نيست . ابراهيم ميآيد ، ابراهيم همان راهی را ميرود 

كه نوح رفته . باز آنچه كه ابراهيم آورده - كه حقيقت است - نامش " 
دين " و " اسلام " ميگوييم كه ميخواهيم بگوييم دين حقيقی و آن دينی كه 

همان حقيقت دين است و تكامل يافته همان حقيقت است و بقيه همه 
انحرافات است اين دين است . ما دين خودمان را از اين جهت " اسلام " 

ميگوييم كه ميخواهيم بگوييم ادامه حقيقی همان دين حقيقيای است كه از او

تا آخر عالم بوده است ( « ما كان » 

پاورقی : 
. 1 آل عمران / . 19 
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« ابراهيم يهوديا و لا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما غ). اين هم يك نكته. 
در اين ميان ظاهرا برای اينكه ميخواهد نكته خاصی را درباره اتباع عيسی 

بن مريم گوشزد بفرمايد كه اين نكته خاص مربوط است به جملهای كه در آيه 
پيش خوانديم ( « و انزلنا الحديدی فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم 

االله من ينصره و رسله بالغيب ») يعنی عملا انحرافی است از آن ، چون اين 
نكته ميخواهد گوشزد شود عيسی را اختصاصا با حساب جدايی ذكر كرده است .

اسمی از هيچ پيغمبری بعد از ابراهيم حتی موسی - با اينكه يك پيغمبر خيلی 
بزرگ است - نيامده، همين قدر آمده كه " « ثم قفينا علی اثارهم برسلنا 

" و بعد : " « و قفينا بعيسی بن مريم »" و در قفا قرار داديم و 
پشت سر آنها قرار داديم عيسی بن مريم را . " « و اتيناه الانجيل »" و 
به او انجيل داديم ، نازل كرديم " « و جعلنا فی قلوب الذين ابتعوه رأفة 
و رحمة »" در دل پيروان او رأفت و رحمت قرار داديم . بعضی گفتهاند 

رأفت و رحمت اصلا يك معنا دارد ، همان است كه ما در فارسی به آن " 
مهربانی " و " محبت " ميگوييم . بعضی ميگويند فی الجمله فرقی دارد ، 
مهربانيای كه برای دفع شرور باشد " رأفت " گفته ميشود و مهربانيای كه 

برای جلب خير باشد " رحمت " . به هر حال مقصود معلوم است . در اينجا 
لازم است به بخشی از آن نكتهای كه ميخواستيم اشاره كنيم و نكرديم اشاره 

كنيم : 
حضرت عيسای مسيح بيشتر مبلغ رأفت و رحمت بود . قرآن در عين اينكه 

ميگويد همه پيغمبران يك راه را ميرفتند و يك برنامه را اجرا ميكردند ، 
با كمال صراحت اين مطلب را ذكر ميكند كه هر پيغمبری مأموريت خاصی 

داشت ، به اين معنا كه شما ميبينيد يك 

پاورقی : 
. 1 آلعمران / . 67 
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پيغمبر تكيه او فقط روی حيف و ميلهای كسبی است ، مثل شعيب ، يك 
پيغمبر ديگر تمام تكيهاش روی اين است كه ميخواهد به قومش حركت و نيرو 

بدهد و سستی و تنبلی را از آنها بزدايد ، مثل موسی ، و يك پيغمبر ديگر 
بر عكس ميخواهد به مردم تلقين محبت و مهربانی كند ، مثل عيسی . اين 

چگونه است ؟ در واقع برنامهها اختلاف ندارد . هر كدام در زمانی مبعوث 
شدهاند كه بايد آن انحراف زمان خودشان رااصلاح كنند . اين مثل اين است 

كه ما دو طبيب داشته باشيم ، هر دو در يك حد متخصص . ايندو را 
ميفرستيم به دو ده برای بهداشت آنجا ، ولی در اين دو ده دو بيماری وجود 

دارد ، در اين ده يك بيماری وجود دارد ، در آن ده بيماری ديگر . قهرا 
اين طبيب كه در دهش بيماری مالاريا وجود دارد و آن ديگری كه در دهش 
بيماری تيفوس وجود دارد ، هر يك بايد بيماری ده خودش را معالجه كند . 

ولی اين معنايش اين نيست كه اينها دو برنامه دارند . برنامه اين با 
برنامه آن يكی است ولی مريضها با هم اختلاف دارند . 

عيسای مسيح در زمانی مبعوث شده كه بيماری قومش بيماریای بود كه او 
بايد مردم را بيشتر به رأفت و رحمت و مهربانی دعوت ميكرد يعنی كسری در 
ميان مردم اين بود و قهرا عيسی هم همين اثر را گرفت يعنی در ميان امت و 

ملت خودش تا حد زيادی ( اين امر را ترويج كرد ) . قرآن تصديق و اعتراف 
ميكند كه اين محبت به وسيله عيسای مسيح در ميان امت مسيح پخش شد و 

هميشه مسيحيها را به اين صفت بر يهوديها ترجيح ميدهد . ما در دل پيروان 
مسيح رأفت و رحمت قرار داديم ، يك چيزی هم خودشان از پيش خود ساختند 
، بدعتی هم خودشان آوردند ، بدعتی كه - عجيب اين است - قرآن ميگويد اگر 

همين بدعت را خوب عمل ميكردند ميتوانست مطابق رضای خدا هم باشد ولی 
همان 
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بدعت را هم خوب عمل نكردند . بدعتشان چه بود ؟ رهبانيت ، همين حالت 
به اصطلاح غار نشينی و صومعه نشينی ، حالت گريز از خلق و نجات دادن خود، 

برای نجات دادن خود و دين خود فرار كردن از خلق. "« رهبانية ابتدعوها 
" يعنی ما ديگر رهبانيت را برای آنها فرض نكرده بوديم ، يعنی خيال 

نكنيد كه اين رياضت و رهبانيتی كه در ميان پيروان مسيح هست اين هم جزو 
تعليمات مسيح بوده ، نه ، اين جزو تعليمات مسيح نبوده ، اين را ابتداع 

كردند يعنی از خود ساختند ، از خود به وجود آوردند . " « ما كتبناها 
عليهم »" ( اين جمله ) تأكيد و توضيح همان " « ابتدعوها »" است : 
بدعتی بود كه خود ايجاد كردند و ما بر آنها اين را ننوشته بوديم . حال 

آنها چرا اين كا را كردند ، هدفشان در ابتدا چه بود ؟ آيا از اول هدف 
بدی داشتند يا هدف خوبی داشتند ؟ قرآن ميگويد از اول هدفشان رضای خدا 

بود ، اين كار برای رضای خدا كردند : " « الا ابتغاء رضوان االله »" . 
استثناء است از يك امر مقدر ، يعنی اينها اين رهبانيت را ابتداع 

نكردند جز برای رضای حق ، ولی همين بدعتی را هم كه برای رضای حق ايجاد 
كردند آنچنان كه بايد رعايت نكردند ، يعنی از مسير چيزی كه خودشان خلق 

كرده بودند و بدعتی كه ايجاد كرده بودند نيز منحرف شدند . 
روايتی هست از حضرت رسول صلی االله عليه و آله و سلم كه خيلی عجيب و 

عالی اين آيه را تفسير ميكند . در حديث است كه يك وقتی ( حضرت ) با 
ابن مسعود بودند و ظاهرا سوار بودند . ( ابن مسعود همان صحابی معروف 

است كه از غلامان مكه و غلام ابوجهل بود و بعد مسلمان شد و جزو مسلمين 
خيلی جليل القدر قرار گرفت و جزو محدثين خيلی بزرگوار و از صحابه جليل و 

به اصطلاح مبالی اميرالمؤمنين علی عليه السلام است . او از آن غلامهايی بود 
كه در جاهليت اصلا هيچ به حساب نميآمد و در اثر اسلام مقام عالی پيدا كرد 

. ظاهرا يك وقتی پشت سر حضرت رسول 
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سوار بود . ) حضرت به او فرمود : " « يابن ام عبد » " ( گويا به مادر 
" ام عبد " ميگفتند . كنيه مادرش بوده . او را به نام مادرش خطاب 

كرد ، فرمود : " يابن ام عبد " آيا ميدانی كه چگونه نصاری رهبانيت را 
از پيش خود اختراع كردند ، منشأ رهبانيت چه بود و از كجا پيدا شد ؟ او 
گفت " االله و رسوله اعلم " خدا و رسولش بهتر ميدانند ، شما بفرماييد 

. فرمود در ميان اتباع عيسی فسق و فجور و كفر پيدا شد و مؤمنين امت عيسی 
عليه كفرها و فسق و فجورها قيام كردند و جنگيدند ولی چون نيروی طرف 
بيشتر بود اينها مكرر شكس خوردند به طوری كه از اينها باقی نمايند مگر 

عده كمی . اينها ديدند كه ديگر تاب مقاوت ندارند ، گفتند اگر ما باز هم 
به مبارزه ادامه بدهيم همه ما كشته ميشويم و كسی در روی زمين باقی 
نميماند كه بخواهد دعوت به دين بكند ، پس مصلحت اين است كه در بلاد 

متفرق و مخفی بشويم تا وقتی كه پيغمبری كه عيسی به ما وعده داده است كه

خواهد آمد ( يعنی خاتم الانبياء ) ظهور كند و آن وقت اگر ما زنده باشيم 
در ركاب آن پيغمبر اين مبارزه را ادامه بدهيم . اين بود كه اينها رفتند 

در شعاب جبال مخفی شدند . اين كار ، كاری بود كه خدا بر آنها ننوشته بود 
ولی خلاف رضای خدا هم نبود ، كار معقولی بود . اين عمل را آنها نكردند 

مگر برای رضای خدا ، يعنی اين جور نبود كه صرفا برای حفظ جانشان ، برای 
طمع به مال دنيا ، برای طمع به بقاء در زندگی دنيا ترك جهاد كنند ، بلكه 

برای يك امر معقول اين كار را كردند ، يعنی وقتی كه ديدند واقعا ديگر 
عملشان فايده ندارد و اگر اينها هم كشته شوند كسان ديگری نيستند كه دعوت 

به اين دين بكنند ناچار رفتند و متفرق شدند و فلسفه اعراضشان از خلق اين 
شد كه ما تنها ميرويم در دامنه كوهها خدا را عبادت ميكنيم تا وقتی كه آن 

پيغمبری كه خدای متعال به وسيله عيسی وعده داده است ظهور كند . ( آنها 
كه نميدانستند 
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در چه تاريخی ظهور ميكند ) . ابتدای انعزال اينها از مردم ( ناشی از ) 
يك چنين هدف معقول و صحيح و درستی بود ، ( اين دستور ) از ناحيه عيسی 

نيامده بود از ناحيه خدا نيامده بود ، دستوری بود كه با فكر خودشان ( 
اختراع ) كردند ولی غلط هم نكردند اما بعد كم كم خود همين كار برای اينها 
اصالت پيدا كرد ، كم كم خود رهبانيا و گوشه گيری و انعزال از خلق ، مجرد 

از اين فلسفهای كه در ابتدا آن پيشروان به وجود آوردند موضوعی برايشان شد 
، برايش تشايرفات و آداب قرار دادند كه همان امری را هم كه اول خوشان 

اختراع كرده بودند رعايت نكردند يعنی آن را تبديل به چيز ديگری كردند . 
بعد فرمود : « يابن ام عبد ! » آيا ميدانی كه رهبانيت امت من چيست ؟ 

باز ابن مسعود گفت : " االله و رسوله اعلم " خدا و پيامبرش داناترند . 
فرمود : " « رهبانية امتی الهجرش و الجهاد و الصلوش و الصيام و الحج و 

العمرش » " ( 1 ) هجرت و جهاد و نماز و روزه و حج و عمره رهبانيت امت 
من است ، يعنی در امت من ديگر رهبانيت به هيچ معنا نيست ، همينها به 

جای آن رهبانيتهاست ، با اينكه تقريبا ضد آنهاست . 
" « فاتينا الذی امنوا منهم اجرهم و كثير منهم فاسقون »" اتباع عيسی 

هم قهرا به دو گروه تقسيم شدند : گروه مؤمن ، و ما اجر گروه مؤمن را به 
آنها عنايت كرديم ، و بسياری از آنها هم فاسق و منحرف شدند . و صلی 

االله علی محمد و اله الطاهرين . 

پاورقی : 
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2 تفسير سوره حديد 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين . . . اعوذ باالله من الشيطان الرجيم : « يا 

ايها الذين اتقوا االله و امنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم 
نورا تمشون به و يغفر لكم واالله غفور رحيم 0 لئلا يعلم اهل الكتاب الا 

يقدرون علی شیء من فضل االله و ان الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء واالله ذو 
الفضل العظيم »( 1 ) 

دو آيه آخر اين سوره مباركه است . در آيه اول خطاب به اهل ايمان 
ميفرمايد : ای اهل ايمان و تقوای الهی را داشته باشيد و به پيامبر خدا 

ايمان بياوريد تا خدای متعال دو بهره و دو حظ از رحمت خود به شما بدهد و 
به شما نوری عنايت كند كه در پرتو آن نور راه برويد و تا خدای متعال 

شمال را بيامرزد و خدا آمرزنده و مهربان است . اين ترجمهای بود از اين 
آيه . نكاتی كه در اين آيه هست ، يكی نكتهای است كه در آيات اول اين 

سوره هم داشتيم و در واقع به منزله عود بر مطلبی است كه در 

پاورقی : 
. 1 حديد 28 و . 29 
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گذشته بود . آن مطلب اين است كه در آيه هفتم اين سوره خطاب به مؤمنين 
داشتيم كه " « امنوا باالله و رسوله »" ای مؤمنين ايمان به خدا و رسول 

بياوريد . گفتيم اين سؤال قهرا به وجود ميآيد كه ايمان اهل ايمان كه 
تحصيل حاصل است ! فرض اين است كه مخاطب خود اهل ايمان هستند ، چگونه 

به اهل ايمان امر ميشود به ايمان ؟ مثل اين است كه به كسی كه روزه دارد 
امر كنيم كه روزه بگير . آن كه روزه دارد ، ديگر " روزه بگير " يعنی چه 

؟ ! امر به كاری به كسی بايد كرد كه كاری را كه نكرده است انجام بدهد ، 
و اما اگر كسی چيزی را واجد است امر به ايجاد آن از قبيل تحصيل حاصل 

است . پس چگونه است كه در اين سوره اين تعبير راجع به اهل ايمان آمده 
است ؟ 

جواب اين سؤال واضح و روشن است به حكم " « القران يفسر بعضه بعضا 
" كه از خود آيات كريمه قرآن اين مطلب كاملا استفاده ميشود كه اموری از 
قبيل ايمان - و مخصوصا ايمان - تقوا ، احسان ، حتی صبر ، رضا ، اموری به 

اصطلاح يكنواخت و يك درجه نيست ، اموری هستند صاحب دراجات . مثلا تقوا 
يك حقيقت صاحب درجات است يعنی يك درجه تقوا يك حكم دارد و درجه 

ديگر حكم ديگری دارد ، و حتی اين مطلب شامل اعمال هم ميشود و اين از آن 
اصول و حقايق و معارف اسلامی است . من از يك امر واضحتر مثال ذكر ميكنم 

، از روزه . روزه يك درجه عام دارد كه آن را صوم عوام ميگويند آن درجه 
عام روزه همين است كه انسان امساك كند از اين امور معروفهای كه در روزه 
هست : امساك كند از خوردن ، از نوشيدن ، از جنب شدن عمدی ، از داخل 

صبح شدن در حال جنابت ، از سر زير آب كردن ، از غبار غليظ در حلق فرو 
كردن ، از دروغ بستن عمدی بر خدا و رسول . اين خودش درجهای از روزه است 

. هر كسی كه اينها را رعايت كند آن روزه عوام را گرفته است . اما روزه 
يك 
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درجه بالاترش اين است كه با امساك ظاهری ( امساك از خوردنها و 
آشاميدنها و امثال اينها ) توأم بشود امساك از گناهان به طور كلی ، يعنی 
دها انسان كه روزه ميگيرد ، زبان انسان هم روزه بگيرد ، زبان هم در حال 

روزه امساك كند نه تنها از حرامهايی از قبيل غيبت و دروغ و امثال اينها 
، بلكه امساك كند حتی از سخنان لغو و بيهوده و بی اثر و بی فايده ، چشم 

انسان هم امساك كند از نظر به حرام ، گوش انسان هم امساك كند از 
استماع امر حرام ، دست و پای انسان هم امساك كند از انجام دادن يك عمل 

حرام . حال اگر كسی اين كارها را نكرد و زبان و چشم و گوش و دست و 
پايش صائم نبود ، آيا او روزه دارد يا روزه ندارد ؟ هم دارد و هم ندارد 
. روز دارد آن درجه پايينش را ، اولين درجه روز را ، روزه عوام را روزه 

ندارد ، يك درجه از آن بالاتر را . مرتبه ديگر روزه اين است كه انسان در 
حال روزه از پارهای حلالها هم امساك كند اين ميشود يك درجه بالاتر و درجه 
سوم . بالاترين و چهارمين درجهاش امساك از غير االله است ، يعنی در حال 

روزه قلب انسان از غير خدا به طور كلی خودداری كرده باشد و جز خدا در 
قلب انسان چيزی نباشد . همه اينها روزه است ، اما اينها مراتب و 

درجات يك حقيقت هستند . 
يا مثلا طهارت هم همين طور است . يك درجه نازل طهارت همين طهار از 

حدث و طهارت از خبث است همين كه انسان مثلا بدنش آلوده به اين 
نجاسات معهود نباشد و طهارت داشته باشد به معنای اينكه وضو يا غسل يا 

تيمم داشته باشد . ولی خود طهارت هم همين طور درجه به درجه دارد تا 
بالاترين درجات . 

اسا راجع به خود تقوا قرآن ميفرمايد: " « ... اذا ما اتقوا و امنوا و 
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« عملوا الصالحات ثم اقوا و امنوا ثم اتقوا و احسنوا »" . . . ( 1 ) 
هنگامی كه تقوا پيدا كردند و ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند ، 

سپس تقوا پيدا كردند و ايمان آوردند ، سپس تقوا پيدا كردند و اهل احسان 
شدند . پس سخن ازن تقوا و ايمانی است و از تقوا و ايمان بعد از تقوا و 

ايمانی و باز از تقوای بعد از تقوا و ايمانی و از احسانی . اينها همه 
مراتب و درجات را ميفهماند . راجع به خود ايمان اين مطلب خيلی واضحتر 

و روشنتر است : " « يرفع االله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم 
درجات »" ( 2 ) كه ايمان درجات مراتب دارد آن مرتبه دانی ايمان كه 

اسمش " اسلام " است همان اقرار به زبان است . همين قدر كه به مرحله 
قلب برسد و يك اعتقادی در قلب اسنان پيدا بشود ، اين مرحله اول ايمان 

است ولی خود اعتقاد ، مراتب و مراحل دارد ، ميرسد به مرحلهای كه انسان 
را كاملا تحت تأثير و نفوذ خودش قرار ميدهد به گونهای كه انسان از شرك 

و ثنويت در وجود خودش خلاصی پيدا ميكند . پس ايمان يك امر صاحب 
مراتب و صاحب درجات است و صحيح است كه به اهل ايمان گفته بشود ای 

اهل ايمان باز ايمان بياوريد ، يعنی ای كسانی كه در اولين پله ايمان قرار 
گرفتهايد پايتان را روی پله بالاتر بگذاريد . 

اين كه ميفرمايد : " « يؤتكم كفلين من رحمته »" يعنی ايمان بعد از 
ايمان پيدا كنيد تا دو بهر از رحمت حق ببريد ، يعنی ايمان اولتان شما را 
مستحق يك رحمت از رحمتهای حق ميكند و ايمان بعد از ايماتان ، ايمان 

دومتان ( شما را مستحق ) رحمتی فوق رحمت و رحمتی بالاتر از رحمت ( ميكند

) . البته ميبينيد كه اين تقسيم بندیها و درجه بندیهای 

پاورقی : 
. 1 مائده / . 93 

. 2 مجادله / . 11 
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ايمان قراردادی است ، ميتوانيم بگوييم ده درجه ، ميتوانيم بگوييم صد 
درجه ، ميتوانيم بگوييم هزار درجه . مثل اين است كه اين ديوا را ما 

ميتوانيم تقسيم كنيم به ده قسمت متساوی ، ميتوانيم تقسيم كنيم به صد 
قسمت متساوی ، ميتوانيم تقسيم كنيم به هزار قسمت متساوی . مثلا ميتوانيم

به يك اعتبار ايمان را دارای دو درجه معرفی كنيم : ايمان تا در مرحله 
قلب است و هنوز از قلب نفوذ در اعضا و جوارج نكرده است يعنی اعضا و 

جوارح مسخر اين عقيده و ايمان نشدهاند يعنی هنوز به مرحله طاعت كامل 
نرسيده است ، ( و ايمان در مرحله طاعت كامل ) . پس ميتوان گفت ايمان 
دارای دو مرحله است : مرحله اعتقاد و مرحله اعتقاد مؤثر در عمل و طاعت 

، مرحلهای كه ايمان از مرحله اعتقاد خارج شده و بروز كرده و به مرحله عمل 
رسيده است ، مثل بذر زندهای كه در زمين باشد و ريشه داشته باشد و هنوز 

به بيرون بروز نكرده باشد ، و بذری كه بعد از مدتی بيرون دميده باشد و 
ظاهر و شكوفا شده باشد . آثار ايمان در مرحله عمل است . 

حال مطلب ديگری كه باز جزء اصول معارف قرآنی است اين است كه در 
جواب اين سؤال كه آيا روح انسان اصل است و بدن فرع ، يعنی آيا هميشه 

اثر از روان به بدن ميرسد يا عكس قضيه است ، بدن اصل است و روان فرع ، 
يعنی هميشه روح از بدن متأثر ميشود ، كدام يك از اينها ؟ ميگوييم هر دو 

، روح و بدن در يكديگر تأثير متقابل دارند . آنگاه نتيجه اين است : 
ايمان در اصل و ريشه ، عمل قلب است نه عمل اعضاء و جوارح ، ولی اطاعت 

و عمل از اعضا و جوارح است ، آيا ايمان مبدأ عمل است يا عمل مبدأ ايمان 
؟ جواب اين است : هر دو ، ايمان عمل ميزايد و عمل بر ايمان ميافزايد . 
ايندو روی يكديگر اثر ميگذارند . احاديثی به اين مضمون در كافی و كتب 

ديگر هست كه " من علم عمل و 
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من عمل علم آن كه بداند عمل ميكند و آن كه عمل ميكند ميداند ، يعنی علم 
به دنبال خود عمل ميآورد و عمل به دنبال خود علم ميآورد . از اين جهت 

نظير علوم تجربی است كه عمل است كه علم را توليد ميكند و ميافزايد و 
زياد ميكند . اين است كه اين مطلب در قرآن آمده است كه ايمان را به 
مرحله عمل برسانيد تا عمل بنوبه خودش بر ايمان شما و بر نورانيت و 

روشنايی شما بيفزايد 
" « يا ايها الذين امنوا تقوا االله »" . اول امر به تقواست . در 

تعبير قرآن تقوا در مقابل احسان است ( « ان االله مع الذين اتقوا و الذين 
هم محسنون ») ( 1 ) . تقوا جنبه منفی قضيه است ، يعنی پاكی و طهارت . 

اينكه اول امر به تقوا ميشود ، چون اول تخليه است ، اول طهارت و پاكی 
است . ای اهل ايمان پاك بشويد . يعنی : اين كه گفتيم طاعت و عمل مثبت 

بر ايمان و بر نورانيت ميفزايد ، شرط اولش پاكی و تقواست . اگر انسان 
تقوا را كنار بگذارد يعنی در عين اينكه اهل طاعت است و عمل مثبت خوب 

انجام ميدهد ولی در مورد عملهای منفی هم اهل خودداری نيست ، مثلش مثل

بيماری است كه دستورهای مثبت طبيب را خوب به كار ميبندد ولی 
پرهيزهايی را كه او دستور ميدهد به كار نميبندد . اگر گفته فلان غذا و فلان 

دوا را بخور اما انگور و خربزه نخور ، آن دواها و غذاها را ميخورد ولی 
خربزه را هم به جای خودش حسابی ميخورد . اين ، نيتجه نميبخشد يا اگر 
نتيجه ببخشد ، اين نتجيهها يكديگر را خنثی ميكنند ، يعنی اين روی آن اثر 
منفی ميگذارد و آن روی اين ، بالاخره آن نتيجه نهايی گرفته نميشود . اين 

است كه " « قد افلح من زكيها » " رستگار شد كسی كه نفس را پاك و 
پاكيزه نگه داشت . لذا قبل از آنكه امر به ايمان 

پاورقی : 
. 1 نحل / . 128 
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طاعتی بكند ، بعد از ايمان قلبی ، اول دستور تقوا و طهارت و پاكی را 
ميدهد ، بعد امر ميفرمايد به ايمان طاعتی ، يعنی طاعت رسول را به كار 

ببريد . 
" « يؤتكم كفلين من رحمته »" ايمان بعد از ايمان موجب ميشود كه شما 

دارای دو حظ و دو بهره از رحمت الهی بشويد . ايمان اول يك حظ و بهره 
مخصوص به خود به شما ميرساند و ايمان دوم حظ و بهره جداگانهای . " 

« و يجعل لكم نورا تمشون به »" ( اين همان اثری است كه گفتيم عمل روی 
ايمان ميگذارد ، روی قلب ميگذارد كه يك اصل مسلم در قرآن مجيد است ) 

تا خدای متعال برای شما و در قلب شما نوری قرار بدهد ، به شما روشناييای 
بدهد كه در پرتو آن روشنايی راه برويد ، البته مقصود راه در خيابان نيست 

، يعنی روش شما . اين مثل اين است كه ما ميگوييم " راه و روشی كه فلانی

در زندگی دارد " ، مقصود آن قدم زدن در خيابان نيست كه آيا قدمهايش را 
تند برميدارد يا كند ، يا خودش راكج ميكند يا نميكند ، مقصود آن رفتاری 

است كه در ميان مردم و به طور كلی در زندگی دارد . يعنی طاعت حق و 
طاعت و پيامبر حق به انسان يك روشنايی ميدهد كه رفتارش در زندگی در 

پرتو آن روشنايی باشد ، كه به اين مضمون باز ما در قران داريم : " « أو 
من كان ميتا فاحييناه و جعلنا له نورا يمشی به فی الناس كمن مصله فی 

الظلمات ليس بخارج منها »" ( 1 ) آيا آن كه مرده بود و ما او را زنده 
گردانيديم و برای او نوری قرار داديم كه در ميان مردم با آن نوره راه 

ميرود ( مثل او مانند كسی است كه در تاريكيها قرار دارد و راهی به خارج 
ندارد ؟ ) . " آن مردهای كه زنده كرديم " مقصود مرده قبرستان نيست . 

سخن از مرده قبرستان نيست كه مردهای از قبرستان زنده شده ، 

پاورقی : 
. 1 انعام / . 122 
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صحبت از به اصطلاح مرده اجتماع است ، مرده به صورت زنده ، آن كه در 
پرتو ايمان زنده شده است . يا در همين سوره حديد ، قبلا خوانديم كه " 
« يوم يقول المنافقون و المنافقات اللذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم 

قيل ارجعوا وارءكم فالتمسوا نورا » " در قيامت مردان منافق و زنان 
منافق - چون آنجا حقايق آشكار ميشود - وقتی كه ميبينند اهل ايمان در پرتو 

نور حركت ميكنند ميگويند كمی مهلت بدهيد كه ما هم از نور شما اقتباس 
كنيم . خيال ميكند نور اقتباس كردنی و عاريه گرفتنی است . آنها جواب 
ميدهند متأسفانه اين نور عاريهای نيست ، بايد برگرديد به دنيا ، اين نور 

را از آنجا بايد كسب كنيد . 
" « و يجعل لكم نورا تمشون به »" و قرار ميدهد برای شما نوری كه در 

پرتو آن نور رفتار كنيد و راه برويد . " « و يغفر لكم »" گفتهايم كه 
مفهوم اصلی " غفران " پوشش يا به يك اعتبار " جبران " است . اصل 

مغفرت ، اصلی است كه شامل حال همه افراد انسان بايد شود ، يعنی كسريها

و نقصهايی كه در وجود شما هست و بوده است خدای متعال روی آنها را 
ميپوشاند ، مثل شیء شكستهای كه از نو آن را ترميم كنند و مثل ديوار كه 

يك خرابی پيدا كرده، بعد يك استاد بنا ميآيد جايش را پر ميكند و رويش 
را ميپوشاند به گونهای كه مانند اول ميشود . " « و يغفر لكم »" كه 

خلاصهاش اين است: شما را مانند اول سالم و پاك ميگردانيم . " « و االله 
غفور »" ذات مقدس پروردگار آمرزنده است ، غفور است ، پوشاننده است 

" « رحيم »" مهربان است . 
" « لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون علی شیء من فضل االله »" . اين 

مطلبی كه ما در اين آيه خوانديم - گفتيم مطلبی است كه از آيات ديگر 
قرآن مجيد هم استنباط ميشود ولی خصوص اين آيه گويا شأن نزول خاصی دارد 

كه آيه بعد روشن ميكند و آن اين است كه قرآن مطلبی دارد درباره اهل 
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كتاب ، يهوديها و مسحيهايی كه در آن زمان بودند كه آنها اگر به خاتم 
انبياء ايمان بياورند دارای دو اجر خواهند بود . قهری هم هست ، بايد هم 

دارای دو اجر باشند ، برای اينكه آنها در ابتدا و در آن وقت وظيفه و 
تكليفاش همين بود مثلا به حضرت مسيح ايمان آوردند چون ايمانشان ايمان 

صحيح بوده اجری داشتند ، بعد كه پيغمبر اكرم ظهور ميفرمايد و به ايشان 
ايمان ميآورند اين ايمان دومشان برای آنها اجر ثانوی ايجاد ميكند . در 
آيهای دارد كه به اهل كتاب بگو كه اگر ايمان بياورند ( دو اجر خواهند 

داشت ) اين سؤال برايشان بود كه آيا برای ما مزيد اجری هست ؟ قرآن 
فرمود : " « اولئك يؤتون اجرهم مرتين »" ( 1 ) البته اينچنين است . 

اين ( موضوع ) بعد مسألهای به وجود آورده بود . آن اهل كتابی كه مسلمان 
ميشدند به مسلمين ميگفتند ما بر شما برتری داريم برای اينكه ما مثل كسی

هستيم كه دوبار تولد شده باشد ، دوبار تشريف ايمان پيدا كردهايم : يك 
بار ايمان به پيغمبر خودمان ، بار ديگر به پيغمبر اسلام ، ولی شما چون 
مشرك بودهايد و ايمان آوردهايد ، يك بار وارد حوزه ايمان شدهايد ، ما 

دارای دو اجر هستيم ، شما صاحب يك اجر . اين برای مسلمين سؤالی ايجاد 
كرده بود كه آيا اين فضيلتی است برای اهل كتاب نسبت به مسلمين اصلی يا

نه ؟ 
قرآن جواب ميدهد كه شما از اين نظر كه دوبار وارد ايمان شده باشيد ( 
يك بار ايمان به پيغمبری ، بعد به اين پيغمبر ) مانند آنها نيستيد ، ولی 

ايمان در جهت قوس صعودی و در جهت اعتلاء ، خودش درجات و مراتب دارد 
. شما از ايمانی وارد ايمان ديگر بشويد و از ايمانی وارد ايمان ديگر ولی 

در طول ايمان ، به پيغمبر آخرالزمان خودش 
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يك امر صاحب درجات است . در واقع قرآن ميخواهد بگويد شما ميتوانيد 
اجر ده ايمان را پيدا كنيد و اجر صد ايمان را پيدا كنيد ولی به شرط اينكه 

اين مراحل و مراتب ايمان را يكی بعد از ديگری طی كنيد ولی به شرط اينكه 
اين مراحل و مراتب ايمانرا يكی بعد از ديگری طی كنيد و به هر مرحلهای 
بالا برويد ، به فضلی و رحمتی جديد از پروردگار دست مييابيد . پس ، از 

اين جهت ناراحت نباشيد كه ما در وضعی قرار گرفتهايم كه فقط يك اجر و 
يك رحمت شامل حال ما ميشود ، نه ، شما درجات و مراحل و مراتب ايمان 

را طی كنيد تا دائما به فضلی بعد از فضلی و به رحمتی بعد از رحمتی برسيد 
. اين است كه ميفرمايد : " « لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون علی شیء 

من فضل االله »" تا اهل كتاب گمان نبرند ( علم در اينجا به معنی زعم 
است ) ، اعتقاد نكنند و خيال نكنند - مخاطب خود پيغمبر اكرم است - كه 

مؤمنين و مسلمانان ، ديگر بر فضل و رحمت پررودگار دست نمييابند ، يعنی 
يك بار كه ايمان آوردند كار تمام شده ، نه ، بدانند كه در جهت صعودی هر 

چه بالا بروند باز جا دارد . " « و ان الفضل بيد االله »" و اينكه فضل 
به دست خداست و به هر كه بخواهد ميدهد ، و خدا صاحب فضل عظيم است . 

امشب شب سيزدهم ماه مبارك رمضان است . ضمنا داريم نزديك ميشويم به 
شبهای احياء از يك طرف و ايام مصيبت و شهادت اميرالمؤمنين عليه السلام 
از طرف ديگر . يدك حادثهای مربوط به اميرالمؤمنين علی عليه السلام است 

كه نقل كردهاند در روز سيزدهم ماه مبارك رمضان رخ داده است و آن اين 
است كه در روز سيزدهم ماه رمضان - و ظاهرا آن روز ، روز جمعه بوده است 

- ايشان موعظه ميكردند و خطبه ميخواندند ، برای مردم صحبت ميكردند و 
مردم در مسجد نشسته بودند و از جمله كسانی كه در مسجد نشسته بودند دو

فرزند بزرگوارشان 
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امام حسن و امام حسين عليهما السلام بودند . يكمرتبه وسط صحبت خطاب 
ميكنند به امام حسن ، ميفرمايند فرزندم حسن ! چند روز از اين ماه گذشته 

است ؟ عرض ميكند پدرجان ! سيزده روز ( معلوم است كه مطلبی را ميخواهد

بگويد ، خودش بهتر از ديگران ميداند چند روز گذشته است ) . باز به امام 
حسين ميفرمايد : فرزندم ! چند روز از اين ماه مانده است ؟ پدر جان ! 

هفده روز . آنگاه دستی به محاسن مباركش ميبرد و ميفرمايد چيزی نمانده 
است كه اين محاسن به خون اين سر خضاب بشود . اميرالمؤمنين علی عليه 

السلام در اين ماه مبارك رمضان به طور اشاره و كنايه و گاهی صريح ولی 
بدون اينكه جزئيات و خصوصيات و وقت ( حادثه شهات خود ) را دقيقا 

تعيين بفرمايد يك حالتی را نشان ميداد كه نگرانی كلی برای همه و در درجه 
اول برای خاندان ايشان به وجود آورده بود . و صلی االله علی محمد و اله 

الطاهرين 
باسم العظيم الاعظم الاجل الاكرم يا االله . . . 

پروردگار عاقبت امر همه ما را ختم به خير بفرما ، دلهای ما به نور 
ايمان منور بگردان ، ما را اهل اطاعت خود قرار بده ، توفيق تجنب از 

معاصی به همه ما ( عنايت بفرما ) . 
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1 تفسير سوره حشر 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين . . . اعوذ باالله من الشيطان الرجيم « ما قطعتم 

من لينة او تركتموها قائمة علی اصولها فباذن االله و ليخزی الفاسقين 0 و 
ما افاء االله علی رسوله منهم فما او جفتم عليه من خيل و لا ركاب ولكن 

االله يسلط رسله علی من يشاء واالله علی كل شیء قدير 0 ما افاء االله علی

رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و اليتامی و السماكين و 
ابن السبيل كی لا يكون دولة بين الاغنياء منكم و ما اتيكم الرسول فخذوه ما

نهيكم عنه فانتهوا و اتقوا االله ان االله شدی العقاب »( 1 ) 
اين آيات مربوط ميشود به داستان بنيالنضير كه جماعتی از يهود و ساكن 
اطراف مدينه بودند و در ابتدا هم پيمان شدند ، پيمانی كه پيغمبر اكرم با 

همه يهوديهايی كه در مدينه بودند امضا كرد كه اينها ميتوانند به شعائر 
دينی خودشان عمل كنند و با مسلمين به اصطلاح همزيستی 

پاورقی : 
. 1 حشر / 5 - . 7 

148



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 149

file:///D|/motahari/pages/149.html[2011/08/27 11:23:14 ق.ظ]

داشته باشند به شرط اينكه با دشمنان مسلمين همكاری نكنند و اگر با خود 
مسلمين همكاری كنند از مزايای ديگری هم برخوردار خواهند بود ، و بعد يهود 

خيانت كردند و حتی در جريانی تصميم گرفتند كه پيغمبر اكرم را بكشند و با 
منافقينی كه در داخل مسلمين بودند همكاری و همدستی داشتند و بعد از اين 

بود كه پيغمبر اكرم تصميم گرفت كه اينها را به كلی از آنجا اخراج كند ، 
و اساسا با بودن يهود در اطراف مدينه - و بلكه حتی در جزيرش العرب - 

امكان اينكه اسلام بتواند به هدفهای خودش بردی نبود ، نه صرف اصل بودن 
يهود ، بلكه بودن يهوديها بعلاوه كارهای يهوديگری ، چون آن كارهای 

يهوديگری از آنها جدا نميشود . 
مسلمين حركت كردند ، البته نه به يك صورت جنگی ، و چون از مدينه تا 
قلعه بنيالنضير فاصلهای نبود پياده رفتند و تنها خود رسول اكرم بودند كه 

بعضی گفتهاند سوار بر يك شتر بودند و بعضی گفتهاند سوار بر يك الاغ ، و 
در حقيقت جنگی هم صورت نگرفت . البته مؤمنين رفتند برای تصرف قلاع 

آنها ، و آنها بالأخره خودشان با دست خودشان قلعهها و خانههای خودشان را 
خراب ميكردند كه به دست مسلمين نيفتد . برخورد مختصری هم ميان آنها و 
مسلمين رخ داد . مقداری از درختهای خرمای آنها را مسلمين بريدند و قطع 
كردند . اين امر ، هم برای بعضی از مسلمين سؤال به وجود آورد و هم مورد 
اعتراض يهوديها واقع شد . يهوديها به پيغمبر اكرم گفتند شما كه هميشه از 

فساد در زمين نهی ميكنی ! و بريدن اين نخلها خودش فساد در زمين است . 
بعضی از مسلمين هم ، البته ذكر نشده است كه حرفی زده و اعتراضی كرده 

باشند ، ولی برای آنها هم اين كار مقداری گران آمده بود . آيه نازل شد و 
اين عمل را امضا و تصحيح كرد . ميفرمايد : " « ما قطعتم من لينة او 
تركتموها قائمة علی اصولها فباذن االله »" آنچه از اين درختهای خرما 

بريدهايد و آنچه بجا 
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گذاشتهايد همه به اذن و رضای خدا بوده است ، يعنی نه آن بريدنها و نه آن 
باقی گذاشتنها هيچكدام بر خلاف رضای حق نبوده است . " « و ليخزی 

الفاسقين »" و به اين وسيله اين فاسقها - كه مقصود همين يهوديها هستند- 
خوار و ذليل ميشوند، (اين كار) وسيلهای است برای خوار و ذليل كردن آنها. 

بعدها يهوديها - مخصوصا در عصر ما كه دستگاههای تبليغاتی خيلی وسيعی 
دارند - اين موضوع را جزء مستمسكهای خودشان قرار دادهاند كه مسلمين آمدند 

و به امر پيغمبر درختهای خرما را قطع كردند و اين فساد در زمين است . از 
اين جهت است كه من لازم ميدانم كه در اطراف اين مطلب مقداری بحث كنيم 

 .
اين مطلب از دو جنبه بايد بحث شود ، يكی از جنبه قرآنی كه آيا اين 

عمل با تعليمات خود قرآن سازگار بودهاست يا نبوده است ؟ يعنی اصل 
تعليمات قرآن و پيغبر در اين زمينه چه بوده است و آيا اين يك عمل 

استثنايی و بر خلاف آن تعليمات است يا نه ؟ و ديگر از نظر كلی و به 
اصطلاح فلسفی و حقوقی ، چون اين مسألهای است كه حتی امروز هم در ميان 

فلاسفه جديد مطرح است . 
قرآن كريم مكرر در تعليمات خودش اين دستور را يادآوردی كرده است كه 

در جهاد و مبارزه با دشمن از عدالت خارج نشويد ، مثل آياتی كه در ابتدای 
سوره مائده هست در دو آيه است. در يك آيه ميفرمايد: " « و لا يجرمنكم 

شنان قوم او صدوكم عن المسجد الحرام التعتدوا و تعاونوا علی البر و القوی 
و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا االله ان االله شديد العقاب »" 
(1) وادار نكند كينه و دشمنی قومی كه شما را مانع شدند از ورود 

پاورقی : 
. 1 مائده / . 2 

150



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 151

file:///D|/motahari/pages/151.html[2011/08/27 11:23:15 ق.ظ]

در مسجد الحرام ( كه از حد تجاوز كنيد ) ميدانيم كه قريش به مسلمين فوق 
العاده بدی كردند . يكی از چيزهايی كه سبب شده بود كه كينه قريش ، شديد 
در دل مسلمين وارد شود عملی بود كه در حديبية انجام دادند كه مسلمين تا 

دو فرسخی مكه رفتند و اينها مانع شدند . قرآن ميفرمايد دشمنی اين قومی كه 
شما را مانع شدنداز مسجد الحرام بعلاوه هزار كار بد ديگری كه كرده بودند ، 

جنگ بد و احد و خندق را اينها بپا كرده بودند - سبب نشود كه شما از حد 
تجاوز كنيد . بعد ميفرمايد كه در كارهای نيك تعاون داشته باشيد و در 

كارهای بد نه . 
در آن آيه ديگر ميفرايد : " « يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين الله 

شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنان قوم علی الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی 
" (1) ای اهل ايمان برای خدا قيام كنيد ، هميشه به عدالت گواهی بدهيد ، 

هرگز دشمنی يك قوم شما را وادار نكند بر اينكه عدالت نكنيد ( يعنی با 
دشمن خودتان هم به عدالت رفتار كنيد )، به عدالت عمل كنيد كه عدالت به 

تقوا و پرهيزگاری نزديكتر است . 
در آيه 90 سوره بقره ميفرمايد : " « و قاتلوا فی سبيل االله الذين 

يقاتلونكم و لاتعتدوا ان االله لا يحب المعتدين »" در راه خدا بجنگيد با 
كسانی كه با شما ميجنگند ولی در جنگ هم اعتداء ( يعنی از حد گذشتن ) ( 

نكنيد ) ، از حد لازم نگذريد، خداوند معتدين و متجاوزين را دوست نميدارد. 
در اين موارد نيز همه گفتهاند كه مقصود اين است : وقتی كه با دشمن 
روبرو ميشويد فقط با سرباز كه در ميدان جنگ با شما روبرو شده است 

بجنگيد ، اما آن كه سرباز نيست ، مثلا كسی كه در خانه خودش نشسته است ، 
پيرمردها ، زنها ، بچهها ، به اينها كاری نداشته 
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باشيد و مخصوصا كارهايی را كه اسمش " افساد در زمين " است پيغمبر 
اكرم نهی ميفرمود ، صريح هم نهی ميفرمود . وقتی كه قومی را ( به جنگ ) 
ميفرستاد تعبيراتی ميكرد ، ميفرمود درختی را در جايی قطع نكنيد ، پيرمردی 

را نكشيد ، آب را به روی مردم نبنديد و امثال اين كارها . اينها اصل 
تعليمات اسلامی است . 

ولی يك مطلب ديگر در اينجا هست و آن اين است : گاهی اين كارها 
صورت ميگيرد فقط به دليل حقد و عدوات و كينهای كه افراد با ديگران 

دارند ، يعنی يك كارهای صرفا احساساتی . شك ندارد كه اينها ممنوع است 
. ولی يك وقت هست كه هدفهای مشروع جنگی متوقف بر عملی هست ، اينجا

چطور ؟ اينجا من ابتدا مسألهای را كه حادتر از همه است و در فقه مطرح 
است ذكر ميكنم تا تكليف بقيه روشن شود . 

فقها مسألهای در فقه در كتاب " جهاد " طرح كردهاند به نام مسأله " 
تترس كافر به مسلم " ( تترس از ماده " ترس " است و ترس يعنی سپر 

) كه اگر در جنگ ، دشمن مسلمانی را سپر خودش قرار بدهد تكليف چيست ؟ 
حال يا فردی از كفار فردی را سپر قرار بدهد ( ياگروهی از كفار گروهی را 
سپر قرار بدهند ) ، ولی آنها بالاترش را عنوان كردهاند كه گروهی را سپر 

قرار بدهد . مثلا دشمن عدهای مسلمان بيگناه را اسير ميكند - و اين خيلی 
معمول هم هست - بعد همان اسرا را در مقدم لشگر خودش قرار ميدهد و 

سربازش پشت سر اين اسرا جلو ميآيد ، برای اينكه اگر آن طرف بخواهد 
بزند بايد اول افراد خودش را بزند . اين مسأله را فقها طرح كردهاند كه 

اگر ما ديديم دشمن هجوم آورده و گروهی مسلمان بی گناه را سپر خودش قرار 
داده است ، امر ما دايراست ميان يكی از دو كار : يا اين عده بی گناه را 
بكشيم تا بتوانيم جلو هجوم دشمن را بگيريم و يا اينكه به خاطر اين بی 

گناهها دست از مبارزه برداريم ، تسليم 
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دشمن باشيم كه دشمن چه ميكند . ميگويند اينجا برای شما جايز است كه همين

بی گناهها را به دست خودتان بكشيد - البته آنها شهيدند در راه خدا - 
برای اينكه جلو پيشروی دشمن را بگيريد ، زيرا اگر اين كار را نكنيد ، بعد 
دشمن ميآيد بيشتر از آنها را ميشكد ، همانها را ميكشد بعلاوه يك عده 

افراد ديگر . پس امر داير است ميان اهم و مهم كه ما خون اين عده را 
اينجا حفظ كنيم ولی در ازای آن خون عده بيشتری بی گناه را هدر بدهيم يا 
اين عده بی گناه را با دست خودمان سر ببريم برای اينكه جلو خونهای ديگر 

گرفته شود ؟ فقه اجازه ميدهد ، ميگويد اين كار را بكنيد . 
حال منطق و عقل در اينجا چه ميگويد ؟ آيا عقل ميگويد بيگناهها را نبايد 

كشت به هر قيمتی كه تمام ميشود ؟ يا عقل ميگويد بی گناه را بی جهت 
نبايد كشت و گاهی بی گناه با جهت كشته ميشود و بايد هم كشته شود ، مثل 

خود رفتن سرباز به ميدان جنگ كه بالاخره كشته خواهد شد ، يعنی اينحا تضاد 
است ميان عاطفه و عقل . خيلی جاها ميان عاطفه و عقل تضاد واقع ميشود . 

يك كار را عقل ميگويد بكن ، عاطفه ميگويد نكن . آن كه محكوم عاطفه است 
نميكند و آن كه محكوم حكمعقل است ميكند ، نظير همين مثالها معروف كه 

بچهای احتياج دارد به يك عمل جراحی ، اگر به مادر كه خيلی اهل عاطفه 
است بگويی ، بچه را ميكشد بغل خودش ، ميگويد من حاضر نيستم مثلا شكم او 

را باز كنند يا دست او را احيانا ببرند . عاطفهاش به او اجازه نميدهد . 
ولی عقل چه ميگويد ؟ همان مادر اگر فكر قويتری داشته باشد ، چنانچه از 
گفته پزشك يقين پيدا كرد كه بريدن دست اين بچه يگانه راه نجات اوست ، 
ميگويد اين كار را بكن . خود بچه چطور ؟ او كه محال است تسليم بشود . 

مولوی اين مثال را بحجامت ذكر ميكند 
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يعنی خود بچه را با مادر مقايسه ميكند ، ميگويد : 
طفل ميلرزد به نيش احتجام

مادر مشفق در اين غم شادكام
همه جراحيهايی كه در دنيا ميشود همين طور است . دندان كه فاسد ميشود 

انسان آن را با كمال تأسف ميكشد اما متأسف است كه چرا فاسد شده كه حالا 
بايند كند و دور انداخت . ولی بعد از اينكه فاسد شده ، ديگر آدم عاقل 

نميگويد فاسر را بايد نگه داشت . فاسد اگر باشد سالمها را هم فاسد ميكند 
. اين يك مطلب . 

مثل مسأله تترس اسمش فساد در زمين نيست ، اگر هدف ، صحيح نيست اصل 
كار غلط است . اما اگر هدف صحيح است ، به خاطر هدف صحيح كاری را 

انجام دادن فساد نيست . فساد ، كارهای كينه توزی است ، يعنی كارهايی كه 
هيچ ربطی به اين قضيه ندارد . فرض كنيد پيرمردی دريك گوشهای هست ، اين 

اثری در كار جنگ ندارد . آن كه اسلام ميگويد : " « قاتلوا فی سبيل االله 
الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا »" ( لاتعتدوا ) يعنی كارهايی كه تأثير در 

تاكتيكهای هدفی ندارد و فقط ناشی از عقده و از احساسات و از كينه توزی 
است ( انجام ندهيد ) . بر اساس كينه توزی هيچ كاری كه صرفا به خاطر 

ايمان به هدف كشت نه به خاطر كينه توزی . هر كاری كه صرفا به خاطر كينه 
توزی ( انسانی را مجروح كردن تا چه رسد به انسانی را كشتن ، خانهای را 

خراب كردن ، درختی را قطع كردن ) جايز نيست . ولی اگر اصل كاری مشروع 
است و رسيدن به يك هدف بزرگتر متوقف بر چنين كاری هست البته بايد 

اين كار را كرد . از جمله اين است : آيا خراب كردن حصنها و باروهای 
دشمن جايز است يا جايز نيست ؟ اگر حمله به دشمن جايز نيست كه هيچ 

چيزش جايز نست ، اما اگر دشمن دشمنی است كه حتمام بايد سرزمينش را 
گرفت و تسخير كرد البته خراب كردن و بارويش 

154



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 155

file:///D|/motahari/pages/155.html[2011/08/27 11:23:17 ق.ظ]

هم درست است ، خراب ميكنيم بعد بهترش را دررست ميكنيم . از واقعا در 
يك جا اين كار جزء تاكتيك جنگی قرار بگيرد ، برای خراب كردن روحيه 

دشمن ، براز ارعاب دشمن كه مقاومت نكند و بعد كشتار كمتر صورت بگيرد ( 
اين كار جايز است ) . يهودی ای كه جانش به مالش بسته است ، همين قدر

كه ببيند مالش مورد هجوم قرار رفت زود روحيهاش را ميبازد . 
اين است كه قرآن ميفرمايد : " « ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة 

علی اصولها فباذن االله و ليخزی الفاسقين غ". اين "« و ليخزی الفاسقين 
" اشاره به آن تأثير روانی اين كار است ، يعنی اين كار روح اينها را 

مخذول و منكوب ميكند و برای اين هدف لازم است . چهار تا درخت ، بريده 
ميشود ، بعد هم به جايش درخت كاشته ميشود . 

پس اين منافات ندارد با آن اصلی كه هر عقلی ميگويد ، كه خود قرآن هم 
افساد در زمين را شديد تخطئه ميكند : " « و من الناس من يعجبك قوله فی 

الحيوش الدينا و يشهد االله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا تولی 
سعی فی الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل »" ( 1 ) بعضی از مردم 
اشخاصی هستند كه زبانشان خيلی چرب و نرم است ، به زبانشان تو را به 

شگفت ميآورد و تو از اين خوش زبانيهای اينها تعجب ميكنی ، اما دل 
اينها : سختترن دشمنهای تو همينها هستند . همين قدر كه از پيش تو 

ميروند ، همه سيعشان اين است كه در زمين فساد كنند و كشتها را از بين 
ببند ، هر جا ببينند زراعت و كشتی هست ، باغی هست ، درختی هست ، 

اينها را به كلی از بين ببرند ، نسل را ( انسانها را ) از بين ببرند . 
اينها چيزهايی است كه خود قرآن به شدت تخطئه ميكند ولی در عين حال 

پاورقی : 
. 1 بقره / 204 و . 205 
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قرآن - نه به خاطر احساسات و كينهتوزی ، بلكه در مواردی كه رسيدن به 
هدف انسانی و مشروع و الهی متوقف بر آن است - نه تنها كشتن كافر را 

اجازه ميدهد ، كشتن انسان مسلمان را هم اجازه ميدهد تا چه رسد به خراب 
كردن يك بارو و چه رسد به كندن چند درخت . پس اين دو مسأله نبايد با 

يكديگر اشتباه شود . از اين آيه ميگذريم . 
" « و ما افاء االله علی رسوله منهم »" ، در اسلام از نظر مالی يك " 

فیء " داريم و يك " غنيمت " ، يعنی مالهايی كه از چنگال دشمن بيرون 
آورده ميشود بعضی نام " غنيمت " دارد و يك حكم دارد و بعضی نام " 

فیء " دارد و حكم ديگری دارد . غنيمت عبارت است از آنچه كه در ميدان 
جنگ به دست سربازان ميافتد و به وسيله جنگ گرفته ميشود . هر چيزی كه 

به وسيله جنگ و به تعبير قرآن با يورش با اسب و شتر - يعنی آنجا كه 
رسما حمله ، حمله جنگی است - و با زور شمشير گرفته ميشود آن را " غنيت 
" ميگويند، غنائم جنگی از نظر اسلام به پنح قسمت شركت داشتهاند - تقسيم 
ميشود ، چهار قسمت ميان سربازها - همانهايی كه در جنگ شركت داشتهاند - 

تقسيم ميشود و يك قسمت اختصاص به پيغمبر پيدا ميكند كه خمس است و 
مصرفش همان مصرف خمسی است كه ما ميدانيم ( « و اعلموا انما غنمتم من 

شیء فان الله خمسه و للرسول و لذی القربی ») (1). 
و اما فیء . فیء عبارت است از اموالی كه از كافر حربی به دست ميآيد 

ولی بدون آنكه زور شمشير در كار باشد ، يعنی دشمن به شكل ديگری ، مثلا به

واسطه رعب و ترسش ، از آنجا رفته است . اين را اصطلاحا " فیء " 
ميگويند . در فیء ، سربازان شركت ندارند و در واقع به تعبيری كه بعد 

عرض ميكنيم كه خود قرآن تا آخر سوره اين موضوع 

پاورقی : 
. 1 انفال / . 41 
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را بيان كرده - به يك معناه به همه مسلمين تعلق ميگيرد ، چگونه ؟ اولا 
اينجا كلمه " فیء " تعبير فوقالعاده است . فیء يعنی رجوع . چيزی كه 
رفته و بازگشته ، حالت بازگشتش " فیء " ميگويند سايه را تا وقتی كه 
آفتاب رو به بلندی است ( تا ظهر ) كه به تدريج سايه كوچك ميشود ، " 
ظل " ميگويند ، از آن به بعد كه باز سايه بر ميگردد و رو به درازی ميرود 
آن را " فیء " قرآن مالی را كه از كفار حربی گرفته ميشود اسمش را 

ميگذارد " فیء " يعنی آن كه به جای اصلی خودش برگشته است ، يعنی او 
را غاصب ميشمارد . با فلسفه قرآن مطلب كامل و روشن است ، چون هر چه 
هست از آن خداست ، همه چيز مال خداست و خدا در اين عالم بشر را برای 

مقصدی خلق كرده است كه آن مقصد توحيد است و استفاده از سفره الهی آن 
قدر برای انسان جايز است كه با هدف صاحب اصلی موافق و هماهنگ باشد . 
از نظر اسلام كسی كه كافر باالله العظيم است مالك حقيقی نيست ، در واقع 

آنچه را كه ميخورد مثل كسی است كه از نظر قانونی مال غصبی را دارد 
ميخورد اين مال وقتی كه به مسلم بر ميگردد " فیء " است . 

اينجا من دو تعبير دارم ، يكی از قرآن يكی از حديث ، خيلی جالب است 
! اين تعبير راجع به مال است ، يك تعبير هم راجع به علم داريم . آن 

تعبير راجع به علم خيلی عجيب است ! جمله معروفی است كه پيغمبر اكرم 
فرموده و مكرر از ايشان روايت شده و از امير المؤمنين با تعبيرات 

مختلف مكرر روايت شده ، كه خلاصه همه آنها اين است : " « الحكمة ضالة 
المؤمن يأخذها اينما وجدها » " حكمت - يعنی علم ، علمی كه محكم باشد ، 

ينی علمی كه تخيل و واهی نباشد ، حقيقت ، مطابق واقع باشد ، علم درست -

گمشده مؤمن است . مؤمن هر جا كه حكمت را پيدا كند گمشده خود را پيدا 
كرده " « و لو عند مشرك » " و لو نزد يك مشرك . 
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" گمشده " يعنی چيزی كه مال من بوده و از دستم رفته است . انسان وقتی 
چيزی مال خودش باشد و از دستش رفته باشد و بعد جای ديگر آن را كه ببيند 

ديگر معطل نميشود ، فورا ميگيرد . " « فهو احق بها » " . اينجا رابطه 
دين و علم ( بيان شده است ) . امروز بحثی هست - فرنگيها طرح كردهاند - 
كه دين علم با يكديگر تضاد دارند . پيغمبر درست عكس مطلب را ميگويد كه 
ايمان و علم با يكديگر آنچنان به اصطلاح هم خانگی دارند كه اگر حكمت در 

غير خانه ايمان باشد در خانه خودش نيست : 
ای برادر بر تو حكمت عاريه است

همچو نخاسی كه دستش جاريه است
ميخواهد بگويد حكمت و علم اگر در جايی كه ايمان نيست وجود داشته باشد 

، در جای خودش نيست ، آنجا عاريه است ، خانه حكمت آنجاست كه ايمان 
باشد . پس ايمان و علم اين قدر با يكديگر توأم هستند . اين تعبير راجع 
به علم ، آن تعبير هم راجع به مال . در باب علم ميفرمايد : " « الحكمة 

ضالة المؤمن » " در باب مال ميفرمايد : " ما افاء االله علی رسوله 
" آن كه خدا برگرداند به پيغمبر ، يعنی اساسا بودنش در آنجا بی اساس 

بود . 
( اخيرا ) به نام " حقوق بشر " حرفهای مفت بی اساس - كه درست فكر 
نكردهاند - ميگويند . ميگويند بشر فی حد ذاته قطع نظر از دين و مذهب 
حقوقی دارد . ( اينجا بايد گفت خدا پدر ماركسيستها را بيامرزد كه آنها 

اين حرفها را به كلی نفی كردهاند ) . منشأ اين حقوق چيست ؟ چرا بشر چنين

حقوقی دارد ؟ اين حقوق را چه كسی قرار داده و از كجاست ؟ چرا بشر چنين 
حقوقی دارد و آن اسب اين حقوق را ندارد ؟ آيا طرحی در عالم هست كه چه 

برای چيست ؟ يعنی آيا در باطن عالم يك پيوستگی در كار است و آن اين 
است كه اگر انسانی در عالم خلق شده و مواهبی به 
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نام محصول ، زراعت ميوه ، پوشيدنيها و خوردنيها در عالم هست ، اينها 
برای انسان خلق شده ؟ حرف درستی است . بعد ميگوييم اين عالم ، اين 

رودخانهها ، اين جنگلها ، اين ميوهها ، اين زمينهای پر استعداد ، اين آب 
و هوا ، اين عالم خلقت اينها را برای يك نفر نيافريده ، برای يك طبقه 

هم نيافريده برای همه آفريده . حرف درستی است " ( « و الارض وضعها 
للانام »" ( 1 ) زمين را برای همه مردم قرار داد ) . ولی اساس حرف تو 

اين است كه اصلا پيدايش زمين به علت يك تصادف بود . پيدايش حيات در 
روی زمين هم به علت يك تصادف ديگر بود ، انسان هم در اثر يك تنازع 

بقای خونين به وجود آمد ، در اثر جنگهای بيرحمانهای كه نسلهای حيوانات 
با يكديگر كردند ، يكی از نسلها شده انسان . يكديگر را خوردهاند و به 

حقوق يكديگر تجاوز كردهاند ، مثل ميليونها كرمی كه در يك حوض بودهاند ، 
كرمهای بزرتر كوچكترها را خوردهاند ، خوردند و خوردند تا آخر يك كرم 

بزرگ باقی ماند . آن وقت انسانی كه طبق فلسفه تو اين جور در روی زمين 
به وجود آمده ، به اينجا كه رسيده يك مرتبه صاحب حق شد ؟ از كجا صاحب 

حق شد ؟ اصلا حق بشريت ديگر معنی ندارد . 
اما اگر حق معنی دارد - كه واقعا هم معنی دارد - اين بر اساس اصل علت 

غايی است يعنی اين رابطه كه اين اشياء برای انسان آفريده شده است . پس

انسان هم برای يك حقيقت عاليتر و متعالی تر آفريده شده است . وقتی كه 
انسان برای يك حقيقت عاليتر و متعاليتر آفريده شده است ، آن حقيقت از 
انسان مقدستر است . انسان قداست خودش را به اعتبار انسانيت كسب 

ميكند . ما هميشه اين حرف را گفتهايم . وقتی كه 

پاورقی : 
. 1 رحمن / . 10 
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شما ميگويد انسان شرافت دارد ، ميگوييم كدام انسان ؟ انسان زيست شناسی 
؟ از نظر زيست شناسی كه جانيترين انسانها با شريفترين انسانها فرق 

نميكند . مثال از مسلمانها نميآوريم . از نظر زيست شناسی موسی چمبه با 
لومومبا هيچ فرق نميكند ، هيچ شرافتی آقای لومومبال بر آقای موسی چمبه 

ندارد ، يعنی نميشود گفت ( چون ) مثلا گروه خون اين از گروه خون او بهتر 
است يا شكل اين از شكل او زيباتر است ( اين بر او شرافت دارد ) . اين 

كه ملاكش نيست ، ملاك مسائل ديگری است كه شما آنها را " معيارهای 
انسانيت " ميناميد . پس انسانيت ما فوق انسان است ، يعنی هر انسانی 

انسان بالقوه است ، و انسان بالفعل آن است كه آن ارزشهای انسانی در او 
رشد و كمال پيدا كرده است . پس هدف آن ارزشهای متعالی انسانی است . 

اين است كه انسان فدای ايمان ميشود ، فدای اخلاق ميشود و فدای ارزشهای 
انسان ميشود . 

بنابراين در زمينه امر خدا و اراده خدا - كه امر خدا و اراده خدا هم 
چيزی جز سعادت بشريت نيست - ديگر حقی در مقابل آن پيدا نميشود كه كسی 

بگويد من به دليل اينكه فقط يك اسنان زيست شناسی هستم و يك سر و دو 
گوشدارم حقی دارم و اين حق من به هيچ وسيلهای قابل سلب نيست . خير ، 

چنين چيزی نيست ، حق مال تو نيست ، مال انسانيت است . تو تا در مسير 
انسانيت باشی ذيحق هستی ، از اين مسير كه خارج شدی حقی به هيچ چيز نداری 

حتی به جان خودت . اين است كه قرآن ميگويد : " « ما افاء االله علی 
رسوله »" آنچه را كه خدا برگرداند ، يعنی بی جهت پيش اينها بود . اصلا 

مالكيت بر ايشان قائل نيست ، با كمال صراحت . 
اينجا چون قانون را برای مسلمين بيان ميكند بعد ميفرمايد : " « فما 

اوجفتم عليه من خيل و لا ركابغ" در اينجا اسب و شتری بر اينها نتاختيد. 
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يعنی چون جنگ نبوده غنيمت نيست " « ولكن االله يسلط رسله علی من يشاء 
و االله علی كل شیء قدير »" لكن خدا پيامبرانش را بر هر كس كه بخواهد 
مسلط ميكند و خدا بر هر چيزی قادر است ، در آيه اول با جمله " « فما او 

جفتم عليه من خيل و لا ركا »" به مسلمين گفت پس اينجا مسئله ، غنيمت 
نيست كه به همان خصوص سربازها تعلق داشته باشد . " « ما افاء االله علی 

رسوله من اهل القری فلله »" آنچه كه خدا فیء كرد از اهل قراء تعلق دارد 
به االله . البته معلوم است كه االله مصرف كننده نيست ، يعنی فی سبيل 

االله ، " الله " اينجا يعنی در راه خدا بايد مصرف شود ، به عنوان فی 
سبيل االله بايد مصرف شود . بهاصطلاح عنوان خاص است . " « و رسوله »" 

و برای پيغمبر ، يعنی باز قسمتی از اين اختصاص به پيغمبر پيدا ميكند كه 
پپيغمبر بر اساس آنچه كه خودش صلاح ميداند - يعنی صلاحديد شخصی پيغمبر -

در هر موردی كه بخواهد، مصرف ميكند " « و لذی القربی »" و برای ذوی 
القربی . در اينجا حتی اهل تسنن هم اعتراف دارند كه مقصود از " ذوی 

القربی " ذوی القربای پيغمبر است ، يعنی كسانی كه صداقات بر آنها حرام 
است . به دليل اينكه صداقات بر آنها حرام است از اينجا ميتوانند 

استفاده كنند . " « و اليتامی و المساكين و ابن سبيل »" و برای يتيمها 
و مسكينها و ابن السبيلها . سپس جملهای است كه بعد تفسير ميكنم . آنگاه 

ميفرمايد : " « للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم »" فقرای 
مهاجری كه از شهرهايشان خارج شدند . بعد ميفرمايد : " « و الذن تبوء و 

الدار و الايمان من قبلهم »" و حتی برای انصار كه چنين و جنان بودند . 
بعد ميفرمايد : " « و الذين تبوءو و الدار و الايمان من قبلهم »" و حتی 

برای انصار كه چنين و چنان بوده است . بعد ميفرمايد : " « و الذين جاءو 
من بعدهم » " و برای كسانی كه بعد از اين مهاجرين و انصار تا دامنه 

قيامت بيايند . پس معنايش اين است كه در نهايت امر مورد مصرف فیء 
عموم مسلمين هستند . 

حال چرا فیء به يتامی و مساكين و ابن سبيل و اين فقرا و ديگران 
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برسد ؟ اينجا قرآن تعليلی كرده كه از اين تعليل يك اصل كلی برای جاهای 
ديگر استفاده كردهاند : " « كی لا يكون دولة بين الاغنياء منكم »" برای 

اينكه اين مال و ثرت ، چيزی نباشد كه فقط در ميان اغنيای شما گردش كند 
، يعنی فلسفه اين حكم اين است كه پول و ثروت در ميان همه طبقات پخش 
شود و اختصاص به يك طبقه معين نداشته باشد كه فقط در ميان آنها در يك 

مدار بسته گردش كند ، در مدار بازی باشد كه همه مردم را شامل شود . كلمه 
" « دولة »" و " دولة " هر دو در زبان عرب استعمال ميشود ، هر دو 

هم به اعتبار تداول يعنی دست به دست شدن است . دولت را هم " دولت 
" ميگويند چون دست به دست ميشود يعنی برای يك نفر يا برای يك عده 

باقی نميماند ، اينها ميروند عده ديگر ميآيند ، آن عده ميروند باز عده 
ديگر ميآيند . از آن جهت كه به اصطلاح يك " حالت " است به آن 

ميگويند " دولة " ولی آن چيزی كه دست به دست ميشود . مثل خود پست يا 
پول را ميگويند " دولة " يعنی آن چيزی كه دست به دست ميشود . حال 

قرآن ميگويد اينپول كه دست به دست ميشود نبايد در يك مدار محدود كه 
مدار اغنياست دست به دست شود ، بايد در مدار عموم دست به دست شود ، 

چون پول به هر حال در گردش و حركت است ، نميتواند در يك جا بماند ، 
ولی پول كه نميتواند در يك جا بماند دو جور است : يك وقت هست فقط در 
ميان يك طبقه و در يك مدار محدود گردش ميكند ، و يك وقت هست در يك 

مدار نامحدود گردش ميكند ، كه از اين جمله اين نظريه اسلام استنباط شده 
است كه نظر اسلام در با ثروت اين است كه در يك مدار محدود گردش نكند 
بلكه در يك مدار نامحدود يعنی در دست همه مردم ( گردش كند ) . بهترين 

مثل آن چرخ و فلك است . چرخ و فلك هميشه در حال گردش است ، يعنی آن 
كه در آن رأس قرار گرفته ميآيد 
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پايين و در آن پايينترين نقطه و آن كه در نقطه پايين بوده ميرود بالا ، دو 
مرتبه همين طور گردش ميكند به يك حال باقی نميماند . قرآن حرقش اين 

است كه پول بايد در ميان همه مردم بگردد نه در ميان يك طبقه معين . 
" « و ما اتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا و اتقوا االله ان 

االله شدی العقاب »" آنچه را كه پيامبر به شما ميدهد بگيريد و آنچه را 
كه از آن نهی ميكند باز بايستيد ، يعنی اوامر و نواهی پيغمبر بايد معيار 

و ملاك قانون در ميان شما باشد ، از خدا بترسيد كه خداوند شديد العقاب 
است . در گذشته خوانديم كه " « ما افاء االله علی رسوله من اهل القری 

فلله و للرسول و لذی القربی و اليتامی و المساكين و ابن السبيل »" يعنی 
آنها را به عنوان موارد مصرفی ( فیء ) معين فرمود ، ولی باز تكرار ميشود: 

"« الفقراء المهاجرين غ". مفسرين همه گفتهاند اينها توضيح همان قسمتهای 
قبل است. مثلا وقتی ميفرمايد: "الله" برای خدا، بايد مصرفض معلوم شود ، 

مقصود فی سبيل االله است . آن " فی سبيل االله " چه كسانی هستند ؟ برای

فقرای مهاجرين كه از شهر و ديارشان و از اموالشان اخراج شدند " « يبتغون 
فضلا من االله رضوانا »" و اكنون كه در مدينه هستند طالب فضل الهياند 

يعنی دنبال كار و كسب ميروند از نظر دنيا و طالب رضای حق هستند از نظر 
آخرت " « و ينصرون االله و رسوله »" خدا و پيامبرش را ياری ميدهند ، 

كمك و سرباز اسلاماند " « اولئك هم الصادقون غ" (1) اينها مردمی هستند 
صادق و راستی ، راست گفتار و راست كردار . آيا باز فقط به مهاجرين 
اختصاص دارد ، ( مورد ) مصرف مهاجريناند ؟ " « و الذين تبوء و الدار و 

الايمان من قبلهم »" و آنان كه خانه گل و خانه ايمان و دل را قبلا برای 
مهاجرين آماده كردند . 

پاورقی : 
. 1 حشر / . 8 
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جمله عجيبی است ! مهاجرين مردمی بودند كه اكثرشان در مكه بودند ، 
مردمی بودند كه از خانه و دار و ديارشان خارج و از زن و بچه جدا شدند و 
تنها ( حركت كردند ) ، به اصطلاح ايمان خودشان را برداشتند و فرار كردند 
آمدند به مدينه . صفراليد بودند و چيزی نداشتند . مسلمين مدينه كه آنهار 

را " انصار " ميگويند برادران مهاجراشن را با آغوش باز پذيرفتند و اين 
جهت - همين طوری كه گفتهاند - صحنه بی نظيری در تاريخ اسلامی است . 

احتياج پيدا نشد به اينكه پيغمبر بخواهد مثلا به زور مهاجرين را در خانهها 
تقسيم كند . نوشتهاند كه داوطلب آنقدر زياد بود كه گاهی سر يك نفر 

مهاجر دعوا ميكردند . بعلاوه قرآن ميگويد نه اينكه اينها ( انصار ) چون 
خيلی دارا بودند چنين ميكردند ( مثلا انسان در خانهاش ده اتاق دارد ، شش 

اتاق را اشغال كرده ، چهار اتاق خالی دارد ، يكی از آنها را به ديگری 
ميدهد ) ، نه اينكه ثروت زيادی داشتند و اين امكانات را در اختيار 

مهاجرين قرار ميدادند ، بلكه با اينكه امكاناتشان اجازه نميداد ايثار 
ميكردند ، پذيرش با ايثار بود . تعبير قرآن عجيب است ! " « و الذين 

تبوء و الدار »" آنان كه خانه را قبلا آماده كردند " « و الايمان »" و 
خانه ايمان را آماده كرده بودند ( خانه دل را هم آماده كرده بودند ) " 

²من قبلهم غ" قبل اينكه مهاجرين بيايند اينها آغوش خودشان را برای آمدن 
آنها باز كرده بودند " « يحبون من هاجر اليهم »" ( اين ديگر گواهی 

دادن خود قرآن است ) دوست ميدارند مهاجرين را ، دوست ميدارند كسانی را

كه به سوی اينها مهاجرت ميكنند . 
در همين قضيه بنيالنضير ، پيغمبر اكرم به آنها فرمود هر خانوادهای از 

شما به اندازه يك شتر ( بار ) حمل كند ، هر چه ميخواهد از خودش ببرد ، 
بقايا ماند . وقتی خواستند بقايا را - كه همان فیء بود - تقسيم كنند 
پيغمبر اكرم رو كرد به انصار و فرمود يكی از دو كار را بكنيد : يا در اين 
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فیء سهيم باشيد ولی ثروت خودتان را با برادران مهاجرتان تقسيم كنيد و يا 
اينكه ثروت شما مال شما باشد و اين فیء اختصاص به مهاجرين داشته باشد . 

گفتند يا رسولاالله نه اين و نه آن ، ما ثروتمان را با برادران مهاجرمان 
تقسيم ميكنيم و اين فیء را هم به آنها ميدهيم ، هر دو . ولی پيغمبر اكرم 

فرمود نه ، پس همين فیء اختصاص به مهاجرين داشته باشد ، فقط سه نفر از 
انصار را كه خيلی فقی بودند شريك كرد . اينكه پيبغمبر اكرم فیء را به 

مهاجرين داد ، برای بعضی اين سؤال پيدا شده كه شايد فیء اختصاص به 
مهاجرين دارد . ولی همه مفسرين اين مطلب را رد كردهاند ، گفتهاند فیء 

اختصاص به كسی ندارد ، فیء - همان طور كه خود قرآن گفته است - مال همه

است ولی پيغمبر به حسب نياز و مصلحت آن وقت ، چون مهاجرين فقير بودند 
به مهارجين داد و لهذا به سه نفر از انصار هم داد چون محتاج بودند ، نه 

اينكه واقعا ( مورد ) مصرفش منحصرا مهاجرين هستند . 
آنگاه قران تأييد ميكند كه وقتی فیء به مهاجرين داده ميشود ، انصار 

كوچكترين ناراحتی و كوچكترين نيازی به اين فیء در روح خود احساس نميكنند 
. بعد ميگويد نه تنها در آنچه به آنها داده ميشود احساس نياز و ناراحتی 

نميكنند ، آنچه را هم كه دارند به اينها ايثار ميكنند " « و لا يجدون فی 
صدورهم حاجة مما اوتوا »" اينها در سينههای خود احساس نياز نميكنند به 
آنچه كه به مهاجرين داده ميشود و به آنها داده نميشود بلكه " « و يؤثرون 

علی انفهسم و لو كان بهم خصاصة غ" انصار مهاجرين را بر خود مقدم ميدارند 
، ايثار ميكنند هر چند در زندگی خودشان شكافهايی وجود دارد كه بايد ترميم 

شود ، يعنی گاهی خودشان نيازمند هستند اينها چنين مردم شريف و بزرگواری

هستند ! " « و من يوق شح نفسه غ 
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« فأولئك هم المفلحون »" (1) هر كس كه از شح نفس حفظ شود ، از بخل و 
از حرص و از اين حالت جمع كردن و پس ندادن، (چنين افرادی رستگاراناند) 

"شح" حالتی است كه انسان فقط تمايل دارد به اينكه ثروت را گرد بياورد 
و در او كوچكترين تمايلی به اعطاء وجود ندارد.) و هر مردمی كه از شح نفس 

حفظ شوند آنها رستگاران هستند . اين " « و من يوق »" نشان ميدهد كه 
حالت جماعت و جامعه را بيان ميكند : هر جامعهای كه از شح نفس محفوظ 

بماند آن جامعه رستگار است . 
گروه سوم . ممكن است كسی بگويد پس آيا اگر فيئی بوده ، مال مهاجرين و 

انصار آن وقت بوده ؟ حالا كه ديگر مهارجين و انصاری بوجود ندارد ، ( و 
اساسا ) بعد از يك نسل ، ديگر مهاجر و انصاری وجود ندارد . " « و الذين 
جاءو من بعدهم »" و كسانی كه بعد از اينها ميآيند . ممكن است از اين 

فیءها به صورت اموال غير منقول باقی بماند ( يا فیءهايی كه بعد گرفته 
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نيست . خصوصا به صحابه كه ميرسد ، ميگويند راجع به صحابه يك كلمه 
نگوييد ، هر كسی كه به شرف صحبت پيغمبر رسيده يك كلمه دربارهاش 

نگوييد . خود صحابه به اين دستور عمل نكردهاند ، يعنی خود صحابه ، صحابه 
ديگری را كه منحرف شده بوده لعن هم كردهاند . پس مطلب به اين گل و 

گشادی نيست . بعضی هم كه اصلا ميخواهند نديده بگيريند ، با كمال صراحت

ميگويند پيغمبر موفق نشد مسلمانی بسازد و بنابراين پيغمبر مرد در حالی كه 
مردم بر كفر خودشان باقی ماندند . اين هم با منطق قرآن جور در نميآيد . 
پس ( نظر درست ) چيست ؟ ما بايد جزء در مواردی كه با دليل ، خلاف آن 

ثابت شده است ، با نظر خوشبينی نگاه كنيم ، ولی در مواردی كه خلافش 
ثابت شده ، يعنی افرادی كه فسق يا كفرشان محرز است ، يا كمال صراحت 

لعنشان هم ميكنيم . " « يقولون ربنا جاءو من بعدهم »" كسانی كه بعد از 
اين دو طبقه صالح آمدهاند " « يقولون ربنا اغفرلنا » " ميگويند 

پروردگارا مغفرت خودت را شامل حال ما كن " « و لاخواننا الذين سبقونا 
بالايمان »" ما را بيامرز و برادران ما كه قبل از ما در ايمان بر ما 

پيشی گرفتهاند " « و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذين امنوا »" خدايا در دل 
ما غلی و غشی و كينهای برای كسانی كه ايمان آوردهاند قرار نده " « انك 
رؤوف رحيم »" تو مهربانی و تو آمرزنده هستی، و تو صاحب لطف و مرحمت 

هستی. خود اين يك از دعاهای قرآن است: "« ربنا اغفر لنا لاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم 

" ( 1 ) كه مرحوم آقای بروجردی ميديدم گاهی اين دعا را ميخواند . و صلی 
االله علی محمد و اله الطاهرين . 

پاورقی : 
. 1 حشر / . 10 
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2 تفسير سوره حشر 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين. . . اعوذ باالله من الشيطان الرجيم : « يا ايها 

الذين امنوا اتقوا االله و انتظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا االله ان االله 
خبير بما تعملون 0 و لا تكونوا كالذين نسوا االله فانسيهم انفسهم اولئك هم 
الفاسقون0 لايستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون 

اين آيات ظاهرش اين است كه از آيات گذشته به كلی جداست . البته در 
اين كه از نظر مضمون مضامين ديگری است بحثی نيست ولی آيا به تناسب آن 
آيات هم هست ، ميشود تناسبی هم در نظر گرفت ، ولی سبك قرآن اين است

كه هميشه انسان را از دنيايی به دنيا ديگر ميبرد و از آن دنيا به دنيای 
ديگر . قبلا بحث يهوديان بود و بعد بحث منافقين و روابطی كه اين دو گروه 

با يكديگر داشتند و از اين آيه به بعد مخاطب مؤمنين هستند ، آنهم در 
امری كه ديگر مربوط ره روابطشان با منافقين يا 

پاورقی : 
. 1 حشر / 18 - . 20 
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خود اين ، يك حالت روحی و معنوی است كه از آن تعبير به " تسلط بر 
نفس " ميكنند . اينكه انسان بتواند خود بر خود و در واقع اراده و عقل و 

ايمانش بر خواهشها و هوسهايش تسلط داشته باشد به طوری كه بتواند خودش 
خودش را نگه دارد اين نيروی خود نگهداری اسمش " تقوا " است . خود را 

نگه داشتن از چه ؟ از آلوده شدن به معصيت . نتيجه آلوده شدن به معصيت 
چيست ؟ در معرض قهر و انتقام خدا قرار گرفتن . پس 
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خود را نگهداری كردن از معصيت لازمهاش اجتناب از معصيت است و لازمه 
اجتناب از معصيت ، خود را از لازمه معصيت يعنی خشم الهی نگهداری كردن 

است . پس اگر گفتند " اتق الذنب " معنايش اين است كه خود را نگه 
دار از اينكه گرفتار گناه شوی . اگر بگويند " اتق االله " معنايش اين 

است كه خود را نگه دار از اينكه گناه كنی و در اثر گناه كردن در معرض 
خشم الهی قرار بگيری . ما كلمهای نداريم كه بخواهيم به جای " « اتقوا 

" بگذاريم و لذا ترجمه نداريم ، هميشه ميگوييم تقوای الهی داشته باشيد . 
لغتی در زبان فارسی وجود ندارد كه به جای كلمه " تقوا " بگذاريم ولی 

وقتی كه با جمله بيان كنيم مقصود همين در ميآيد ، خود رانگهداری كردن ، 
كه اساس تربيت دينی همين است كه انسان خود بر خود مسلط باشد . مگر 

ميشود چنين چيزی كه يك چيز خودش بر خودش مسلط باشد ؟ اگر يك چيز 
خودش يك امر بسيط باشد كه معنی ندارد خودش بر خودش مسلط باشد . اين 
نشان ميدهد كه انسان دو " خود " دارد ، يك خودش خود حقيقی است و خود 

ديگرش ناخود است ، و در واقع ( تقوا ) تسلط خود است بر ناخودی كه ( 
انسان ) آن ناخود را خود ميداند . 

شايد اين حديث را مكرر خوانده باشيم كه پيغمبر اكرم عبور ميفرمودند ، 
ديدند عدهای از جوانان مسلمين در مدينه مشغول زورآزمايی هستند از اين راه 

كه سنگ بزرگی را بلند ميكردند مثل " وزنه برداری " كه چه كسی بيشتر 
ميتواند اين سنگ را بلند كند . حضرت ايستادند . بعد فرمودند : آيا 

ميخواهيد من ميان شما داور باشم كه كداميك از شما قويتر هستيد ؟ همه 
گفتند : بله يا رسولاالله ، چه از اين بهتر ! شما داور باشيد . فرمود : 

پس من قبلا به شما بگويم از همه شما قويتر آن فردی است كه وقتی شهوت و

طمعش به هيجان در ميآيد 
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بتواند بر آن مسلط باشد ، و آن كسی است كه وقتی بر چيزی خشم ميگيرد 
بتواند بر خشم خودش مسلط باشد . مولوی ميگويد : 

وقت خشم و وقت شهوت مرد كو
طالب مردی چنينم كو به كو

اميرالمؤمنين ميفرمايد : " « اشجع الناس من غلب هواه » " از همه 
مردم شجاعتر كسی است كه بر هوای نفسش غالب باشد . 

پس روح تقوا همان خود نگهداری است . خود را از چه نگهداری كردن ؟ از 
هر چه كه انسان بخواهد خودش را نگه دارد ، آخر بر ميگردد به خودش . حتی 
آدم جبان كه از دشمن ميترسد ، اگر حساب كنيد مغلوب ترس و جبن خودش 

شده . اگر انسان بتواند بر نفس خودش در آن حد مسلط باشد كه بر جبن 
خودش هم مسلط باشد ، بر بخل و حسد و خشم و طمع و آز و حرص خودش مسلط

باشد ، اين اسمش " تقوا " است . 
بحث " تقوا " در نهج البلاغه عجيب است ! تعبيراتی درباره تقوا هست 

كه از جنبه روانی بسيار لطيف و عالی است . مثلا ميفرمايد : " « فصونوها 
و تصونوا بها » " ( 1 ) تقوا را نگه داريد و خود را به وسيله تقوا حفظ 

كنيد . خيلی عجيب است ! شما تقوا را نگه داريد و تقوا شما را نگه دارد 
. آيا اين دور است ؟ نه . گفتهايم مثل اين است كه انسان لباس را نگه 
ميدارد و لباس انسان را . انسان لباس را نگه ميدارد از اينكه گم شود يا 
دزد ببرد و لباس انسان را نگه ميدارد از اينكه سرما يا گرما بخورد ايندو 

با هم منافات ندارند . ميفرمايد شما تقوا را نگه داريد و تقوا شما را 
نگه دارد . شما بايد نگهدار آن باشيد و آن نگهدار شما باشد . " 

پاورقی : 
. 1 نهج البلاغه ، خطبه . 189 
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²...و ان تستعينوا عليها باالله بها علی االله »"(1) (شما را سفارش ميكنم 
به اينكه... ) و اينكه از خدا برای رسيدن به تقوا كمك بخواهيد و از تقوا 

برای رسيدن به خدا كمك بگيريد و از اين جور تعبيرات. در جای ديگر درست 
نشان ميدهد كه تقوا غير از ترس و غير از اجتناب از معاصی است ، 
ميفرمايد : " « ان تقوی االله حمت اولياء االله محارمه و الزمت قلوبهم 

مخافته » " ( 2 ) تقوای الهی سبب اجتناب از معاصی و سبب ترس از خدا 
ميشود . اجتناب از معصيت و ترس از خدا هر دو را به عنوان دو لازم برای 
تقوا ذكر كرده نه عين تقوا . اين يك مطلب كه راجع به ماهيت تقوا بود . 

از خود قرآن اين مطلب كاملا استفاده ميشود كه تقوا درجات و مراتب 
دارد . معلوم است ، يك وقت انسان تقوايش در حدی است كه از گناهان 
كبيره و از اصرار بر صغيره اجتناب ميكند . اين اولين درجه تقواست كه به 

آن ، عدالت محقق ميشود . در اصطلاح فقه اسلامی هست كه مثلا امام جماعت 
بايد عادل باشد ، شاهد بايد عادل باشد ، قاضی بايد عادل باشد ، مرجع 

تقليد بايد عادل باشد ، معنی عادل اين است كهاين درجه از تقوا يعنی خود 
نگهداری از گناهان كبيره و خود نگهداری از تكرار و اصرار بر گناهان صغيره 
را داشته باشد ، كه اگر اين حد هم نباشد فاسق است . " « اولئك هم 

الفاسقون »" كه بعد ميآيد . 
درجه بالاترين اين است كه انسان خودش را از گناهان صغيره هم حفظ و 
نگهداری كند . بالاتر از اينكه از مكروهات هم خود را نگهداری كند ، يعنی 

طوری خودش را نگهداری ميكند كه هيچ وقت مكروهی هم بجا نميآورد . البته 
اين بدون تنظيم كردن زندگی به دست نميآيد ، يعنی 

پاورقی : 
. 1 همان ، خطبه . 289 
. 2 همان . خطبه . 112 
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انسان طوری عمل ميكند كه هميشه هر چه عمل كند يا واجب است يا مستحب يا

مباح ، و حتی مباح هم ممكن است نباشد ، كه علامه حلی ميگويد من يازده سال 
با خواجه نصيرالدين طوسی زندگی كردم يك مباح از او نديدم . نه اينكه يك 
آدم دوری گزين از همه چيز بود ، بلكه يعنی آنچنان كارش راتنظيم كرده بود 

كه همه كارها برايش يا واجب ميشد يا مستحب . اگر ميخوابيد آن خواب 
برايش مباح نبود ، حتما مستحب بود ، چون خواب را در وقتی ميكرد كه به 
آن نياز داشت . اگر غذا ميخورد ، آن غذا را وقتی ميخورد و آنچنان ميخورد 
كه آن عذا را بايد ميخورد ، خوردنش بر او واجب يا حداقل مستحب بود ، و 

لباس كه ميپوشيد و حرف كه ميزد ( همين طور ) . يك كلمه حرفش حساب 
داشت . حرفی كه هيچ اثر نداشت نميگفت . پس او حرف مباح نداشت ، كه 
انسان تقوا داشته باشد حتی از غير خدا ، تقوا داشته باشد از توجه به غير 

خدا ، تقوا داشته باشد از غفلت خدا . اينها همه مراتب تقواست . اين 
است كه در قرآن مراتب ( تقوا ) ذكر شده است . 

" « و لتنظر نفس ما قدمت لغد »" و بايد ( اين " ل " لام امر است 
و لام امر دلالت بر وجوب ميكند . حال چگونه است كه اين جزء واجبات 

شمرده نشده ، خودش مطلبی ) و واجب است و لازم است كه كسی ، نفسی در 
آنچه كه پيش ميفرستد دقت كند . در منطق قرآن هر عملی كه انسان مرتكب 
ميشود " پيش فرستاده " است ) . با اينكه در منطق ظاهر انسان عملش به 
گذشته تعلق ميگيرد ، يعنی ما هر كاری را كه امروز انجام ميدهيم ، به فردا 
كه ميرسيم ، كار ما به گذشته تعلق دارد ، يعنی خودمان ميگذريم ، كاری را 

اكنون انجام ميدهيم ، بعد كار ما منقضی و تمام ميشود ولی خود ما هستيم ، 
خود ما جلو ميآييم و كار ما عقب ميماند ، 
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ولی قرآن بر عكس ، ميفرمايد هر كاری كه تو مرتكب ميشوی ، علی رغم آن 
ترتيب ظاهری زمانی كه تو احساس ميكنی كه آن در زمان گذشته ماند و تو در 
زمان حال و زمان آينده آن هستی ، قضيه برعكس است ، هر عملی كه مرتكب 
شدی او پيشا پيش تو رفت ، تو پشت سر باقی ماندی ، او را جلو فرستادی و 

تو هنوز ماندهای كه بعد به او برسی . خيلی حرف عجيبی است ! هر عملی كه 
انسان انجام ميدهد ، چه خوب و چه بد ، در منطق قرآن " پيش فرستاده " 
است نه " پس عقب مانده " ، پيش فرستاده است ، بعد خود انسان بايد 

به اوبرسد . بديهی است كه اگر مسأله زمان می بود چنين نميشد ، در زمان 
ما از پيش هستيم و عمل پشت سر ماست . اين از باب اين است كه غير از 
زمان مسأله ديگری وجود دارد و آن مسأله " نشئه " است . عمل تو الان به 
نشئه ديگر رفته است و تو بعدها به آن نشئه منتقل ميشوی ، تو پشت سر 

عملت هستی . تو بعد به عملت ، به آن پيش فرستاده خود ملحق ميشوی ، كه 
همن مطلب بعد - البته اصلش قرآن است - در كلمات ائمه اطهار ، نهج 
البلاغه و بعد در ادبيات عربی و ادبيات فارسی و به طور كلی در فرهنگ 

اسلامی ، خودش مطلبی و ركنی شده است . 
در نهج البلاغه است - ظاهرا در حديث نبوی هم هست - در آن خطبه معروف 

زهدی ميفرمايد : " « ايهالناس انما الدنيا دار مجاز و الاخرش دار قرار 
فخذوا من ممركم لمقركم و لا تهتكوا استاركم عند من يعلم اسراركم » " ايها 
الناس ! دنيا خانهاست كه گذشتن است ، يعنی انسان از اين خانه ميگذرد ، 

خانه جاويد انسان نيست ، ولی آخرت خانه جاودانی انسان است ، تمام شدنی 
نيست . از گذشتنگاه خود توشه تهيه كنيد برای اقامتگاه خود . پرده خود را 
در نزد آن حقيقتی كه از اسرار و رازهای شما آگاه است پاره نكنيد ، يعنی 

خداوند به همه رازها آگاه است و در حضور 
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او پرده خودتان را با ارتكاب گناهان پاره نكنيد . بعد از چند جمله 
ميفرمايد : " « ان المرء اذا هلك قال الناس ما ترك و قالت الملائكة 

ما قدم » " ( 1 ) آدم كه ميميرد انسانها يك سؤال ميكنند ، فرشتگان يك 
سؤال . تا كسی مرد ، اگر برويد سراغ آدمها ميبينيد از همديگر يك چيز 
ميپرسند ، اگر برويد در عالم فرشتگان ، يك چيز ديگر ميپرسند . سراغ 

آدمها كه بروی ، تا ميگويند فلانی مرد ، ميگويند بعد از خود چه گذاشت ؟ 
ميروی سراغ ملائكه ، تا بگويند فلان كس مرد ، ميگويند قبلا چه فرستاده ، چه

پيش فرستاده ؟ دو سؤال مختلف . 
" « و لتنظر نفس ما قدمت لغد »" بنابراين بايد هر كسی در آنچه كه 

پيش ميفرستد دقيق باشد ، دقت كند ، وارسی كند ، در نهايت دقت ، عمل 
خودش را پيش بفرستد سعدی ميگويد : 
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را از خدا طلبكار ميداند خصوصا كه در كتابهای حديث يا دعا مانند مفاتيح 
نوشته است كه اگر مثلا دو ركعت نماز خواندی خداوند چقدر اجر و ثواب 

ميدهد ، اگر فلان زيارت را كردی چنين و چنان . با خود ميگويد پس ما آنجا 
خيلی انبار كردهايم ، الی ما شاء االله انبار كردهايم . قرآن ميگويد : " 

« انما يتقبل االله من المتقين » " همه آنها درست است اما شرطش متقی 
بودن است . اگر متقی باشی خدا ميپذيرد ، اگر متقی نباشی اساسا از گمرك 

آنجا رد نميشود ، هيچ قبول نميشود . 
دو مرتبه " « و اتقوا االله »" تقوا مقدمه عمل و شرط قبول عمل است ، 

و هر عملی انسان را آماده ميكند برای تقوای بعد از عمل و تقوای بالاتر . 
" « ان االله خبير بما تعملون » " خدا به تمام كارهای شما آگاه است . 

در يك آيه قرآن داريم : " « يا ايها الذين امنوا اتقوا االله حق تقاته 
" ( 1 ) تقوای الهی داشته باشيد آن تقوايی كه شايسته خداست . گفتيم 

تقوا بر ميگردد به خود نگهداری كردن از تخلف كه باز تخلف به دنبال 
خودش مجازات ميآورد . يك وقت هست انسان ميخواهد تقوا داشته باشد در 

مورد يك قانون عرفی . قانون عرفی ، يك قانون اجباری كه به انسان تحميل 
شده حد حكومتش چقدر است ؟ فرض كنيد انسان در خيابان ميرود آنجا ميداند 

مأمور هست ، حد تقوا در آنجا اقتضا ميكند كه مثلا چون اينجا چشم مراقبی 
هست حدود مقررات را رعايت كند . يا در اتاقی كه چند نفر ديگر هم 

نشستهاند با هم آرامتر حرف ميزنند . ولی اگر انسان بخواهد در مورد قانون 
الهی تقوا داشته باشد يعنی در مورد قانون كسی كه از اعماق ضمير انسان 
آگاه است ، هيچ عملی ، كوچك يا بزرگ ، از انسان صادر نميشود مگر اينكه 

او آگاه است ، به عمل انسان ، به سر 

پاورقی : 
. 1 آل عمران / . 102 
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و ضمير آگاهش است ( در اين صورت هميشه در هر حال بايد مراقب باشد . ) 
اين است كه ميگويد : " « ان االله خبير بما تعملون »" . اين " « ان 
االله خبير بما تعملون »" به جای " « اتقوا االله حق تقاته »" است . 

بدانيد تقوای الهی است ، طرف خداست ، " « الحی القيوم الذی لا تأخذه 
سنة و لا نوم »" ( 1 ) ، آن كه درباره او غفلت معنی ندارد . جمله " 

« و لتنظر »" كه ميفرمايد بايد دقت كنيد، علمای اخلاق گفتهاند مراقبه و 
محاسبه يعنی همين ، مراقبه و محاسبه از همين آيه قرآن در ميايد كه البته 

تعبير " محاسبه " در احاديث هم زياد آمده است . 
بعد ميفرمايد: " « و لا تكونوا كالذين نسوا االله فانسيهم انفسهم اولئك 

هم الفاسقون »" مباشيد از كسانی كه خدا را از ياد بردند ، از خدا غافل 
شدند و به مجازات اين عمل - كه لازمه قهری اين عمل است - خدا خودشان را 

از خودشان غافل كرد . از خدا غافل شدند ، لازمه از خدا غافل شدن ، از خود 
غافل شدن است. " « اولئك هم الفاسقون غ" فاسقهای حقيقی همينها هستند.

در قرآن تعبيرات عجيبی در مورد نفس انسان آمده است . گاهی اين تعبير 
آمده است كه خود را زيان نكنيد ، خود را نفروشيد ، خود را فراموشی نكنيد 

همه اينها به نظر عجيب و غريب ميآيد . خود را زيان نكنيد ، يعنی چه 
انسان خودش را زيان نكند ؟ حتی اگر كسی از آن قماربازهای درجه اول هم 

باشد تمام مال و زندگی و خانه و لباس و مثل بعضی - شنيدهام - زنش را 
ميبازد ، باختن يعنی از دست دادن ، ولی انسان خودش را بخواهد از دست 

بدهد كه معنی ندارد ، چون هر جا باشد بالاخره خودش با خودش است ، خودش 
كه از خودش جدا 

پاورقی : 
. 1 بقره / . 255 

177



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 178

file:///D|/motahari/pages/178.html[2011/08/27 11:23:25 ق.ظ]

چه بد كردند كه خودشان را فروختند ! در موضوع نسيان و فراموشی هم كه در 
اين آيه و بعضی آيات ديگر و جملههای ديگر هست كه خود را فراموش كردند 

. اين " خود را فراموش كردن " معنياش چيست ؟ معنای همين است كه 
انسان وقتی خودش را نشناسد ، حقيقت خودش را نشناسد ، مسير خودش را 

نشناسد ، خودش را چيزی بپندارد غير از آنچه كه هست ، پس خودش را گم 
كرده ، خودش را فراموش كرده . اساس تعليمات قرآن اين است كه انسان 

اين حقيقت را درك كند كه خودش حقيقتی است كه در اين دنيا به وجود 
آمده و اين دنيا هم برای او منزل و مأوايی است كه مكتسبات خودش را در 

اينجا بايد تهيه كند و خودش را در اينجا بايد بسازد و بعد هم به دنيای 
ديگری منتقل ميشود و ميرود . اگر كسی خودش را اين جور بشناسد خودش را 

پيدا كرده اما اگر كسی جور ديگری درباره خودش فكر كند كه حالا ما چه 
ميدانيم چطور شده ، چه عواملی سبب شده ، چه تصادفاتی رخ داده كه ما پيدا

شديم ، لابد 

پاورقی : 
. 1 رمز / . 15 

. 2 بقره / . 102 

178



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 179

file:///D|/motahari/pages/179.html[2011/08/27 11:23:25 ق.ظ]

يك سلسله تصادفات رخ داده كه ما پيدا شدهايم ، حالا كه پيدا شدهايم چند 
صباحی اينجا هستيم ، پس ببينيم مثلا چه راهی را در پيش بگيريم كه از 

لذات بيشتری كامياب شويم ، چنين كسی خودش را فراموش كرده و خودش 
راگم كرده و نتيجه اين است كه يك عمر تلاش ميكند و خيال ميكند برای 

خودش تلاش كرده ، نميفهمد كه برای " ناخود " تلاش كرده است . زمانی 
خودش را ميبيند " « و لقد جئتمونا فرادی كما خلقنا كم اول مرش »" (1) 

ميبيند دستش خالی خالی است ، تمام كارهايی كه كرده هيچ چيزش برای اين 
خود واقعياش نيست . 

مولوی نشبيه بسيار عاليای ميكند ، چنين شخصی را تشبيه ميكند به كسی كه 
زمينی دارد و ميخواهد آن را بسازد . زحمت ميكشد ، آجر ميبرد ، بنا و 

عمله ميبرد ، لوازم ميبرد ، پول خرج ميكند و آنجا را حسابی ميسازد . ولی 
وقتی كه ميخواهد اسباب كشی كند ميفهمد كه خانه را روی زمين همسايه ساخته

و زمين خودش لخت و عور مانده است . آن ساعتی كه ميخواهد منتقل شود 
ميبيند آن جايی كه كار كرده مربوط به او نيست ، مال كس ديگر بوده و 

زمين خودش باير باقی مانده است . ميگويد : 
در زمين ديگران خانه مكن

كار خود كن كار بيگانه مكن
كيست بيگانه ، تن خاكی تو

كز برای اوست غمناكی او
تا تو تن را چرب و شيرين ميدهی

گوهر جان را نيابی فربهی
تو همواره ميخواهی به تن لقمه برسانی ، جان راگرسنه نگه داشتهای ، 
دائما تن را سير ميكنی . آن را لاغر نگه داشتهای ، اين را چاق ميكنی . 

گر ميان مشك تن را جا شود
وقت مردن گند آن پيدا شود

پاورقی : 
. 1 انعام / . 94 
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ميگويد يك عمر اگر تن را در مشك بخوابانی ، تا مردی خود به خود ميگندد، 
چارهای نيست جز اينكه در زير خاكها دفنش كنند كه بوی گندش بيرون 

نيايد . 
مشك را بر جان بزن بر تن ممال

مشك چبود نام پاك ذوالجلال (1)
قرآن ميگويد اگر انسان خدا را بشناسد و خدا را در ياد داشته باشد خودش 
را هم گم نميكند . درباره خودش اشتباه نميكند . خودش را با غير خودش 

عوضی نميگيرد ، ولی محال است كه كسی خدا را نشناسد و خدا را فراموش 
كرده باشد و خودش را بتواند پيدا كند . آن وقت هميشه درباره خودش 

اشتباه ميكند ، خودش را گم ميكند . " « و لا تكونوا كالذين نسوا االله 
فانسيهم انفسهم »" مباشيد از كسانی كه خدا را فراموش كردند و در نتيجه 

خداوند ، خودشان را از خودشان فراموشاند ، از خدا غافل شدند ، خدا آنها 
را از خودشان غافل كرد " « اولئك هم الفاسقون »" فاسقان اينها هستند 

، يعنی وقتی انسان خودش را گم كرد ، از مسير منحرف ميشود - چون فسوق 
يعنی خروج - و الا انسان اگر خودش را بشناسد هيچ وقت از راه خودش جدا 

نميشود . 
بعد از اين موضوع كه مسأله محاسبة النفس و مراقبه در ميان آمده است و 

مسأله خدا را به ياد داشتن تا انسان خود را فراموش نكند و ( اينكه ) خدا 
را فراموش كردن موجب خود فراموشی ميشود و آن است كه انسان را به فسق 

ميكشاند ، اين دو گروه را كه ذكر ميكند فورا ميفرمايد : " « لا يستوی 
اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون »" ياران آتش و 
ياران بهشت ، اينها كه مانند يكديگر نميتوانند باشند ، ياران بهشت اند 

كه ناجح و موفق و مظفر به مقاصد خود هستند . كأنه قرآن 

پاورقی : 
. 1 يعنی ذكر االله . 
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ميخواهد با همين مسأله " « نسوا االله فانسيهم انفسهم »" مسير بهشت و 
جهنم را مشخص كند : يا انسان خود را و خدای خود را ميشناسد و برای خود 

كار ميكند كه مسيرش ( به سوی ) بهشت است ، يا خودش را فراموش ميكند 
و نه برای خود ، برای غير خود ( كار ميكند ) و خود را هميشه ضعيف و لاغر 

و محتاج نگه ميدارد ، اينها اصحاب النار هستند . 
اينها موعظه قرآن است ، مواعظی كه واقعا لحن آيات به قدر مؤثر و 

كوبنده و نافذ است كه اگر كسی به اصطلاح دلی داشته باشد محال و ممتنع 
است كه متأثر نشود . به همين مناسبت است كه بعد فورا ( جملهای ) 

ميفرمايد ( كه ) يعنی : چه دلهای قسيای كه باز هم متأثر نميشوند ! 
ميفرمايد : " « لو انزلنا هذا القران علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا من 

خشية االله »" اگر ما اين قرآن را بر كوه نازل ميكرديم ، اين قرآنی كه 
بر بشر نازل شده است ( مقصود از " نزول " اين نيست كه مثلا كتابچهای 

را بياورند به دست بشر بدهند بگويند اين كتابچه را اگر روی كوه 
ميگذاشتيم چنين ميشد ، نه ، قرآن كلام خداست و حضرت امير ميفرمايد 

خداوند متعال در كتاب خودش تجلی كرده، فعل خداست، قرآن تجلی خداست بر 
بشريت) اگر خدا همين تجليای كه به وسيله قرآن بر بشر كرد بر كوه ميكرد ( 

« فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا و خر موسی صعقا غ) ( 1 ) ، چون كوه هم در 
عالم خودش شعوری دارد ، منتها تجلی به كوه يك شكل است ، تجلی به انسان 

شكل ديگری است ) اگر اين تجليای كه خدا بر انسانها كرده است بر كوه 
ميكرد ، كوه پارهپاره ميشد. بعد ميفرمايد اينها مثل است كه برايتان بيان 

ميكنيم برای اينكه از اين مثالها حقيقت را دريابيد. " 

پاورقی : 
. 1 اعراف / . 143 
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« و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون »" ( 1 ) ما اين مثلها را 
برای مردم ميآوريم برای اينكه تفكر و انديشه مردم را بر انگيزيم . و صلی 

االله علی محمد و اله الطاهرين . 

پاورقی : 
. 1 حشر / . 21 
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3 تفسير سوره حشر 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين . . . اعوذ باالله الشيطان : 

« هو االله الذی لا اله الا هو عالم الغيب والشهادش هو الرحمن الرحيم 0 
هو االله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 

الجبار المتكبر سبحان االله عما يشركون »( 1 ) 
. . . ( 2 ) كه در آخرين آيه ميفرمايد : " « له الاسماء الحسنی » " 

مقداری از اسمای حسنای الهی در اينجا بيان شده است . آيه اول اين است : 
" « هو االله الذی لا اله الا هو »" اوست كه االله كه اله و معبودی جز او 
نيست . در اين جمله دوبار لفظ " « هو »" تكرار شده است . " « هو 

" به حسب قواعد زبان عربی يك ضمير است ( ضمير غايب ) ، به جای " او 
" در فارسی . ولی يك تفاوت ميان " هو " در عربی - البته در اصطلاح 

قرآن در مورد خدا - با " هو " در هر جای ديگر و يا با " او " در زبان 
فارسی هست . اين كه عرض ميكنم ضمير غايب ، 

پاورقی : 
. 1 حشر / 22 و . 23 

. 2 ( چند جملهای از اول اين سخنرانی روی نوار ضبط نشده است . ) 
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برای اين است كه ما ضمير داريم و اشاره ، هم در فارسی و هم درعربی و در 
هر زبانی ، ضمائر داريم و اسماء اشارات . ضمائر همان است كه اول شخص و 

دوم شخص و سوم شخص دارد . " من " را اول شخص و يا متكلم ميگويند ، 
" تو " مخاطب است ، يا در اصطلاح امروزيها دوم شخص ، و " او " 

مغايب . وقتی ميخواهند از كسی يا چيزی بحث كنند كه او غير گوينده و غير 
مخاطب است ، از وی با كلمه " او " تعبير ميكنند . ولی در اشاره ، 
واقعا اشاره است : اين ، آن . عرب مثلا می گويد " هذا " يا " ذاك " 
. وقتی ميخواهد بگويد " اين " ( در اشاره ) به نزديك ميگويد " هذا " 
يا " ذا " ، وقتی كه ميخواهد بگويد " آن " ، در اشاره به دور ميگويد 

: " هذا " يا البته در عربی متوسط و دور هست كه در فارسی نيست : ذاك 
و ذلك ، ولی در فارسی ما فقط " آن " داريم . در عربی اگر ( مورد اشاره 
) كم دور باشد ميگويد " ذاك " ، وقتی ميخواند خيلی دور در نظر بگيرند 

ميگويد " ذلك " . 
در مورد خدا اول شخص ( انا ) استعمال ميشود كه خود خداوند استعمال 
ميكند ( انی انا االله ) ، دوم شخص هم استعمال ميشود كه ما " انت " ( 

تو ) ميگوييم ، سوم شخص هم استعمال ميشود كه " او " ميگوييم . ولی 
اسمهای اشاره ( اين يا آن ) مورد خدا استعمال نميشود و اين نكتهای است 

كه بايد به آن توجه كرد . ما در مورد خدا " هذا " يا " ذاك " 
استعمال نميكنيم ، بلكه در مورد هر چيز ديگر استعمال ميكنيم ولی در مورد 

خدا اسم اشاره به كار نميبريم و جايز نيست به كار ببريم چون از مختصاب 
الهی اين است كه خدا قابل اشاره نيست . در نهج البلاغه از مسائلی كه 

خيلی روی آن تكيه شده است يكی همين است كه به خدا نميشود اشاره كرد ،

اگر مثلا خدا را فلان صفت توصيف كنی لازمهاش اين است كه به خدا اشاره 
كرده باشی و هر كس كه 
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به خدا اشاره كند خدا را محدود كرده است (در خطبه اول نهج البلاغه هست): 
" ... « و من جهله فقد اشار اليه و من اشار اليه فقد حده » ... " . 

اين است كه اگر از حالت اول شخص و دوم شخص خارج شد ، در غير خدا به 
صورت " اين " و " آن " يعنی با اسم اشاره هم ميشود او را بيان كرد 

ولی در خدا با اسم اشاره نميشود ، منحصرا بايد با سوم شخص ضمير گفته شود

و آن " او " است . 
نكته ديگر اين است كه كلمه " هو " درباره خدا از ضمير هم يك درجه 

بالاتر است . اصلا " هو " يك اصطلاح خاص قرآنی و اصطلاح خاصی است كه ما 
در دعاها اين را استنباط ميكنيم كه " هو " خودش يكی از اسماء االله 

است ، يعنی " او " ، يعنی آن كه " او " ی حقيقی فقط اوست ، چون " 
او " اشاره به غيب و غايب است ، يعنی او كه غير او " اين " و " آن 

" دارد ، و آن كه اساسا " او " ی مطلق است يعنی غيب مطلق است 
خداوند است . لذا در دعاها اگر توجه كرده باشيد ما اين جور تعبيرات 

داريم : " يا هو " . اصلا " هو " به معنی ضميری معنی ندارد كه منادی 
واقع شود ولی " هو " در مورد خدا منادی واقع ميشود ، ميگوييم : " يا 

هو " ، " يا من لا هو الا هو " . ( در دعاها تعبيرات خيلی عجيبی است ! 
) ای كسی كه " هو " ی حقيقی نيست مگر او . " هوی " يی كه منحصرا به 

او بايد گفت " هو " فقط تو هستی . 
حديثی است كه از وجود مقدس سيد الشهداء سلام االله عليه روايت شده 
است ( 1 ) ، حديث خيلی مفصلی است در تفسير " « قل هو االله احد »" و 

حديث بسيار پر معنايی است و در واقع گنجی است از معرفت . از جمله 

پاورقی : 
. 1 آن حديث در صافی است ، ميخواستم كتاب را بياورم كه آن را از رو 

بخوانم ، فرصت نشد خيلی عالی است. ان شاء االله در محلش ( قل هو االله 

احد ») به آن بپردازيم . 
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در آنجا حضرت راجع به همين كلمه " هو " بحث كرده است ، ميفرمايد 
آنجا كه ميگويد : " « قل هو االله احد »" نبايد خيال كنی ضميری به كار 
بردهای - مثل اينكه " هو " را درجاهای ديگر به كار ميبرند - اسمی از 

اسماء الهی را بيان كردهای . 
پس اين كلمه " هو " كه ما در اينجا ميگوييم : " « هو االله الذی لا 
اله الا هو »" در عين اينكه از نظر تركيبات عربی ضمير است ، بايد 

دانست كه اصا " هو " خودش اسمی از اسمهای پروردگار است . به چه معنا 
اسم پروردگار است ؟ ( اسمها را بعد ميگوييم ) . هر صفتی كه صفت كمال 

باشد و آن را به پروردگار نسبت بدهيم ، به عبارت ديگر وقتی كه به صفت 
و مسی با يكديگر عنوان بدهيم ، مثلا علم را به ذات نسبت بدهيم بشود عالم 

، آن وقت ميشود اسم ، يعنی " علم " صفت است و " عالم " اسم . " 
قدرت " صفت است و " قادر " اسم . " رحمت " صفت است و " رحمان 

" و " رحيم " اسم . حال در اينجا وقتی كه ما ميگوييم " هو " اسم 
پروردگار است ، در اين صورت چه صفت است و چه اسم ؟ آن كه صفت است 

همان غيب مطلق بودن است . غيب مطلق بودن يعنی چه ؟ يعنی حقيقتی كه 
احاطه به كنه ذاتش و اطلاع بر كنه ذاتش برای هيچ موجودی امكان پذير 

نيست . البته اين كه معرفت خدا پيدا ميشود و معرفت خدا هم خيلی درجات 
دارد يك مطلب است ، مسأله معرفت به كنه ذات يعنی خدا را آنچنان 

شناختن كه ديگر ماورای آن شناختن شناختنی نباشد ، مطلب ديگر ، آن مختص 
به خود ذات پروردگار است . حتی پيغمبر كه عارف اول عالم است باز 

ميگويد : " « ما عرفناك حق معرفتك » " . اين جمله همان معنای " هو 
" است ، يعنی تو در مرتبه و درجهای هستی كه هرچه تو برای من " انت " 

باشی باز در يك درجهای او " هو " است ، يعنی برای هيچ بشری امكان 
اينكه احاطه به ذات پروردگار پيدا كند 
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نيست ، لهذا او را ميگويد " غيب الغيوب " ( غيب همه غيبها ) و آن ، 
آن جهتی است كه جز ذات پروردگار هيچ موجودی نميتواند بر آن دست بيابد 

و احاطه پيدا كند : " « لا احصی ثناء عليك انت كما اثنيت علی نفسك » 
" پروردگارا من هرچه تو را ستايش كنم و ثنا بگويم قادر نخواهم بود كه 

تو را آنچنان كه شايسته هستی و بايد ، ثنا بگويم ، تو آنچنان هستی كه خود 
، خود را وصف و توصيف ميكنی . پس اين ، معنی اسم بودن " هو " است . 

" « هو االله الذی لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادش »" . " عالم 
" و " عليم " هر دو اسم پروردگار است . عالم مطلق است و عليم مطلق ، 
ولی برای آنكه ضمنا بيان شود كه آنچه او ميداند از دو نوع است ( يعنی در 
واقع ما دو جور عالم داريم : غيب و شهادت ) او هم عالم غيب است و هم 

عالم شهادت ، لهذا اين تعبير در قرآن مكرر آمده است كه " « عالم 
الغيب و الشهادش »" عالم غيب و شهادت . شهادت يعنی حضور ، آشكار ، 

غيب يعنی نهان . در ، واقع " « عالم الغيب و الشهادش »" يعنی دانای 
نهان و آشكار ، دانای نا پيدا و پيدا . مقصود از " غيب " در اينجا 

چيست ؟ ما يك غيب نسبی داريم و يك غيب به يك اعتبار مطلق . برای ما 
اين غيبها همه نسبی است ، يعنی اكثر اين چيزهايی كه شهادت است نسبی

است ، چطور ؟ مثلا ما الان در اين منزل و در اين اتاقها كه هستيم آنچه كه 
در شعاع ديد چشم ما قرار گرفته است برای ما شهادت است ، ديگر ماورای 

آن ، همه برای ما غيب است و نهان . ما حتی از جيب يكديگر اطلاع نداريم 
. همينهايی كه اينجا نشستهايم ، فقط يك ظاهری از يكديگر ميبينيم ، ديگر 

غير از همين ظاهر و شكل و اندام و وضع نشستن و اين صندليها و اين ديوارها 
و اين سقف و اين ميز و اينها كه الان داريم ميبينيم ( چيز ديگری 

نميبينيم ) . حتی در همين جا باز غيبها و نهانها برای ما ، صد برابر 
پيداها برای ماست ، گذشته از اينكه از دل و نيت و ملكات يكديگر خبر 

نداريم - 
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همين طور كه گفتم - حتی از جيب يكديگر هم خبر نداريم تا چه رسد به 
قسمتهای ديگر . پس آنها برای ما ميشود پنهان ، و لهذا - مثلا همين جا كه 

ما نشستهايم - اگر كسی از دل ما خبر بدهد ميگوييم ازغيب خبر ميدهد ، اگر 
از جيب ما خبر بدهد باز ميگوييم از غيب خبر داده است ، تا چه رسد به 

مارواء اين ديوار ، پشت اين ديوار آن خانه ديگر و آن شهر ديگر . 
آيا مقصود از اينكه " خداوند عالم غيب و شهادت است " چنين چيزی 
است ؟ يا نه ، همه اينها تازه جزء شهادت است ؟ اين عالم ما و عالم 

طبيعت و عالم محسوس از اول تا به آخرش همه شهادت است . اعماق اين 
زمين هم - اگر فرو برويد - همه شهادت است . غيب يعنی يك امر ناديدنی 

نه امر ديدنيای كه فعلا ما آنرا نميبينيم . داخل آن خانه برای كسانی كه 
آنجا هستند شهادت است اينجا غيب است ، داخل اين خانه برای كسانی كه 

آنجا هستند شهادت است آنجا غيب است ، ولی هم آن ديدنی است هم اين ، 
هم آن خانه حس كردنی و لمس كردنی است هم اين خانه . اما چيزهايی هست 

كه غيب است به معنی ناديدنی ، يعنی اصلا قابل رؤيت و قابل احساس نيست 
. مثلا فكر و انديشه و روح و احساسات ما كه اكنون اينجا وجود دارد ، همه 
اينها آثارشان پيداست ، و الا خود اينها را فقط هر كسی در درون خودش - 
چون خودش عين همان دورن است - آگاه است و هيچ كس نميبيند . اينها 

ديدنی نيست يعنی به چشم قابل احساس نيست و با دست قابل لمس كردن 
نيست . 

در عالم نيز همين جور است . همين طور كه در اندام ما ناديدنی و ديدنی 
وجود دارد ، ( در عالم هم ناديدنی و ديدنی وجود دارد ) . مثلا ما درون خود 

به معنای احشاء و امعاء و قلب و كبد و ريه و كليه خود را نميبينيم ولی 
ديدنياند و نميبينيم ، از باب اينكه پرده شكم فعلا مانع 
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است ، اگر شكم ما را بشكافند هر كسی ميتواند ببيند . اينها غيب نيست . 
اينها را ما نميبينيم ولی ديدنيهايی است كه نميبينيم . اما آنچه كه به 

روح ما تعلق دارد اصلا ديدنی نيست . يك كسی بگويد ما ميخواهيم مغز اين 
شخص را بشكافيم روحش را پيدا كنيم ، يا كسی بگويد ميخواهيم مغز او را 

زير اشعه ايكس بگذاريم روحش را پيدا كنيم ، افكار و انديشههايش را 
پيدا كنيم ، بگويد شما گلستان سعدی يا سوره جمعه را حفظ هستيد ، من 

ميخواهم مغز شما را زير اشعه ايكس بگذارم ببينم اين گلستان سعدی يا سوره

جمعه در كجای آن وجود دارد ؟ چنين چيزی امكان ندارد . پس فرق است ميان 
ديدنی و نديدنی . " غيب " در اينجا به معنی " نديدنی " است ، نه آن 

كه ما نميبينيم . فرق است ميان آن كه نميبينيم ولی ديدنی هست ( مشهد را 
الان ما نمی بينيم ولی امری است ديدنی ) و آن كه اصلا ديدنی نيست . 

قرآن وقتی سخن از غيب ميگويد يعنی نديدينهای : " « و عنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها الا هو »" ( 1 ) كليدهای نديدنيها در نزد اوست . گفتيم 
خود پروردگار غيب الغيوب است ، از هر نديدنيای نديدنيتر است ، چون 

موجود هر چه از نظر وجود كاملتر باشد از دسترس حواس انسان خارجتر است 
. آنگاه فرق مؤمن و غير مؤمن در اين است كه مومن آن كسی است كه تنها به 

ديدنيها ايمان ندارد ، به نديدنيها هم ايمان دارد ، يعنی به حقايق موجود 
نديدنی هم اعتقاد و ايمان دارد ( « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی 

للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوش و مما رزقناهم ينفقون » ) 
(2) و اساسا پيغمبران آمدهاند برای همين كه در ما ايمان به حقايق نديدنی 

پاورقی : 
. 1 انعام / . 59 

. 2 بقره / 1 - . 3 
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به وجود بياورند. ديدنيها را كه ما چشم داريم و ميبينيم، حال يا چشم مسلح 
يا غير مسلح ، ديگر احتياجی به پيغمبران نيست . پيغمبران نيامدهاند برای 

اينكه ما را به " شهادت " آگاه كنند ، چون وسيله آن در اختيار ما هست 
. كاری كه " علم " ميكند و علوم بشری انجام ميدهد چيست ؟ انسان را به 
شهادت آگاه ميكند . عالم شهادت منطقه علم و علوم است ، غيب منطقه 

ايمان است ، البته اين كه ميگوييم " غيب منطقه ايمان است " نه اين 
است كه عقل به هيچ وجه به آن راه ندارد ، عقل هم كه راه دارد با استدلال 

راه پيدا ميكند . پيغمبران ميآيند علق مردم را ارشاد ميكنند ، تذكر 
ميدهند ، يادآوری ميكنند و از راه عقل هم مردم را مؤمن ميكنند ولی عقل 
غير از علم به معنای تجربه و احساس است . پس در واقع " « عالم الغيب 

و الشهادش »" ( يعنی ) ذات پروردگار آگاه است بر نهان ، آنچه منطقه ، 
منطقه ايمان است ، و بر شهادت و آنچه كه منطقه ، منطقه حس و احساس و 

علوم است ، منطقهای كه بشرهم با پای خودش ميتواند به آن منطقه برود ، 
ولی غيب و شهادت ، هر دو برای پروردگار علی السويه است ، او دانا و 

آگاه است هم بر غيب و هم بر شهادت . 
اسماء پروردگار - همين طور كه عرض كردم - به معنی نامگذاری نيست ، 

اسم خدا به معنی نامگذاری نيست ، چون اسم نامگذاری قراردادی است ، هر 
اسمی را روی هر چيزی ميشود گذاشت ، آن ديگر قرار داد است ، لازم نيست 

معنی آن اسم واقعا در اين شخص صدق كند . مثلا اگر اسم كسی را گذاشتند " 
حسن " ( حسن يعنی نيكو ، زيبا ) ممكن است او واقعا هم حسن و نيكو و 
زيبا باشد ، و ممكن است زشتترين افراد باشد ، كسی نميتواند ايراد بگيرد 
، ميگويند نامگذاری است و در نامگذاری اين حرفها نيست ، مثل فاميلهايی 
است كه افراد روی خودشان ميگذارند . البته فاميلها خوب انتخاب ميشود و 

بايد هم خوب انتخاب 
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شود اما معنای نامگذاری اين نيست كه حتما حقيقت اين ( نام ) بر آن ( 
شیء ) صدق كند . 

از آن شاهكارهای سياسی مرحوم سيد حسن مدرس نقل ميكنند : در همان دوره 
تقريبا چهل و پنج سال پيش يك موجی پيداشده بود - كه هر چند وقت يك 

بار هم پيدا ميشود و آن وقت اين موج شديدتر از امروز بود - كه ما بايد 
لغات بيگانه را ( به قول اينها ) از زبان فارسی بيرون بريزيم و اصلا 

نبايد هيچ لغت عربی در زبان ما وجود داشته باشد . اين موج در مجلس هم 
راه پيدا كرده بود و ميخواستند آن را به صورت يك قانون در بياورند . 

مرحوم مدرس با اين فكر مبارزه ميكرد . ( گاهی يك شوخی ، يك متلك ، 
يك هو كردن اثرش از چند برهان بيشتر است . ) گفته بود بسيار خوب ، 

حالا ببينيم چی ميشد ! ( به قول خودش ، اصفهانی بود ) ، چه از آب 
درميآيد ! رو كرده بود به رئيس مجلس و گفته بود آقای رئيس مجلس ! اسم 

من حسنس ، اسم جنابعالی هم حسينس حالا اين اسمها را ميخواهند تبديل كنند

به فارسی ، پی من ميشوم " نيك " ، حسين هم كه تصغير حسن است ميشود 
نيكچه ، پس بعد از اين من نيكم شما نيكچه ، مثل ديگ و ديگچه ، يك چند 

تا از اينها را با همديگر جور كرد ، مجلس خنديد ، لايحه به همين ( امر ) 
از بين رفت . 

حال ، اسم گذاری اسم گذاری است ، ولی در مورد پروردگار اسم به آن 
معناست كه عرض كردم ، يعنی يك صفت كه قائم به ذات پروردگار است ، و 

الا كسی آنجا اسم گذاری نكرده ، و لهذا اسمهای پروردگار هه اسمهای عام و 
كلی است كه احيانا در مودر غير پروردگار هم اين اسمها يا بعضی از اسمها 

استعمال ميشود ولی در يك دايره خيلی محدود . مثلا ما به پروردگار ميگوييم 
" عالم " ، به غير پروردگار هم ميگوييم عالم . گو اينكه علم او به 

معنای علم غير متناهی است و علم غير پروردگار 
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هر چه باشد بالأخره متناهی و محدود است ، ولی گفته ميشود . اما بعد عرض 
ميكنيم كه بعضی از صفات است كه درباره غير پروردگار گفته نميشود . در 

ميان اسماء ، يك اسم كه گذشته از اينكه خاصيت معنی خودش را در مورد 
پروردگار دارد ، علم هم هست ، يعنی اسم خاص است و جنبه نامگذاری هم در

آن هست ، و آن اسم " االله است . ولی " االله " اسم شخصی و فردی است 
. " االله " يعنی ذات مستجمع جميع كمالات . هر اسمی از اسمهای ديگر يك 

شأن از شؤون پروردگار را بيان ميكند . " عالم " وقتی كه ميگوييم ، آن 
شأن را ميگويد كه بر همه چيز آگاه است . " قادر " وقتی كه ميگوييم ، 
آن شأن را ميگويد كه بر همه چيز تواناست . " مريد " اگر ميگوييم ، آن 

شأن را ميگويد كه هر كاری از او به حسب اراده و خواست و اختيار صادر 
ميشود نه به جبر و نه به طبع . " حی " اگر ميگوييم يعنی حقيقتی است 

زنده نه حقيقتی مرده . همين طور سميع ، بصير و . . . اما وقتی ميگوييم " 
االله " يعنی ذاتی كه جميع كمالات در او جمع است . حافظ ميگويد : 

شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس
كه نه هر كو ورقی خواند معانی دانست

اعتراضش را فيلسوفان است ، ميگويد امكان ندارد يك فيلسوف بتواند 
ذات مستجمع جميع كمالات را درست بشناسد و درك كند مگر آن كسی كه از 
طريق عبوديت و معرفت جلو آمده باشد و از طريق تزكيه نفس مرغ سحر شده 

باشد ، المستغفرين بالاسحار ، آنهايی كه در سحرها با خدا راز و نياز دارند 
كه از ناحيه خود خدا معرفت خدا به آنها موهبت ميشود . 

ای كه از دفتر عقل آيت عشق آموزی
ترسم اين نكته به تحقيق ندانی دانست
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پس در ميان اسماء ، " االله " گذشته از اينكه جامعترين اسماء است ، 
اسم خاصهم هست و لهذا اين اسم را روی هيچ انسانی نميشود گذاشت . اينكه

اسم يك اسنان را " االله " بگذارند غلط است ، كما اينكه " رحمن " هم 
نميگذارند . البته در سابق اساس تأدب هميشه اقتضا ميكرده است - و اين 

كار را هم ميكردند - كه هيچ اسمی از اسماء پروردگار را روی يك انسان 
نميگذاشتند و لو اسماء عام را ، ( و اگر ميگذاشتند به صورت دو جزئی بود 

) ، بعد كم كم معمول شده و جزء اول را انداختهاند . مثلا " ملك " اسم 
خداوند است ، به انسانی ملك نميگفتهاند ، عبدالملك ميگفتهاند . " 
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باشد خدا او را موجود ميكند و هر كمال وجودیای كه امكان آن را داشته باشد 
كه به او داده شود ، خداوند به او ميدهد . وجود مساوی با رحمت است . 

رحمانيت پروردگار به سراسر عالم گسترده است ، يعنی اصلا سراسر عالم 
نيست مگر مظهر رحمانيت پروردگار ، آن كافر كافر هم از رحمت رحمانيه 

پروردگار بهرهمند است ، ولی يك نوع رحمتها هست كه مقدماتش را انسان 
بايد اكتساب كند . اين رحمت جز از طريق اكتساب ، نازل شدنی نيست . 

اين رحمت را بايد به كسب ( يعنی با كسب لياقت ) نازل كرد . آن كدام 
رحمت است ؟ آن رحمتهايی كه در قرآن از آنها زياد ياد ميشود كه نقطه 
مقابلش نقمت است . در آنجا نقطه مقابل نقمت نيست ، ولی در اينجا 

نقطه مقابل حتما نقمت است ، يعنی انسانهای مؤمن ، فرد مؤمن يا جامعهای 
كه به لوازم ايمانش يعنی به وظيفه خودش عمل ميكند ، در اثر عمل صالح ، 

خداوند عالم يك نوع تفضلاتی به بندگان ميكند ، آن تفضلاتی را كه نتيجه 
اعمال شايسته است " رحمت رحيمه " ميگويند . 

رحمت رحمانيه هيچ به عمل و صلاح بنده ارتباط ندارد ، ولی رحمت رحيميه 
فقط و فقط بستگی دارد به صلاحيت و اعمال صالح بنده و به لياقتی كه بنده 
برای خود كسب ميكند ، و لهذا قرآن در مواردی اين مطلب را بيان ميكند كه 

گاهی مردم ميان رحمت رحيميه و رحمت رحمانيه اشتباه ميكنند ، مثلا - اين 
در بعضی آيات قران هست - ميبينيد خداوند به يك نفر آدم كافر يا فاسق 

ثروت زيادی داد ، تعجب ميكنند ، خيال ميكنند ثروت زياد از نوع رحمت 
رحيميه است يعنی از نوع آن رحمتهايی است كه انسان را به خدا نزديك 
ميكند ، از نوع رحمتهايی كه واقعا سعادت است . ميگويند خدا چرا چنين 

ميكند ؟ فكر نميكند كه آن رحمتی كه تفضل الهی و مربوط به شايستگی انسان
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است ، غير از اين حرفهاست ، ان گاهی ممكن است به صورت فقر برای انسان 
نازل شود ، اين ديگر بستگی دارد به حال بنده . خدای متعال گاهی بندهای را 

كه لياقت اينكه عنايت خاص الهی به او برسد و او را دستگيری كند دارد و 
راهش منحصر است به اينكه او را در يك سختی و رنح قرار بدهد ، رنجی از 

نوع فقر ، رنجی از نوع مصيبت ، رنجی از نوع فراق ، رنجی از نوع ديگر 
برای او نازلم كند ( رحمت رحيميه آن است كه در نهايت امر برای انسان 

سعادت است ) و بر عكس گاهی بندهای را به دليل اينكه مستحق رحمت 
رحيميه نيست و مستحق نقمت است يعنی اعمالش او را مستحق كرده كه در 

همين دنيا معاقب شود ( به صورت فراهم كردن نعمتها برای او ، عقاب 
ميكند ) . عقابها فرق ميكند . بدترين عقابها اين است كه خدا او را از 

اينكه به طرف خودش بيايد طرد كند ، يعنی موجبات غفلت را به او بدهد . 
در مواردی - كليت ندارد خدا ميخواهد به بندهای بگويد برو گم شو ، ديگر 

اينجا نيا ، همه چيز را برايش فراهم ميكند يعنی برو گم شو . آن " برو 
گم شو " است . 

پس رحمت رحمانيه يك مطلب است و رحمت رحيميه مطلب ديگر . رحمت 
رحيميه آن است كه در نهايت امر انسان را به سعادت نزديك كند ، حال 

ميخواهد به حسب صورت و ظاهر و با مقياسهای كوچك خير و نيكی شمرده نشود

 .
اين حديث را مكرر خواندهايم كه پيغمبر اكرم به خانه مردی رفتند . از 

طاقچه اتاق او يك تخم مرغ افتاد و نشكست . اين امر باعث تعجب حضرت 
شد . او گفت يا رسولاالله تعجب نفرماييد ، در خانه ما از اين قضايا زياد 

است ، اصلا در خانه ما را ضرر و مصيبت و اين 
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پس اين ، فرق ميان رحمن و رحيم است . همه مشمول رحمت رحمانيه هستند 
، خوشا به حال آن بندهای كه مشمول رحمت رحيميه پروردگار هم باشد . اوست

خدای رحمان و اوست خدای رحيم . به تعبير ديگری ميگويند رحمانيت يعنی 
بسط و نزول و جود از ناحيه پروردگار ، رحيميت يعنی كشاندن اين موجودات 

به سوی خودش ، به سوی جوار قرب پروردگار . 
" « هو االله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 

العزيز الجبار و المتكبر »" . باز همان جمله " « هو االله الذی لا اله 
الا هو »" در اول اين آيه هم تكرار شده است . اوست " االله " كه جز 

او الهی و معبويد نيست ، جز او شايستهای برای معبودين وجود ندارد . " 
الملك " آن كه ملك است . " ملك " كه در فارسی " پادشاه " ترجمه 

ميكنند - حال ترجمهاش صحيح باشد يا نباشد نميدانم - اسمی از اسماء 
پروردگار است كه عرض كريم در قديم به كسی " ملك " نميگفتند ، " 

عبدالملك " ميگفتند . ملكی داريمو مالكی . در سوره حمد ميخوانيم : " 
« الرحمن الرحيم مالك يوم الدين »" 

پاورقی : 
. 1 اعراف / . 182 
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كه و مالكی. در سوره حمد ميخوانيم: " « الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 
" كه همان هم در قرائت دو جور خوانده ميشود : " ملك يوم الدين " و 

" « مالك يوم الدين » " . فرق " مالك " و " ملك " چيست ؟ از 
نظر صيغه لفظی ، مالكاسم فافل است و ملك صفت مشبهه . ولی ميگويند غير 

از اين جنبه وزنی ، فرق ديگر هم دارند و ان اين است كه ملك از ماده " 
ملك " است و مالك از ماده " ملك " . ملك و ملك با يكديگر تفاوت 

دارند . ملك در مورد مملوكها گفته ميشود . انسان اگر داراييای داشته 
باشد مالك دارايی خودش است ، يعنی اين دارايی به او اختصاص دارد ، هر 

گونه كه بخواهد در آن تصرف ميكند ، از اين جهت ميگوييم " مالك " . 
در مورد خدا جزء در ( خصوص ) قيامت " مالك " اطلاق نشده ) كه تازه 

بعضی آيه را " مالك " هم خواندهاند و حتی بيشتر ترجيح ميدهند كه اين 
" مالك " هم چون به طرز اماله به اصطلاح خوانده ميشود ( « مالك يوم 

الدين ») عنان معنی ملك را ميدهد . 
ما به خدای متعال نميگوييم مالك عالم ، چون " مالك " يك صفت كمال 

نيست . در مورد مخلوق ميتواند صفت كمال باشد . اين كه عالم را به منزله 
ثروتی درنظر بگيريم كه تعلق به پروردگار دارد ، حال عرض ميكنم از چه 

وجهی ممكن است و از چه وجهی نه . ولی در " ملك " كه از ماده ملك 
است ، مفهوم دارايی و ثروت نخوابيده ، مفهوم قدرت خوابيده است ، يعنی 

تمام ذرات عالم در دست قدرت اوست ، زمام همه امور عالم در درست 
قدرت پروردگار است . اگر ما به پروردگار " مالك " ميگوييم به اعتبار 

اين است كه به بشر " مالك " ميگوييم . چون بشرها خودشان را مالك يك 
عده اشياء يعنی نعمتها و موهبتها ميدانند ، ميگوييم اينهايی كه تو مالك 

هستی ( در حقيقت مال تو نيست )، مالك حقيقی خداست، اين ثروتها كه الان 
به تو تعلق دارد، اين تعلق تعلق قراردادی است، مالك حقيقی خداوند است( 

« و الله خزائن السموات و » 
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« الارض ») ( 1 ) . به اين اعتبار است كه به خدا ميگوييم " مالك " و 
الا قطع نظر از اين اعتبار ، معنی ندارد كه ما عالم را به منزله ثروت خدا 

در نظر بگيريم چون ثروت از آن جهت اعتبار ميشود كه انسان هر طوری كه 
بخواهد ، برای خود در آن تصرف كند ، در حالی كه اين در مورد خداوند معنی 

ندارد . كه ميخواهيم بگوييم آنچه تو داری و تو خود را دارنده آن حساب 
ميكنی ، دارنده واقعی اينها خداوند است ، ( اطلاق " مالك " به خداوند 

مانعی ندارد ) . 
خداوند متعال ملك حقيقی و واقعی است نه ملكی كه دايره ملكش مثلا در 

حد دايره ملك بشرهاست يا كمی از آن بيشتر ، ملكی كه دايره ملكش تمام 
ذرات وجود را ميگيرد . تمام ذرات وجود به منزله جنود و سپاهيان 

پروردگار هستند ( « و الله جنود السموات و الارض ») ( 2 ) ، همان طوری 
كه مولوی ميگويد : 

جمله ذرات زمين و آسمان
لشگر حقاند گاه امتحان

آب را ديديد كه در طوفان چه كرد ؟
باد را ديدی كه با عادان چه كرد

" « الملك القدوس »" ( من بين راه كه ميآمدم يكی از تفاسير را 
مطالعه ميكردم ، نكتهای را ذكر كرده بود كه نكته خوبی است . ) در دو جای

قرآن ميبينيم تركيب " « الملك القدوس » " آمده است و ظاهرا غير از 
اين دو جا ما جای ديگر نداريم . يكی در اول سوره جمعه است كه ميفرمايد :

" « يسبح الله ما فی السموات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز 
الحكيم »" آنجا كلمه " ملك " كه آمده پشت سرش كلمه " قدوس " 

آمده است . در آخر سوره حشر هم بلافاصله بعد از كلمه " ملك " كلمه " 
قدوس " آمده ، چرا ؟ قدوس از 

پاورقی : 
. 1 ، منافقون / . 7 

. 2 فتح / . 4 
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ماده " قدوس " است ( و قدس و ) قداست ( يعنی ) طهارت ، نزاهت ، 
مبرا بودن از هر عيب و نقص و از هر كار ناكردنی ( كما اينكه كلمه " 

سبوح " هم بر خداوند اطلاق ميشود ) ، همان معنای " « يسبح الله ما فی 
السموات و ما فی الارض »" كه در اول اين سوره و اول يك سوره ديگر 

هست و در يك سوره ديگر بدون " ما " هست ، " خداوند قدوس است " 
يعنی از هر چه كه نقص و كمبودی و نبايستنی هست منزه است ، ( يعنی ) " 

« تعالی االله »" برتر است خداوند از اينكه به چيزی كه دلالت كند بر 
يك كمی ، بر يك كاستی ، بر يك نقص ، بر يك نباستنی ، متصف باشد ، 

مبالغه هم هست ، يعنی پروردگار در نهايت درجه قدوس است ، يعنی هر چه 
هم كه شما بخواهيد صفات كمال به به او نسب بدهيد آخرش آن صفات كمال - 
چون شما نسبت ميدهيد - عاری از نوعی نقص نيست ، اين جامههايی كه بشر 

در معرفت خودش به پروردگار ميپوشاند ، در نهايت امر بايد پروردگار را 
از اينها منزه بداند ، يعنی باز او برتر و بالاتر از همه اينهاست . 

آن نكتهای كه در آن تقسير نوشته بود اين بود كه چرا هميشه بعد از " 
ملك " كلمه " قدوس " ميآيد ؟ چون " لمك " نهايت اقتدار را 

ميرساند . بشر روی تجربههای ذهنی خودش هر جا كه اقتدار و قدرت را ديده 
است يك نوع نا منزهی هم پشت سرش ديده است ، يعنی وقتی خود بشر قدرت

پيدا ميكند ديگر حسابها و معيارها از دست ميرود ، قدرت كه پيدا شود . 
آلودگی به نقايص و به كارهايی كه نبايست كرد هم پيدا ميشود ، به اصطلاح 

معروف " سوء استفاده " . قدرت كه آمد سوء استفاده هم پيدا ميشود . 
پيغمبر فرمود : " « من ملك استأثر » " هر كسی كه قدرت زياد پيدا كند 

( در بشرها ) بعد استيثار پيدا ميكند يعنی همه چيز را به خودش اختصاص 
ميدهد ، ميگويد " من " . ولی پروردگار آن ملك و صاحب قدرت و صاحب 

اقتدار بی منتهايی است كه در عين اينكه اين 
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قدرت بی منتهاست دامن كبريائش هرگز به هيچ نقصی آلوده نميشود . تا 
شنيديد او قدرت علی الاطلاق است ، اقتدار علی الاطلاق و اقتدارش غير 

متنهای است يك وقت فكر نكنيد پس ما كجا ، پروردگار كجا ؟ ! يك وقت 
خدا - خداست ديگر - ظلم هم كرد كرد ، كيست كه بيايد جلويش را بگيرد ؟ 

بله ، هيچ كس نيست بيايد جلويش را بگيرد ولی او خودش است كه نميكند 
، نه اينكه كسی جلو يش را ميگيرد . او از اينكه ظلم كند ، از اينكه بی 
عدالتی كند ، از اينكه تبعيض كند ، از اينكه چيزی را برای خود بخواهد ، 
از اينكه بخل و امساك بورزد ، از همه اينها منزهاست ، در نهايت اقتدار 

نهايت قدوسيت را دارد . نكته خوبی است كه اين مفسرين گفتهاند ، خصوصا 
كه بعد كلمه " السلام " را دارد . به نظر ميرسد اين سه كلمه خيلی عجيب 
پشت سر يكديگر وارد شده است . قرآن است ، كلمات قران آنچنان بايكديگر 

رديف ميشوند كه انسان حيرت ميكند . وقتی كه كلمه " ملك " ميآيد : " 
« هو االله الذی لا اله الا هو الملك »" آن صاحب اقتدار علی الاطلاق ، 

خوف و خشيت و ابهت و عظمت و جلال پروردگار قلب انسان را پر ميكند . 
خصوصا اگر بتواند اين معنی ملك راخوب تصور كند ، ديگر در مقابل 

پروردگار هيچ چيزی اساسا به نظرش نميآيد . گفتيم پشت سرش ممكن است 
يك توهم پيدا شود : قدرت است ، به دنبال خود سوء استفاده ميآورد . 

فرنگيها تعبيرهای خوبی در زمينه قدرت دارند ، مثل اين كه ميگويند قدرت 
آنارشيت است ، قدرت هر جا كه پيدا شد ديگر پايبند قانون و حساب و نظم 

و اين حرفها نيست ، قدرت است ديگر ، قاعده و قانون به ميخورد . " 
« القدوس »" خير ، آن قدرت ( علی الاطلاق، قدوس است، از هر گونه نقصی 

منزه است ) (1) . 

پاورقی : 
. 1 ( در اينجا نوار به پايان خود رسيده و چند جملهای از بيانات استاد 

شهيد ضبط نشده است . ) 
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4 تفسير سوره حشر 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين. . . اعوذ باالله من الشيطان الرجيم : « هو االله 

الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر سبحان االله عما يشركون 0 هو االله الخالق الباری المصور له الاسماء 

الحسنی يسبح له ما فی السموات و الارض و هو العزيز الحكيم » (1) 
در وسطهای اين آيه بود كه در جلسه پيش مانديم . به طور مختصر به آن 

مقداری كه گفتيم اشاره ميكنيم و رد ميشويم . آيات ، آيات توحيدی است . 
قسمتی ازاسماء حسنای الهی در اين آيات بيان شده است و در آخر برای 

اينكه كسی توهم نكند كه اسماء حسنای الهی منحصر به همينهاست كه اينجا 
ذكر كرديم ميفرمايد : " « له الاسماء الحسنی »" هر اسمی كه اسم حسنی 

باشد ( از آن اوست ) . در جلسه پيش عرض كرديم وقتی كه صفتی را در حالی 
كه متلبس به ذات است در نظر بگيريم و اعتبار كنيم . 

پاورقی : 
. 1 حشر / 23 و . 24 
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به آن " اسم " ميگويند ، يعنی اسم در اينجا غير از نام است كه ما 
معمولا در اصطلاح عرف داريم . نام يعنی يك قرارداد . يك لفظ را البته به 

اعتبار معنايی ولی به حسب قرارداد روی شخصی ميگذارند يا روی چيزی ، كه 
گاهی اشياء هم نام دارند . مثلا " تهران " نام يك شهر است ، " قم " 

نام يك شهر است . گاهی بشر برای كوهها و اسبها هم نام مخصوص ميگذارد ، 
ولی در نام ، رابطه نام با آن شیء يك رابطه قراردادی است ، قرارداد 

كردهاند . احيانا ممكن اتس كه مفهوم آن نام با آن شخص هيچ انطباقی 
نداشته باشد . اگر اسم كسی را گذاشتند علی ، برای اين است كه او را با 
اين نام بشناسند ، وقتی ميخواهند صدايش كنند بگويند علی . اما اين دليل 

نيست كه اين علی هم مثل آن علی واقعا علی باشد يعنی دارای علو باشد . 
گاهی بر عكس اسم ميگذارند : " بر عكس نهند نام زنگی كافور " يك سياه 
زنگی را " كافور " مينامند ) . قديم معمول بود ، يكی از اسمهايی كه روی 
غلامها ميگذاشتند " كافور " بود . كافور سفيد است . يا به كچل ميگفتند 

" زلفعلی " . ولی اسم در مورد خداوند اين نيست كه ما برای خداوند 
نامهای متعدد قرارداد كردهايم آن طور كه در زبان عربی برای شير ، اين 

حيوان درنده ، نامهای متعد گذاشته اند . در نصاب ميگويد : 
غضنفر و اسد و ليث و حارث و دلهاث هژبر و قسوره و حيدر است و 

ضيغم شير 
ولی همه آنها نامگذاری است . در زبان عرب اين چيزهای خيلی زياد است 

كه مثلا برای شير يا سگ يا گربه اسمهای متعدد بگذارند . اسماء الهی اين 
نيست كه برای خدا اسم زياد گذاشتهاند ، آنجا اسم گذاری نيست . در ميان 

اسماء الهی تنها " االله " را بعضی ميگويند كه در عين اينكه معنای بر 
خداوند متعال صادق است حنبه علميت و نامگذاری دارد ، كه آن هم 

202



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 203

file:///D|/motahari/pages/203.html[2011/08/27 11:23:34 ق.ظ]

صد در صد معلوم نيست اين طور باشد . اسماء الهی در واقع يعنی شؤون الهی 
. خدای متعال واقعا شؤون كماليه و جماليه و جلاليهای دارد ، و ما به 
اعتبار آن شؤون و صفات كماليه ، بال الفاظی از آن كمالها و جمالها و 

جلالها تعبير ميكنيم ، و قهرا اين امر ميزان معينی دارد يا ندارد ، كه 
عرض ميكنم . به اين معنا ممكن است شیء ديگری هم اسمائی داشته باشد يعنی

صفات مثلا كماليهای داشته باشد . يك انسان هم ممكن است غير نامها يك 
سلسله اسماء داشته باشد ، ولی يگانه ذاتی كه تمام اسمائی كه دلالت بر 

كمال كنند ( اسماء حسنی ) ، الفاظی كه ( هر يك ) دلالت بر يك معنا كند 
كه اصل آن اسم آن معنی است ، تمام معانی كماليه و صفات كماليه در مورد 
او صادق باشد و هر اسمی هم در نهايت معنی خودش و به نحو احسن بر او 

صادق باشد ، ذات پروردگار است . 
مثلا " عالم " يك صفت است ، ( يعنی ) معنی " عالم " يك صفت 

كماليه است . " عالم " به غير خدا هم احيانا اطلاق ميشود ولی عالم به 
نحو احسن و اكمل ( يعنی آن عالمی كه در او جهل راه ندارد كه نقيضش را به 

كلی نفی ميكند ) فقط درباره خدای متعال صادق است ، يعنی درباره يك 
انسان اگر " عالم " صادق باشد ، در همان حال نقيضش هم صادق است ، چون 

عالم است به چيزی و عالم نيست به چيز ديگر ( جاهل است به چيزی ) . اگر 
بر يك موجود ديگر - انسان يا غير انسان - " قادر " صادق باشد ، در 

همان حال نقيض قادر هم صادق است ، و نقيضش بيشتر صادق است ، يعنی 
قادر است نسبت به يك شیء معين ، و قادر نيست نسبت به بی نهايت 
چيزها ، نسب به امور محدودی قادر است ، و نسب به بی نهايت ( امور ) 

غير قادر و عاجز است ، عالم است نسبت به امر محدودی و غير عالم و جاهل 
است نسبت به نامحدود . 

داستان ابن الجوزی را مكرر عرض كردهايم كه بالای منبر بود ، زنی از 
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او مسألهای سؤال كرد . نميدانست . باشهامت فت : نميدانم . زن گفت : 
تو كه نميدانی چرا سه پله از ديگران بالاتر نشستهای ؟ گفت : آن سه پله را 

بالاتر رفتهام به اندازه آن چيزهايی كه نميدانيد ، اگر ميخواستند به نسبت 
چيزهايی كه نميدانم برايم منبر بسازند تا فلك هفتم بالا رفت . 

اين است كه هر انسانی هر اندازه عالم باشد باز نا عالم بودنش هزاران 
برابر بيشتر است از عالم بودنش . 

يا " متكلم " صفتی است كه برای انسانها صادق است، برای خدا هم صادق 
است . ولی انسان متكلم است به كلام محدود . هر چه هم انسان پر حرف باشد 

همه حرفهای او از اول تا آخر عمرش مگر چقدر ؟ ولی خداوند متكلم است چون 
تمام عالم و ذرات وجود ، كلمات او هستند : " « قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی غ"(1) بگو اگر درياها را 

مركب كنند برای احصاء سخنان پرورگار من ، اين مركبها تمام ميشود و سخن 
پروردگار تمام نميشود . پس انسان ، متكلم غير متكلم است ، متكلمی است 

كه در عين اينكه متلكم است لال است . اما متكلم علی الاطلاق خداوند است . 
همچنين درباره خدا جميع اسماء حسنی - نه بعضی - صادق است . مثلا درباره 

انسان بعضی اسماء صادق است و بعضی اصلا صادق نيست . برای مثال ، قديم 
بودن ازلی بودن ، قائم بالذات بودن از اسماء حسنی است كه در مورد انسان 

هيچ صادق نيست . درباره غير خدا بعضی از اسماء حسنی صادق است ، آنهم هر 
اسمی كه صادق است در يك حد بسيار محدودی صادق است . " « له الاسماء 

الحسنی »" يا در آيه ديگر 

پاورقی : 
. 1 كهف / . 109 
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می فرمايد : " « و الله الاسماء الحسنی »" (1) اسماء حسنی منحصرا از آن 
اوست ، به اين معنا كه آن كه جميع اسماء حسنی و هر اسمی هم به نحو احسن 

و اكمل ( و ) به طور غير متناهی بر او صادق است ذات پروردگار است . 
اين است كه در ( جای ديگر ) ميفرمايد : " و الله الاسماء الحسنی و 

الامثال العليا " . ما در اين بيانی كه الان عرض كرديم گفتيم غير خدا هم 
اسم حسن دارد ولی بعضی اسمهای حسن را ، و آن اسمی را هم كه دارد نه به حد 

اعلا و اكمل ، ولی خداوند همه اسماء حسنی را و هر اسم حسنی را هم به نحو 
احسن دارد . اگر با يك نظر توحيدی عميقتر نگاه كنيم ميبينيم در ( آنجا ) 
كه ميفرمايد : " و الله الاسماء الحسنی و الامثال العليا " اصلا همه چيز را 

منحصر به خدا ميكند . معنايش اين ميشود كه غير خدا هم هر اسم حسنی دارد 
باز از اوست يعنی پرتوی و جلوهای است از او . خيال نكن كه خدا مقداری 

از علم را به اين انسان عالم داده و العياذ باالله خودش ندارد ، بلكه علم 
او هم مظهری است از علم حق ، خود او و علمش هم به يك اعتبار اسمی از 

اسماء حسنای الهی است . هر موجودی هر صفت كمال كه دارد . آن صفت به 
اعتبار اينكه مظهری از مظاهر اسماء الهی است مال خداست بلكه بيش از 

آنكه مال خود آن شیء باشد مال خداست . آنچه كه به خدا نسبت داده نميشود 
فقط نسبتهای نقص است ، عدم است ، نيستيهاست كه پروردگار قدوس است ، 

منزه است از اينكه نيستيها و بی كماليها و محدوديتها به او نسبت داده 
شود . 

اگر از اين ديد نگاه كنيم هر چه در عالم هستی ببينيم اسم خدا ميبينيم 
يعنی شأن و جلوه حق را ميبينيم . اين است كه ما در دعای 
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كميل ميخوانيم : " « و باسمائك التی ملأت اركان كل شیء » " ( 1 ) 
اسماء الهی اركان همه اشياء را پر كرده است يعنی در هر چيزی شما هر 

كمالی و هر جلالی و هر جمالی و هر قوتی و هر عظمتی و هر جلوهای كه ميبينيد 
اگر ديدتان ديد توحيدی باشد ميبينيد همان هم مظهری از جلوه حق ، كمال حق 

، جلال حق و جمال حق است . اين است كه ( در جای ديگر آمده است ) : " 
والله الاسماء الحسنی و الامثال العليا " اسماء حسنی و مثلهای عليا منحصرا 
از آن خداست . " مثل " يعنی هر چيزی كه نمايانگر جيز ديگری باشد ، چون 

ممثل است . وقتی كه چيزی ، چيز ديگر را نشان ميدهد ( به آن " مثل " 
ميگويند ) ، مانند تصويری كه عكس يك فرد است . عكس روی ديوار را كه 

عربها الان هم به آن " تمثال " يا ( يا " مثال " ميگويند چرا " 
تمثال " ميگويند ؟ چون ممثل يك شیء ديگر است يعنی ارائه دهنده يك شیء 

ديگر است . هر لفظی و هر بيانی و هر چيزی كه بيانگر و نشان دهنده 
عاليترين كمالها باشد از اوست . 

مسألهای ميان فقها از يك طرف و متكلمين و فلاسفه از طرف ديگر مطرح 
است كه آيا اسماد االله توقيفی است يا توفيقی نيست ؟ " توفيقی است " 
يعنی ما فقط آن اسمائی را ميتوانيم بر خدای متعال اطلاق كنيم كه در قرآن 

يا سنت اجازه داده شده است . مثلا اگر به خداوند ميگوييم " متكلم " از 
باب اين است كه در قرآن به او گفتهاند " متكلم " . يا اگر ما به خدا 

بگوييم " شافی " ، چون در سنت مثلا آمده است . اما اگر اسمی در كتاب 
و سنت نيامده باشد آيا ما ميتوانيم به خداوند اطلاق كنيم يا نه ؟ قرآن 

ضابطه به دست ميدهد و ان همين است كه هر چه كه صف كماليه باشد به نحو 
اكملش بر خدای متعال اطلاق ميشود . اگر هم اجاز 
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ندهند نه از باب اين است كه اسماء الهی محدود است بلكه از آن جهت 
است كه احيانا انسانها تشخيص نميدهند ، يك چيزی را نميداند كه اين 

صفت كمال نيست ، خيال ميكند صفت كمال است ، به خدا نسبت ميدهد . 
ميگويند اين كار را از پيش خود نكنيد چون احيانا اشتباه ميكنيد . مثلا 

ممكن است انسان از باب قياس به نفس ، چون يك چيزی را برای خودش 
كمال ميبيند - نميداند كه اين ، كمال نسبی است نه كمال مطلق ، كمال يك 

انسان ميتواند باشد ولی برای غير انسان نميتواند كمال باشد - ميآيد آن را 
به خدای متعال نسب ميدهد . اگر گفتهاند " توقيفی است " از اين جهت 

است نه اينكه بعضی از اسماء حسنی بر خدا اطلاق ميشود و بعضی اطلاق نميشود 
، همه اسماء حسنی بر او اطلاق ميشود ولی در تشخيص ، لااقل افرادی كه از 

نظر فكری و معرفت مجرب نيستند اشتباه ميكنند . 
از احاديث مربوط به اين مسأله بر ميآيد كه چون در آن زمان ( قرن دوم 

هجری ) افرادی پيدا شده بودند كه حرفهای عجيب و غريبی درباره خداوند 
ميزدند ائمه ( نسبت دادن هر اسمی به خداوند را ) منع كردند ، گفتند چيزی 

را كه نشنيدهايد از پيش خود نگويد چون احيانا اشتباه ميكنيد . امام باقر 
عليه السلام فرمود: " « كل ما ميزتموه باواهامكم فی ادق معانيه فهو مصنوع 

لكم مردود اليكم... و لعل النمل الصغار يزعم ان الله زبانيتين » " يعنی 
شما يك چيزی در وهم خودتان تصور ميكنيد و بعد برايش شاخ و برگ ميسازيد 

، خيال ميكنيد اينها توحيد و معارف است ، نميدانيد كه اينها لايق شماست 
نه لايق خدا . بعد حضرت ميفرمايد : از كجا ميدانيد ، شايد اين مورچههای 

كوچك هم كه از اين دوشاخكشان خيلی استفاده ميكنند ( امروز ميگويند كه 
اين شاخكها حكم آنتن را برای اينها دارد و اصلا مبادلات، فهم و ارتباطشان 

با دنيای خارج به 

207



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 208

file:///D|/motahari/pages/208.html[2011/08/27 11:23:36 ق.ظ]

وسيله همين شاخكهاست ) خيال ميكنند خدا دو شاخك دارد . چون برای او دو 
شاخك خيلی ارزش دارد خيال ميكند خدا هم بايد دو شاخك داشته باشد . اين 

قياس است . 
اين كه در آخر اين اسماء، آيه كريمه ميفرمايد: " « له الاسماء الحسنی 

" برای اين است كه ما اسماء حسنی را محدود نكنيم به آنچه اينجا ذكر شد 
بعد از ذكر سيزده اسم ميفرمايد : همه اسماء حسنی از اوست اعم از آنچه 

اينجا ذكر شد يا ذكر نشد . 
" « االله الذی لا اله الا هو »" . كلمه " االله " را گفتيم كه اگر چه 

علم است ولی اصلش به معنی ذات جامع جميع صفات كماليه است ، يعنی خود 
" االله " لفظ " االله " به معنی اين است كه " « له الاسماء الحسنی 

" ، اصلا خود " االله " يعنی آن كه جميع اسماء حسنی در او جمع است ، 
ذات مستجمع جميع صفات كماليه . " « هو االله الذی لا اله الا هو »" . 
اين " « لا اله الا هو »" توحيد در عبادت است . االله ، آن كه شايسته 

عبادت و پرستش جز ذات او هيچ موجودی نيست . مسأله " « لا اله الا هو 
" يك سرش ارتباط به خدا دارد يك سر ارتباط به انسان ، چون مسأله 

پرستش است : ای انسان ! تو در برابر هيچ ذاتی جز آن ذات مستجمع جميع 
صفات كماليه نبايد كرنش و پرستش كنی آن " بايد " هم كه در او 

ميگوييم از اين جهت است كه او تنها ذاتی است كه شايسته پرستش و 
ستايش و تعظيم است . وقتی كه شايسته باشد ، خود پرستش انسان برای 

انسان كمال است . اما غير او چنين شايستگی را ندارد . اگر انسان در 
مقابل هر موجودی غير از او كرنش و پرستش كند خودش را پست كرده و 

پايين آورده است . جز ذات مقدس او هيچ ذاتی اله نيست . اله يعنی 
معبود به حق ، معبود به حق يعنی شايسته پرستش ، موجودی كه حق معبوديت

دارد ، شايستگی معبوديت را دارد . وقتی كه تمام كمالات در او جمع است 
اصلا عبادت و 
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پرستش ( او ) هم در واقع ثناگويی است ، ثناگويی به اين معنا كه جمال 
پرستی و كمال پرستی و خضوع در مقابل كمال است ، اقرار و اعتراف به يك 

حقيقت است : او ( شايسته پرستش ) است اما غير او نه . 
" « الملك »" صاحب اقتدار علی الاطلاق . در جلسه پيش توضيحات 

داديم . " « القدوس »" عرض كرديم هر جا كه سخن از اقتدار مطلق بيايد 
، از باب اينكه در انسانها هميشه اذهان چنين تجربهای نشان داده است ، 

در غير انسان هم احيانا بشر آن را توسعه ميدهد . امروز ميگويند قدرت 
آنارشيست است يعنی هر جا كه قدرت پيدا شود استبداد و زورگويی و بی 
حسابی و ظلم و تجاوز وجود دارد . برای اينكه اين توهم نشود كه اين ملك 

مطلق و صاب اقتدار مطلق به دليل اينكه صاحب اقتدار مطلق است و درمقابل 
اقتدار او اصلا اقتداری در عالم وجود ندارد ، خدايی كه اقتدار مطلق است و 
هيچ ترمزی ندارد پس هر كاری كرد كرد ( ظلم و ستم ) ، ( لذا ميفرمايد ) 

ولی او در مرتبه ذات خودش منزه است ، متعالی است . " ترمز ندارد " 
يعنی معنی ندارد كه قدرتی از خارج - العياذ باالله - بيايد جلو او را 

بگيرد ولی ذات او از كار زشت و پست ابا دارد ، خود ذاتش متعالی است 
از اينكه ظلم كند ، بخل بورزد ، امساك كند ذاتش از هر چه كه نقص است 

ابا دارد ، يعنی خود او ، آن علوش و آن نزاهتش و آن قدوسيتش از چنين 
كاری ابا دارد . پس ملك صاحب اقتدار مطلقی است كه در عين حال قدوس 

است ، منزه است از آنچه از شما درباره صاحب القتدارها تصور ميكنيد و 
آن را لازمه قدرت ميدانيد . نه ، آن ، لازمه قدرت است در بشر ، آنهم 

بشرهای عادی ، نه در ذات پروردگار . 
" « السلام » " آن كه سلامت محض است ، يعنی آنچه به او منسوب ( 

منسوب است ) از آن جهت كه به او منسوب است خير است. به اصطلاح ديگری 
كه حكما و غير حكما دارند او خير مطلق است . گفتيم در " ملك " اقتدار 
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خوابيده است و قهرا وحشت ايجاد ميكند ، عظمت دارد و وحشت ايجاد ميكند 
. وقتی كه " « القدوس »" فرمود آن وحشتی كه از بی حسابی اقتدار باشد 

از بين ميرود . بعد صفت " سلام " را كه ذكر ميكند ، به معنی اين است 
كه او يك موجود دوست داشتنی است . در اينجا به اصطلاح يك صفت جمال 
ذكر شده است . " سلام است " يعنی از ناحيه او آنچه كه به عالم ميرسد 

فيض و خير ميرسد ، منبع خير و كمال است . 
" « المؤمن »" امن بخش و اطمينان بخش است . اگر بندهای به پيشگاه 

او برود ذكر او وياد او به دلش امنيت و آرامش ميدئهد . به انسان هم " 
مؤمن " گفته شده است و به خدا هم " مؤمن " ، ولی به انسان كه ميگوييم 

" مؤمن " به يك معنا ميگوييم ، به خدا كه ميگوييم " مؤمن " به معنی 
ديگر ، چطور ؟ علمای ادب ( علمای علم صرف ) معانی ابواب ثلاثی مجرد و 

ثلاثی مزيد فيه را ذكر ميكنند . از جمله باب افعال است . ( در كتب شرح 
نظام و امثال اينها هست ) . گاهی لفظی را ميبرند به باب افعال . مثلا 
أمن يأمن را ميبرند به باب افعال ، ميشود امن يؤمن ، و مصدرش ايمان . 

يكی از معانی باب افعال كه اغلب الفاظش به آن معناست اين است كه فعل 
لازم را متعدی ميكند . مثلا ذهب يعنی رفت ، اذهب يعنی برد او را . معنی 
ديگرش اين است كه صار ذا " مصدرش " يعنی صاحب فلان چيز شد . مثلا 

ميگويند اين زمين سبز شد و معنايش اين است كه صاحب سبزی شد . حال ، به

خدا وقتی كه ميگوييم " مومن " آن معنی اول را دارد يعنی بخشنده امنيت 
. خدا مؤمن است ، آن است كه به بندگان خود امنيت ميدهد يعنی اگر 
بندهای به او ايمان بياورد ، اگر بندهای ذاكر او باشد ، اگر بندهای با او 
پيوند برقرار كند ، يك امان و يك اطمينان قلبی پيدا ميكند كه ديگر هيچ 
قدرتی نميتواند او را متزلزل كند . ولی به بنده وقتی ميگوييم " مؤمن " 

يعنی صار ذا أمن . " امن به " يعنی 
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به سبب او امنتی را برای خودش كسب كرد . پس ما مؤمنيم ، او هم مؤمن 
است ، ما مؤمنيم يعنی به وسيله او امنيت را كسب ميكنيم ، او مؤمن است 

يعنی او بخشنده امنيت ( امن خاطر و امن قلب ) به ماست . 
" « المهيمن »" كلمه " مهيمن " در سوره مائده بر قرآن اطلاق شده 

است ، ميفرمايد : " « و انزلنا اليك الكتاب بالحق »" ما قرآن را 
برای تو فرود آورديم به حق ، يعنی از روی حقيقت " « مصدقا لما بين يديه 

من الكتاب »" در حالی كه كتابهای آسمانی قبل از خودش را تصديق ميكند 
يعنی صداقت آنها را در اصل قبول ميكند " « و مهيمنا عليه »" ( 1 ) ما 

قرآن را مهيمن بر كتابهای آسمانی قبل قرار داديم . جمله عجيبی است كه 
قرآن مهيمن بر كتابهای آسمانی قبل ( تورات و انجيل ) است . معنی " 

مهيمن " چيست ؟ يك معنی مهيمن - كه مفهوم هميشه هست - حفظ و نگهبانی

و مراقبت است . گفتهاند كه علاوه بر اين ، مفهوم تصرف هم در آن هست ، 
مراقبی كه حق اصلاح كردن و تصرف اصلاحی هم دارد . حال اين تعبير كه قرآن 

ميفرمايد قرآن حافظ كتابهای آسمانی قبل است ، با اينكه ناسخ آنهاست ، 
چگونه است كه قرآن هم ناسخ آنهاست و هم حافظ آنها ؟ برای اين است كه 

نسبت هر كتاب آسمانی بعدی با كتاب آسمانی قبلی نسبت ضد با ضد خودش 
نيست . ( ماركسيستها يك حرفی ميزنند كه از ضدی ، ضدی توليد ميشود كه آن 

را نفی ميكند ) ، بلكه نسبت كاملتر است با ناقصتر ، نسبت كلاس بالاتر 
است با كلاس پايينتر كه در عين حال كه تغييرات و اصلاحاتی متناسب با 

خودش در كلاس بالاتر هست اين طور نيست كه آنچه را كه در گذشته بود نفی 
كند ، آن محتواهای صحيحش را حفظ ميكند و البته بدعتها و تحريفهايی را كه 

در آن واقع شده از بين 

پاورقی : 
. 1 مائده / . 48 
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ميبرد ، احكامی را هم كه متناسب با آن وضع خاص بوده نسخ ميكند ولی نسخ

آنها معنايش اينن يست كه روح آن كتاب از بين برود ، روح آن كتاب در 
عين حال در قرآن محفوظ است يعنی قران در معنا حافظ همه كتب آسمانی 
واقعی ديگر است ، بعلاوه مهيمنی است كه دخل و تصرف هم ميكند ، اين 

حكمش را بر ميدارد حكم ديگری به جای آن ميگذارد و خود آن كتاب هم 
آمادگی چنين كاری را از اول داشته است . 

حال ، خدای متعال مهيمن است ، حافظ و رقيب ( به معنای ) مراقب و 
نگهبان بنده خودش است ، حافظ و رقيب و نگهبان همه عالم است ، ولی چون 

اينجا بيشتر رابطه بنده و خدا مطرح است ، " خدای متعال مهيمن است " 
يعنی اگر كسی خود را به خدای خود متصل كند و پيوند دهد ، اگر خود را به 

خدا بسپارد ، به جايی سپرده است كه از دستبرد هر دستبرد زنندهای مصون 
است . 

در موضوع " شيطان لحن قرآن چگونه است ؟ ( از زبان شيطان ) ميگويد : 
" « فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين »" ( 1 ) به 

عزت تو قسم همهشان را گمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلص تو ( كه " 
مخلص " از " مخلص " بالاتر است ) ، بندگانی كه اصلا وجودشان را خالص 

كردهاند . آنهايی كه وجودشان را برای خدا خالص كردهاند همانها هستند كه 
خودشان را به خدا سپردهاند ديگر شيطان نميتواند آنجا اصلا راه پيدا كند . 

در آيه ديگر ميفرمايد : " « ان عبادی ليس لك عليهم سلطان »" ( 2 ) 
بندگان من ، آنهايی كه واقعا بنده مناند و تو هيچ نفوذی نميتوانی در آنها 
داشته باشی. در آيه ديگر ميفرمايد: " « انما سلطانه علی الذين يتولونه 

" (3) تسلط شيطان 

پاورقی : 
. 1 ص / 82 و . 83 

. 2 حجر / . 42 
. 3 نحل / . 100 
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بر كسانی است كه ولای او را پذيرفتهاند . 
خدای متعال حافظ و رقيب اين گونه بندگان ( 1 ) است . بنابر قول آن 

مفسرينی كه ميگويند مفهوم تصرف هم در " مهيمن " خوابيده ، يعنی وقتی 
اين بنده خودش را به او سپرده احيانا اگر غل و غشی در او هست خدا خودش

خالصش ميكند مثل فلزی كه شما آن را به زرگر سپرده و خودتان رفتهايد ، او 
با آن مهارت و لياقتی كه خودش دارد احيانا اگر غل و غشی هم در لابلای آن 

وجود دارد، ديگر بعد از اين سپردن او خودش آن غل و غشها را خارج ميكند. 
" « العزيز »" . برای " عزيز " دو معنا هست كه به هر دو معنا 

خدای متعال عزيز است : يكی عزت در مقابل ذلت و زبونی . هر موجودی غير 
از خدا زبون است يعنی اگر از نظری عزت دارد از نظری ديگر ذلت دارد . 

هر عزيزی در عالم آميختهای است از عزت و ذلت . هيچ موجودی از خودش 
استقلال ندارد ، همه موجودها وابسته به موجود ديگر و اسير و مقهود موجود 

ديگر هستند . حال مثالهای كوچك راجع به خود انسانها ذكر ميكنيم : يك 
انسان اگر همه مردم دنيا را هم ذليل كرده باشد ، در مقابل همه مردم ديگر 

عزيز باشد و يك فرد هم باقی نمانده باشد الا اينكه او عزت خودش را بر 
وی ثابت كرده است ، در عين حال همان آدم ، ذليل همين هواست ، اگر دو 

دقيقه همين هوا به او نرسد كارش ساخته است ، يا ذليل يك ميكروب كوچك 
در درون خودش ميشود اما آن عزيزی كه در ذات او ذلت و خواری اصلا 

نميتواند وجود داشته باشد چون ما فوق همه موجودات است ، خداست . 
معنی ديگر " عزيز " همين است كه ما ميگوييم " گرانبها " . ميگوييم 

پاورقی : 
. 1 ( يعنی بندگانی كه خود را به او سپردهاند ) . 
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فلان شیء عزيز است ، يعنی گرانبهاست. اشياء بی مانند و ناياب كه مثلشان 
ناياب است ، برای انسان فوق العاده گرانبهاست ( عزيز الوجود ) . خدای 
متعال عزيز است يعنی فوق العاده گرانبهاست . عزيز به اين معنا ، ارزش 

خدا برای بشر را بيان ميكند. عزيز به معنای اول ، ارزش فی نفسه است اما 
اين دومی ارزشش برای بشر است : (خدا) خيلی گرانبهاست، خيلی عزيز است، 

خيلی دوست داشتنی است . ظاهرا ( مقصود ) همين دومی است ، چون " 
« الجبار »" ( كه بعد ذكر شده است ) آن معنی ديگر را به يكی از دو 

معنايش ميدهد . 
" « الجبار »" يكی از اسمهای پروردگار " جبار " است . " جبار " 

از دو ماده ميتواند باشد ( مفسرين هم گفتهاند ) : يكی از ماده " جبران 
" . در اين صورت " جبار " يعنی آن كه كم و كسرهايی را كه پيدا ميشود 
جبران ميكند . اين كه عمل شكستهبند را " جبر " و خودش را " مجبر " 

ميگويند برای اين است كه يك شكستگی كه پيدا ميشود او ميآيد آن شكستگی 
را اصلاح ميكند ، و اين كه در وضوی جبيره ميگويند حكم جبيره اين است ، 

يعنی در موردی كه مثلا شكسته بندی بوده و آمدهاند روی محل وضو را بستهاند 
و حالا انسان ميخواهد وضو بگيرد تكليف جبيره اين است . در دعاها به اين 
مضمون خيلی اشاره شده است : " « يا جابر العظم الكسير » " ( 1 ) يا " 

« يا جابر كل كسير » " كه آن معنی اعمی دارد : ای خدايی كه هر شكستگی را 
تويی كه جبران ميكنيد جبرانی ، خودش يك اصلی است در عالم . در عالم 

طبيعت چنين اصلی وجود دارد ، يعنی اين دنيا دنيای كون و فساد است . از 
يك طرف عواملی دخالت ميكنند ، كم و كسريها و نقصهايی به وجود ميآورند 

، پشت سرش ميبينيم عوامل 

پاورقی : 
. 1 دعای جوشن كبير ( مفايتح الجنان ) ، فقره . 80 
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ديگری در اين دنيا وجوددارد كه آن كم و كسريها را اصلاح ميكند ، نظير 
همانچه ما در بدن خودمان ميبينيم . اگر جايی از بدن ما زخم شود پشت سرش 

اين دستگاه شروع ميكند به كار كردن و آن نسجهايی را كه از بين رفته از نو 
ميسازد ، و الا اگر چنين نبود ، كسی در دنيا نميتوانست زندگی كند ، يعنی 

اگر يك زخم كوچك در يك جای بدن انسان پيدا ميشد تا آخر عمر او همراه 
وی بود ، مثل بعضی افراد كه برخی بيماريها پيدا ميكند و تا آخر عمر 

همراهشان است . مثلا بيماری قند اگر شديد باشد دير التيام پيدا ميكند . 
حال انسان حساب كند كه اگر خدا بدن رااين طور نساخته بود كه فورا جبران 

كند ، چنانچه دستش به اندازه سر سوزن زخم ميشد ، تار آخر عمر همان زخم 
به همان حال بود و باز بود و خون ميآمد . 

خدای متعال جبار است به معنی اينكه جبران كننده است و اين حالت 
جبرانی كنندگی - حال اگر انسان را در نظر بگيريم - در جميع شؤون زندگی 

انسان هست . خود قبول توبه مظهر جباريت خداوند است . گناه به منزله 
شكستگی در روح انسان است ، به منزله قطعه قطعه شدن و پاره شدن روح انسان

است . اگر بنا بود يك چيز همين قدر كه شكست برای هميشه شكسته باقی 
بماند ، خيلی كارها زار بود . ولی همين قدر كه انسان به درگاه الهی برود 
و توبه و استغفار كند خدای متعال به آن لطف خودش ، به آن جباريتی كه 

دارد اصلاحش ميكند ، از نو رفويش ميكند مثل فرشی كه سوراخ شده باشد ، 
بعد رفوگر ماهر بيايد آن را دقيق رفو كند بشود " التائبمن اللذنب كمن لا 

ذنب له " ( 1 ) . 
معنای ديگر " جباريت " همان قهاريت است ، يعنی قدرت محض ، 

پاورقی : 
. 1 اصول كافی جلد 4 ، باب توبه ، حديث . 10 
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قاهريت محض ، يعنی همه چيز در زير سلطه اوست (كه آن عزيز به معنای اول

كه عرضكرديم اين است) ، فوق همه چيز است (و هو القاهر فوق عباده) (1). 
" « المتكبر »" ذات پروردگار متكبر . " متكبر " در اصطلاح علمای 

ادب از باب تفعل است . باب تفعل معانی متعدد دارد . يك معنايش 
تلبس است . مثلا اگر گفتند " تكرم " يعنی متلبس به كرامت شد . يك 

معنی ديگرش اين است كه متظاهر شد به چيزی كه واقعا ندارد . چيزی را كه 
ندارد متكلفا به خود ميبندد . كبرياء منحصرا از ذات پروردگار است . 

كبرياء مال اوست ( الكبرياء ردائی ) ( 2 ) ، عظمت فقط مال اوست . او 
متكبر است به معنی اينكه متلبس به كبرياست ، يعنی در مقام تشبيه - و 

العياذ باالله ميگوييم - او جامه كبريايی را كه فقط و فقط بر اندام او 
راست ميآيد و بس ، بر تن دارد . ولی غير او چطور ؟ غير او ، هر چه هست 
، در مقابل او كه نميتواند عظمتی و كبرائی داشته باشد . بشر اگر بخواهد 

به عظمت جلوه كند ، در آن دروغ وجود دارد ، يعنی تظاهر به چيزی است كه 
ندارد لهذا تكبر در ذات پروردگار صفت كمال است چون معنايش تلبس به 

كبريائی است و در بشر صفت نقص است چون آنجا واقعيتش كه تلبس به 
كبريائی است وجود ندارد ، تظاهر به كبريائی است يعنی تظاهر به عظمتی 

است كه آن عظمت را ندارد . 
بله ، يك نوع تكبر است كه حتی در بنده هم مطلوب است و آن تكبر 

بالحق است . تكبر بالحق يعنی اعتنايی به همه چيز ديگر به خاطر خدا ، كه 
بوعلی سينا جمله خيلی خوبی در باب زهد در اشارات دارد كه زهد 

پاورقی : 
. 1 انعام / 18 و . 61 

. 2 جامع السعادات ، ج 1 ، ص . 386 
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عارف چيست ؟ " الزهد عند العارف رياضة مالهممه و قوی نفسه . . . و 
تكبر علی كل شیء غير الحق " ( 1 ) بی اعتنا بودن به هر چيز غير از خدا . 

اين تكبر معنايش اين است كه ( شخص ) هيچ موجودی را به جای خدا 
نمينشاند يعنی او را معبود قرار نميدهد و لو به همان عبادت كوچك ، و لو 

مورد توجه قرار دادن ، يعنی هيچ موجود بغير از خدا شايسته اين كه من او 
را هذف ، قبله و مقصد قرار بدهم نيست . " « سبحان االله عما يشركون 

" منزه است ذات پروردگار از اين شركهای كه ميورزند . تكبر ورزيدن يك 
بنده در مقابل خدا نوعی شرك ورزيدن ، خود را شريك خدا قرار دادن و جامه 

خدا را به تن كردن است . 
" « هو االله الخالق الباری المصور »" اوست االله . اين هر سه آيه با 

" « هو االله »" شروع شد، منتها در آن دو آيه (« هو االله الذی لا اله الا 
هو . . . ») مسأله عبوديت هم مطرح بود آنجا كه در واقع صفات ذاتی بيان 

ميشد ، اين آيه باز با " « هو االله »" شروع ميشود ولی بعد " « لا اله 
الا هو »" ندارد چون اينجا وارد صفات فعل ميشود . ( آنجا داشت ) : " 

« الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار »"، اينجا (دارد) 
: " « هو االله الخالق »" اوست خدای آفريننده اندازهگير ، آفريننده به 

تقدير ، چون بعضی گفتهاند اصلا " خلق " يعنی تقدير و اندازهگيری ، يا 
آفريدن با تقدير و اندازهگيری . " الباری " . باریء يعنی موجد ، ايجاد 

كننده . پس او ذات اندازه گيرنده و ايجاد كننده ( است ) يعنی در امور 
عالم كه خدای متعال آفريده است اگر مثلا از فلان ماده اين قدر و از فلان 

ماده ديگر اين قدر ديگر است، حساب شده است. در مركبات، در يك گل، در 
يك حيوان، در يك انسان ( اين طور است ). اگر مثلا انسان پاهايش را اين 

قد است و دستهايش اين قدر ، انگشتهايش 

پاورقی : 
. 1 شرح اشارات ، نمط نهم ، فصل سوم . 
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يكی بلندتر است يكی كوتاهتر ضخيمتر است يكی باريكتر ، اينها همه كارهای 
حساب شده و اندازه گرفته است . و باریء و موجد ، خود اوست ، اوست 

ايجاد كننده ، علت ايجادی اوست . 
" « المصور »" صورت بخش ، نقش بخش . اگر يكدفعه بيايند عالم را 

خراب كنند و به حال اول برگردانند ، درست مثل اين است كه بيايند نخهای 
يك قالی را - با آن همه نقش و نگاری كه دارد - از يكديگر باز كنند ، 

بعد تاب نخها را هم باز كنند و آن را تبديل كنند به پشم اوليه . اصل اين 
قالی چيست ؟ يك ماده بيرنگ بی نقش . خدا علاوه بر اينكه آفريننده آن 

ماده ( ماده عالم ) است ، نقش و صورت ميدهد آن ذرهای كه مبدأ خلقت 
يك انسان مثلا ميشود نه قلب دارد ، نه مغز ، نه استخوان ، نه خون و نه 

گوشت ، ولی " « هو الذی يصوركم فی الارحام »" ( 1 ) خداست كه در رحم 
به آن صورت ميبخشد . علمای جنين شناسی به شكل عجيبی نقل ميكنند كه وقتی

از نطفه مرد و تخمك زن يك سلول واحد به وجود ميآيد ، به سرعت شروع 
ميكند به تكثير به صورت يكنواخت ، يعنی تغذی و رشد ميكند و بزرگ ميشود 
. همين كه به يك حدی رسيد كم كم خودش دوتا ميشود . هر يك از اينها باز 

به سرعت تغذی ميكند و دوتا ميشود ، ميشوند چهارتا ، چهارتا ميشود هشت 
تا . هشتا ميشود شانزدهتا ، همين طور به سرعت فقط رشد كمی پيدا ميكند ، 

به يك مرحله كه ميرسد ناگهان يك وضع كيفی پيدا ميشود يك وقت مثلا 
ميبينيد خطی در وسط آنها پيدا شد ، چيست ؟ مثلا سلسله اعصاب ميخواهد 

درست بشود . نقطهای در فلان جا درست شد ، چيست ؟ تقسيم كار ميشود . بعد 
ناگاه يك عده سلولها كه همه مشابه و مانند 

پاورقی : 
. 1 آل عمران / . 6 
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يكديگر بودهاند تغيير شغل و تغيير صفت و تغيير خصوصيات ميدهند ، ميشوند 
مثلا سلولهايی كه بايد سلسله اعصاب را تشكيل بدهند ، بعد اين سلولها يك 

حالت مصونيتی پيدا ميكنند كه تا آخر عمر هستند ( عجيب اين است ! ) و 
اما آن سلولهای ديگر سلولهايی است كه بايد بيايند و بروند ، بخشی از 

آنها قلب را تشكيل بدهند ، بخشديگر استخوان را و بخش ديگر گوشت را . 
كمكم نقشها پيدا ميشود . بعد كار ميرسد به آنجا كه در اندام همين بچه 

ميليونها رگ مويين به وجود ميآيد . " مويين " يعنی به اندازه مو ، اما 
چون ما از مو باريكتر ناريم ميگوييم به اندازه مو ، در حالی كه اگر هزار 
تايشان را به همديگر بتابند به اندازه يك مو نميشود ، و تازه همه اينها 

با آن نازكی كه به چشم نميآيد كانالهای ارتباطی هستند . بديهی است كه 
اينها نميتواند حساب نشده باشد . چشم انسان را در نظر بگيريم . اين ماده 

بی شكل اولی تا به صورت چشم در ميآيد چقدر صورت پيدا ميشود ؟ ! اگر 
صورت مثل صورت روی ديوار بود ميگفتيم يك خط از اين طرف كشيدند اين شد

كله ، بعد شد گردن ، بعد پا ، اين شد صورت انسان . ميگفتيم اين چيز 
سادهای است . اما در " صورتی " كه ما ميگوييم صحبت اين حرفها نيست . 

چند سال پيش آلمانيها نمايشگاهی در ايران داير كرده بودند كه آخرين 
مظهر صنعت جديد بود . شخصی ميگفت رفته بوديم و با مسؤول آن صحبت 

ميكرديم . او ميگفت اگر قرار باشد كارخانهای ساخته شود كه بتواند به 
اندازه فقط كليه انسان كار انجام بدهد كارخانهای بايد ساخده شود برابر 

همه سطح تهران ( تازه خودكار نيست ) . 
" « هو االله الخالق الباریء المصور »" تقدير و اندازه گيری از او ، 

ايجاد از او ، صورت بخشی از او . بعد " « له الاسماء الحسنی »" هر چه 
اسماء حسنی است از آن اوست ، هر چه صفت كماليه به نحو اكمل است 

منحصرا از آن 
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اوست . وقتی ميگويد " منحصرا از آن اوست " يعنی هر چه هم در ديگران 
است جلوهای است از آنچه كه مال اوست ، ديگران هم اسم اسم او هستند .

" « يسبح له ما فی السموات و الارض »" سوره از " سبح " شروع شد و 
به " « يسبح »" ختم ميشود . " « يسبح له ما فی السموات و الارض »" 

او را تسبيح و تقديس ميكنند ، به قدوسيت ميخوانند ( هر چه در آسمانها و 
زمين است ) . ( در اول سوره حديد گفتيم تسبيح به نحو اكمل ملازم است با 

تحميد ، ينی از هر نقص منزه دانستن ملازم است با او را به هر كمالی 
متصف كردم . ) هر چه در آسمانها و زمين است ، تمام ذرات زمين و آسمان 

مسبح ذات پروردگار هستند ، حال به چه معنا ذات پروردگار را تسبيح 
ميكنند ، مكرر درباره آن بحث كردهايم . 

" « و هو العزيز الحكيم »" اوست عزيز حكيم . " عزيز " اگر به 
معنای همان غالب قاهر باشد ، وقتی كه با حكيم توأم ميشود نظير آنجاست 

كه " ملك " با " قدوس " توأم ميشود ، يعنی يك وقت عزتی است كه 
حكمت ندارد ، فقط عزت است ، اين ، هرچ و مرج و گزافهكاری از آب در 

ميآيد ، يعنی اگر قدرت و عزت از حكمت جدا شود هرج و مرج و گزافكاری 
از آب در ميآيد . ولی خدای متعال آن عزت علی الاطلاق و آن عزيز علی الاطلاق 

است كه در همان حال حكيم علی الاطلاق است : " « و هو العزيز الحكيم »" 
اوست عزيز حكيم . و صلی االله علی محمد و اله الطاهرين . 

باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكر يا االله . . . خدايا دلهای ما را 
به نور ايمان منور بگردان ، قلبهای ما را مركز تجلی انوار قرآن قرار بده 

، ما را به معرفت خودت و اسماء حسنای خودت آشنا بفرما ، انورا محبت و 
معرفت خودت را در قلبهای ما بتابان . . . 
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1 تفسير سوره ممتحنه 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين. . . اعوذ باالله من الشيطان الرجيم: « بسم االله 

الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوی و عدوكم اولياء تلقون 
اليهم بالمودش و قد كفروا بما جائكم من الحق يخرجون الرسول و اياكم آن 

تؤمنوا باالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا فی سبيلی و ابتغاء مرضاتی تسرون 
اليهم بالمودش و انا اعلم بما اخفيتم و ما اعلنتم و من يفعله منكم فقد ضل 

سواء السبيل »(1) 
اين سوره مباكه به نام " صوره ممتحنه " است و مدينه هم هست و اين 

كه اين سوره را " ممتحنه " ميگويند - مثل اغلب سور - به مناسبت مطلبی 
است كه در ضمن سوره آمده است . آن طلب ، مطلبی است كه در آيه دهم 

خواهم آمد راجع به زنانی كه از مكه مهاجرت ميكردند و به مدينه ميآمدند و 
احيانا كسانی هم بودن كه از شوهران كافر خودشان فرار ميكردند يعنی شوهری

به كفر و عناد خودش باقی ميماند و زنی 

پاورقی : 
. 1 ممتحنه / . 1 
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مسلمان ميشد و بعد از آنجا فرار ميكرد و ميآمد در ميان مسلمين . آيه 
ميفرمايد اگر زنان مؤمنهای اينچنين هجرت كردند و نزد شما آمدند ، آنها 

را از نظر ايمانشان بيازماييد و امتحان كنيد و اگر مطلب حقيقت بود 
اينها را ديگر به سوی شوهرهای كافرشان باز نگردانيد ( درباره خود آيه بعد 

بحث ميكنيم . ) يك قسمت هم البته بعد ميآيد راجع به بيعت زنان با 
پيغمبر كه دستور ميدهد اگر زنان برای بيعت آمدند با چه شرايطی با آنها 
بيعت كن . ولی بيشتر آيات اين سوره درباره مطلب ديگری است كه آن 

مطلب را در آيات ديگر قرآن هم احيانا هست و شايد در هيچ جا به اندازه 
اينجا مفصل بيان نشده است و آن مسأله و لاء كفار است يعنی پيوند ودوستی

با كافران و دشمنان دين و ايمان و قهرا با دشمنان مؤمنين و مسلمين داشتن 
. اينجا دو مقدمه كوچك بايد عرض كنم . 

اين آيات شأن نزولی دارد كه خود موضوع نشان ميدهد كه از نظر خود آن 
موضوع برای پيغمبر اكرم اهميت زيادی نداشته است ولی آيات يك سلسله 

دستورهای كلی است . در شأن نزول اين آيات اينچنين گفتهاند كه مردی بود 
از صحابه - كه اتفاقا از بدريون و از مهاجرين هم هست - به نام " حاطب 

بن ابی بلتعه " . او خودش به مدينه آمده بود و زن و بچهاش در مكه 
بودند ( حال اين برای من روشن نيست كه زن و بچهاش مسلمان بودند يا نه ، 

ظاهرا مسلمان هم بودند . خودش به مدينه آمده بود و مهاجر بود . ) يك 
وقتی كفار از خانواده او سؤال كردند كه آيا پيغمبر قصد فتح مكه را دارد 

يا ندارد ؟ آنها هم برای اينكه به نوعی دل قريش را به دست آورده باشند 
نامهای به حاطب نوشتند كه آيا چنين چيزی هست يا نه ؟ حاطب هم در 

نامهای به آنها همين قدر نوشت كه بلی ، و بعد آن را همراه زنی كه به مكه 
ميرفت - كه آن زن هم حتما از مسلمين نبوده است - فرستاد ، و شايد خود 

زن هم جاسوس بوده به دليل اينكه او 
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هم نامه را پنهان كرد به گونهای كه احدی كشف نكند . به پيغمبر اكرم وحی 
شد كه چنين قضيهای هست ( يعنی قرائن چنين نشان ميدهد جز وحی چيز ديگری

نبوده ) . اين روايت را شيعه و سنی همه نقل كردهاند . حضرت ، 
اميرالمؤمنين و زبير و مقداد را فرستاد و فرمود ميرويد ، زنی به چنين 

نشانی از مدينه به قصد مكه خارج شده ، در نزديكی مدينه ، به روضه " خاخ 
" كه ميرسيد چنين زنی ميبينيد ، نامهای دارد ، آن را از او بگيريد . 
اميرالمؤمنين و زبير و مقداد رفتند و از او مطالبه نامه كردند . انكار 

كرد ، گفت نامهای همراه من نيست . تفتيشش كردند ، هر چه اثاثش را 
گشتند پيدا نكردند . بعد زبير گفت پس برگرديم ، معلوم ميشود نيست . 
اميرالمؤمنين فرمود چنين چيزی محال است و اگر نبود پيغمبر نميگفت ، 

حتما هست . بعد به اين زن گفت كه من ميدانم نامهای هست ، بايد نامه را 
بدهی و الا سرت را نزد پيغمبر ميبرم . شمشيرش را كشيد . زن گفت پس دور 

برويد ، بعد از لای موهايش نامه در آمد . نامه را آوردند دادند خدمت 
پيغمبر اكرم ، ديدند در آن نامه نوشته است كه پيغمبر قصد فتح مكه را 

دارد . بديهی است كه اين كار خيلی خطايی بود . حضرت رسول حاطب را 
خواست ، فرمود اين چه كاری بود كه كردی ؟ قسم خورد كه يا رسولاالله من بر 

ايمان خودم هستم . اصل قضيه اين است : من بر خلاف خيلی افراد ديگر كه 
نزد قريش عزتی دارد و در نبودن آنها زن و بچهشان را اذيت و آزار 

نميكنند ( چنين نيستم ) ، پيش خودم گفتم كه شايد اين مقدار سبب شود كه 
وضع زن و بچه من بهتر شود . خلاصه اگر گناهی هم بوده من از ايمانم برنگشتم 

، نخواستم واقعا خيانتی كرده باشم و مرا ببخشيد . پيغمبر هم زود بخشيد و 
قبول كرد كه او قصد خيانت بزرگی نداشته يعنی يك غير مسلمانی نيست كه 

بخواهد واقعا خيانتی كرده باشد ، فقط ميخواسته به خيال خودش از اين راه 
به 
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خانوادهاش خدمتی كرده باشد . عمر گفت : يا رسولاالله اين مرتد شده ، 
اجازه بدهيد الان من اين را بكشم . پيغمبر فرمود : نه ( 1 ) . 

مطلب ديگر : يكی از مسائل بسيار اساسی كه فرق اسلام را با ساير اديان و 
بالخصوص مسيحيت بلكه با جميع اديان روشن ميكند همين مسأله است : از 

نظر مسيحيها ( ايمان يك امر قلبی است و . . . ) كه ميبينيد همين تبليغ 
را در همه جا كردهاند و حتی بسيار از مسلمين هم گاهی همين حرفها را 
ميزنند بدون اينكه توجه داشته باشند كه اينها اصلا با اسلام جور در نميآيد 

. ميگويند ايمان فقط يك امر قلبی است ، مربوط است به رابطه انسان با 
خدا ، غير از اين چيزی نيست ، به روابط انسان با انسان كاری ندارد . 

ايمان امری است قلبی ، وجدانی ، مربوط به رابطه انسان به خدا ، و اما 
رابطه انسان با انسان مسألهای است كه به ايمان ارتباط ندارد . تو در 

دلت رابطهات را با خدا درست كن ، ديگر رابطهات با انسانها را بر هر 
اساس ديگری ميخواهی تنظيم كنی تنظيم كن . گاهی كه ميخواهند ايمان رابطه 

انسان با انسان را هم در بر بگيريد به اين شكل ذكر ميكنند كه رابطه يك 
نفر مؤمن با همه انسانها علی السويه ( است ) ، با همه انسانها بايد 

رابطه دوستی و مودت داشته باشد و نبايد ميان انسانی و انسانی فرق بگذارد 
. فقط انساندوست بايد ( نوع خاصی از انساندوستی كه اينها ميگويند ) كه 

اين موضوع را بعد بيشتر بايد تشريح كنم . اين حرف دومشان خيلی حرف 
جالبی هم به نظر ميرسد كه ايمان مربوط است به رابطه انسان با خا و اما 

رابطه اسنان با انسان ، آن طرف همين قدر كه انسان شد ديگر كافی است كه 
انسان هر گونه ارتباطی با او 

پاورقی : 
. 1 ( شأن نزول اين سوره همراه با اين قضيه در مجمع البيان جلد 5 صفحه 

269 و 270 آمده است . ) 
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داشته باشد و بلكه بايد با همه انسانها رابطه دوستی داشت بدون اينكه بين 
انسان مؤمن و انسان غير مؤمن فرق بگذاريم . 

اين مطلب با تعليمات اسلامی جور در نميآيد و قرآن بعد ميفرمايد - مثل 
اينكه تعريضی به مسيحيت هم هست - كه سيره و سنت ابراهيم كه خود 

مسيحيها و يهوديها هم قبول دارند اين نبوده است و نبايد باشد ، و قدر 
مسلم اين است كه اين امر با دين جامعه ساز يعنی دينی كه مسؤوليت ساختن

يك جامعه را به عهده گرفته است جور در نميآيد . فرق است ميان تعليماتی 
كه صرفا يك تعليمات اخلاقی و فردی است و تعليماتی كه علاوه بر جنبه فردی 

، جنبه اجتماعی هم دارد . در اين تعليمات نميتواند ميان انسان مؤمن و 
انسان ضد ايمان هيچ فرق گذاشته نشود . 

اتفاقا خود قرآن اين مسأله را در آيات بعد طرح كرده است كه بنابراين 
( آيا ) رابطه انسان فقط با انسانهای مؤمن بايد رابطه دوستی و خوبی باشد 

و انسان با هر كس كه غير مؤمن شد بايد رابطه دشمنی و عدوات داشته باشد 
و هيچ به او احسان و خوبی نكند ، پس انساندوستی اساسا غلط است ؟ در آيه 

هشتم اين را هم توضيح ميدهد : " « لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم 
فی الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم »" از اين ( 

مطلب ) شما اينچنين استنباط نكنيد كه كسانی كه دين و ايمان ندارند و 
اسلام ندارند اگر با شما سرستيزه و دشمنی ندارند صرف احسان به آنها را 

خدا نهی ميكند ، به آنها احسان كنيد ، ولی مسأله ، مسأله ديگر است ، 
كسانی كه با اسلام و مسلمين سر ستيزه جوی دارند ، كسانی كه اگر شما با 

ساده دلی بخواهيد با آنها رابطه دوستی بر قرار كنيد آنها زهر خودشان را 
حتما خواهند ريخت ، آنها را ما داريم ميگوييم ، و چنين چيزی هست ، آنها 

دشمن مسلكی شما هستند . آنچه 
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كه ما ميگوييم در واقع هشداری است به شما كه از كينه توزی و كينه ورزی 
آنها غافل نمانيد . در اين جهت ، ايات قرآن بسيار حساسيت دارد و هشدار 

ميدهد كه شما گاهی غافل ميشويد و به اينها حسن ظن پيدا ميكنيد و يك وقت 
ميبينيد آنها كار شما را ساختهاند . در آيهای در سوره نساء ميفرمايد : " 
« ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم و امتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدش »" ( 1 ) شما اشتباه ميكنيد ، اگر امروز آنها روی خوش به شما 
نشان ميدهند از قدرت شما ميترسند ، اگر بتوانند شما را غافلگير كنند - 

به تعبير ما - يك لقمهتان ميكنند ، اينقدر از آنها غافل نباشيد . 
در آن مقاله " ولاءها و ولايتها " ( 2 ) من مفصل در اين زمينه بحث 

كردهام كه ما انواع و لاءها داريم : ولاء اثباتی و ولاء منفی ، . . . از نظر 
اسلام جامعه اسلامی حكم پيكر واحد را دارد ، تفاوتی كه ميان مسلمان و غير 
مسلمان هست اين است كه با مسلمانان بايد آن طور رفتار كند كه با اعضای 

پيكر خودش رفتار ميكند و با غير مسلمان بايد آن طور رفتار كند كه خوبی و 
احسان هم كه ميكند بايد توجه داشته باشد كه او فردی است خارج و بيرون از 

اين پيكره . حال مقداری از اين آيات را ترجمه كنيم بعد به تفصيل بيشتر 
به اين مطلب ميپردازيم . 

" « يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوی و عدوكم اولياء »" ای اهل 
ايمان ، دشمنان مرا ( و دشمنان خودتان را دوستان نگيريد ) . دشمنان خدا 

كسانی هستند كه منكر خداو پيام خدا هستند . هر كس كه بر ضد ايمان به خدا 
يا بر ضد پيام خدا - كه همان وحی و رسالت است - قيام كرد او 

پاورقی : 
. 1 نساء / . 102 

. 2 ( اين مقاله اكنون به صورت كتاب درآمده است . ) 
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دشمن خداست . دشمنی معنی ديگری ندارد . عدهای از روشنفكرهای اخير مثل 
فروغی به سعدی ايراد ميگيرند كه چرا گفته است : 

ای كريمی كه از خزانه غيب
گبر و ترسا وظيفه خور داری

دوستان را كجا كنی محروم
تو كه با دشمنان نظر داری

ميگويند مگر ميشود خدا دشمن كسی باشد يا مگر كسی ميتواند دشمن خدا باشد

؟ ! چون سعدی در اين شعرش پيوند خودش رابا اسلام روشن ميكند و غير 
مسلمان ( را دشمن خدا معرفی ميكند ) - كه حساسيت اينها بيشتر روی كلمه 

" گبر " است ، گبر و زردشتی و دوره قبل از اسلام و از اين حرفها - 
ناراحتند كه چرا سعدی عليه گبر اين جور حرف ميزند ، ميگويند اين حرف 
سعدی قابل قبول نيست كه " ای كريمی كه از خزانه غيب - گبر و ترسا 
وظيفه خور داری " ، آنگاه مسلمانها را " دوستان ميماند و گبر و ترسا را 

" دشمنان " . گبرها كه همين زردشتيهای خودمان هستند ، ترساها هم كه 
اربابهای خودمان هستند ! بنابراين چطور ما اينها را " دشمنان خدا " 

بدانيم ؟ 
اينها همه حرف مف ت است . هر كسی كه بر خلاف فطرت خودش كه فطرت 
توحيد است و بر ضد ايمان به خدا و بر ضد پيام خدا قيام كند دشمن خداست 

. اينها فرض ميكنند كه خدا از نظر مسلك - العياذ باالله - يكصلح كلی 
است ، يعنی هر كسی هر مسلكی و هر راهی ميخواهد ، داشته باشد ، اينها 

ديگر به خدا مربوط نيست ، دوست و دشمن ديگر معنی ندارد . ولی قرآن 
تصريح ميكند ، مشركين را ، منكرين خدا و منكرين پيام خدا را دشمنان خدا 

معرفی ميكند . 
حال نكته اين است كه بعد از آن كه ميفرمايد : " عدوی " ميگويد : " 

و عدوكم " نه فقط به دليل اينكه دشمنان پيام من و ضد ايمان به من هستند 
. اينها دشمن شما هم از آن جهت كه مؤمن هستيد هستند ، يعنی دشمن 
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مؤمن بما هو مؤمن هم هستند . اگر شما را از ايمان عاری كنند با شما 
دوستند ، تا شما در لباس ايمان هستيد و اين جامه را به تن كردهای دشمن 
شما هستند . پس در واقع اين هشدار درباره دشمنهای خودتان هم هست . 

دشمنان مرا و دشمنان خود را دوستان و نزديكان خود قرار ندهيد . 
در يك آيه ديگر در سوره آلعمران ميفرمايد : " « لا تتخذوا بطانة من 
دونكم »" ( 1 ) . آنجا تعبير ديگری است . " بطانه " يعنی آستر . 

لباسی كه انسان ميپوشد يك رويه دارد ( و يك آستر ) . شعر نصاب ميگويد: 
" الظهاره ابره دان و البطانة آستر "

. عرب رويه پارجه لباس را " ظهاره " ميگويد و آستر را " بطانه " . 
اين تشبيهی است كه قرآن ميكند . ميفرمايد در جامعه از غير خود بطانه 

نگيريد ، خيلی تعبير عجيبی است ! يعنی در جامعه مسلمان ، غير مسلمان هم

شركت داشته باشد مانعی ندارد ولی يك وقت هست به صورت ظهاره شركت 
دارد ، پارچه رو ، يعنی پارجه شناخته شده ، آن كه ديده ميشود ، ( و يك 

وقت به صورت بطانه و آستر ) ، يعنی تشكيلات جامعه اسلامی يك كارهای 
علنی دارد ، يك كارهای سری و مخفی مثل آن كارهايی كه به سياست اجتماع 
مربوط است ، غير مسلمان بخواهد كارهايی در جامعه اسلامی داشته باشد كه 

روست ، مثلا تجارت يا زراعت داشته باشد ، مانعی ندارد ، اما غير مسلمان 
را در اسرار جامعه مسلمان ، در كارهای اساسی و پنهانی و نهانی و كارهايی 

كه در زير و باطن اجتماع است ( شركت دادن ، جايز نيست ) . 
" « لا تتخذوا عدوی و عدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودش »" شما القاء 
دوستی ميان خود و آنها برقرار ميكنيد . القاء مودت يعنی در دل مودتی 

نسبت به 

پاورقی : 
. 1 آلعمران / . 118 
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آنها داريد ، علاقهای پيدا ميكنيد و بعد اين علاقه را آشكار و ظاهر ميسازيد 
و روابط دوستانه با آنها برقرار ميكنيد " « و قد كفروا بما جائكم من 

الحق »" در حالی كه آنها كفر ميورزند . ( هميشه گفتهايم كه مفهوم " 
كفر " صرف قبول نكردن اسلام نيست ، قبول نكردن و به عناد و ستيزه 

برخاستن است ) ، و حال آنكه آنها با حقی كه بر شما نازل شده و برای شما

آمده است ( يعنی همين پيام خدا ، همين قرآن ) ستيزه ميكنند . معنايش 
اين است : پس مسلكی بودن كجا رفت ؟ آنها اينقدر نسبت به دين و ايمان 

و مسلك شما مخالفت ميكنند ، باز شما آنها را برادر خوانده خودتان قرار 
دادهايد ؟ " « يخرجون الرسول و اياكم ان تؤمنوا باالله ربكم »" اينها 

مردمی هستند كه پيامبر را و شما را از شهر و ديارتان اخراج كردند به گناه 
اينكه به رب خودتان ، به پروردگارتان ايمان آورديد . چرا فراموش ميكنيد 

؟ اينها نگذاشتند كه پيغمبر و شما در زادگاه خودتان زندگی كنيد ، شما را 
مجبور به مهاجرت كردند ( واقعا هم مجبور به مهاجرت كردند يعنی اگر به 

آنها آزادی ميدادند مهاجرت نميكردند ) ، شما را از شهر و ديارتان اخراج 
كردند به گناه ايمانتان ، ايمان به چه ؟ آيا به يك ارتباط برقرار 

كردهاند اخراج ميكنند ؟ ( خير ) ، ميگويد چرا تو به خدای خالق و 
پروردگارت ايمان آوردی ؟ در واقع خود آيه نشان ميدهد ، ميگويد آنها به 

دليل مسلك با شما مخلفند ، آن وقت شما چطور ميخواهيد بين آنها و غير 
آنها به دليل مسلك فرق نگذاريد ؟ 

نظير اين آيه است آيهای كه در سوره مباركه حج است و اولين آيهای است 
كه در مورد جهاد نازل شده است و ميفرمايد : "« اذن للذين يقاتلون بانهم 
ظلموا و ان االله علی نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان 
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« يقولوا ربنا االله »" ( 1 ) به مقاتلان و مجاهدان اجازه داده شد ( برای 
اولين بار است كه اجازه داده ميشود ) كه دست به اسلحه ببرند به دليل 
اينكه مظلوم واقع شدهاند و خدا قادر است كه آنها را ياری بفرمايد . بعد 

( بيان ) ميفرمايد كه كدام مجاهدين و مقاتلين را ميگوييم : همين مردمی كه 
اينها را به زور از شهر و ديارشان اخراج كردند به گناه اينكه گفتهاند : 

" « ربنا االله »" . 
" « ان كنتم خرجتم جهادا فی سبيلی و ابتغاء مرضاتی »" اگر شما راست 

ميگوييد ای مؤمنين ، اگر واقعا شما به نيت جهاد در راه خدا و برای طلب 
رضای الهی خارج شدهای ، ( پس بايد آن طور باشيد كه رابطهتان را با 

دشمنان خدا و خودتان قطع كنيد ) . ( درباره ) اين شرطی كه در اينجا ذكر 
شده است ، مفسرين گفتهاند در زبان عرب ( در فارسی هم اين مطلب هست ) 

شرط گاهی واقعا به مفهوم شرط است يعنی در يك صورت بلكه و در صورت 
ديگر نه ، و گاهی معنايش اين است كه " و حال آنكه چنين است " ، مثل 
اينكه به پسری كه آمادگی ندارد كه به پدرش نيكی كند ، ميگوييم اگر اين 

پدرت هست كه تو بايد اين طور با او رفتار كنی ! اين " اگر " نه به 
اين معنی است كه ما شك داريم كه آيا او پدرش هست يا نيست ، بلكه 

يعنی به دليل ايكنه پدرت هست ( پس حالا كه پدرت هست ) تو بايد 
رفتارت با او چنين باشد . اينجا هم " « ان كنتم خرجتم جهادا فی سبيلی 
" يعنی شما كه به نيت جهاد در راه خدا از شهر و ديارتان خارج شدهايد و 

شما كه هدفتان رضای الهی است پس بايد اين جور باشيد ، يعنی لازمه مجاهد 
در راه خدا بودن و در راه خدا گام برداشتن اين است كه اين پيوندها را با 

دشمنان خودتان ببريد . 

پاورقی : 
. 1 حج / 39 و . 40 
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" « تسرون اليهم بالمودش و انا اعلم بما اخفيتم و ما اعلنتم »" شما 
كه مدعی ايمان به خدا هستيد ( به طور جمع ذكر كرده ولی همين طور كه عرض 

كردم شأن نزول آيه در مورد يك فرد است كه همان حاطب باشد ) در سر و 
خفاء علقه خودتان را به كفار و مسلمين اظهار ميكنيد ، مخفيانه علقه 

خودتان را به آنها ميرسانيد ، مثل اينكه يادتان رفته كه شما مؤمن هستيد و 
به خدا ايمان داريد كه آن خدا همه چيز را ميداند ، آنچه را كه شما ظاهر 

كنيد و آنچه را كه مخفی كنيد ، يعنی مگر غافليد از اينكه خدا از اسرار 
شما آگاه است و از ظاهر و باطن شما ( و از ) همه چيز آگاه است ؟ ! " 

« و انا اعلم بما اخفيتم و ما اعلنتم »" من كه خدای شما هستم به آنچه 
شما پنهان كنيد و به آنچه شما آشكار كنيد ، از خود شما آگاهترم " « و من 

يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل »" هر كسی كه چنين كاری را بكند، از راه 
راست منحرف شده است . 

آيه بعد باز توضيحی در همين زمينه است . ( كمی به صورت مختصرتر تا 
آخرين اين آيات تفسير ميكنيم بعد شرح مفصلتری عرض ميكنم ) . " « ان 
يثقفوكم يكونوا لكم اعداء و يبسطوا اليكم ايديهم و السنتهم بالسوء و ودوا 

لو تكفرون »" ( 1 ) عرض كرديم كه قرآن كريم مكرر در مكرر اين هشدا را 
ميدهد كه مسأله اين نيست كه ما ميگوييم شما فقط به دليل اينكه آنها 

مسلمان نيستند با آنها رابطه دوستی و احسان برقرار نكنيد ، مسأله اين 
است كه شما غافليد كه در زير پرده اين چهره ظاهری كه اينها نشان ميدهند 

( چه نياتی نهفته است ! ) . احيانا به شما ميگويند كه شما مسلمانيد ، ما 
مسلمان نيستيم ولی در عين حال اهل يك قبيله هستيم ، يك فاميل هستيم و 

بالاخره قوم و خويش هستيم ، ما قبل از اينكه 

پاورقی : 
. 1 ممتحنه / . 2 
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مسلمان يا غير مسلمان باشيم - مثلا - همهمان مكی هستيم و يعنی اين يك 
مسأله سطحی است ، چيز مهمی نيست ، حالا شما اين جور باشيد يا آن جور ، 

دروغ مگويند . اگر امروز چنين حرفی ميزنند دنبال فرصت هستند . ( قرآن 
خيلی روی فرصت طلبی آنها تكيه ميكند . ) اگر امروز چنين حرفی ميزنند ته 

دلشان حرف ديگری است . " « ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء »" اگر بر 
شما دست بيابند يعنی روزی فرصت دستشان بيايد كه ضربه خودشان را وارد 

كنند - تعبير اين است كه - آن وقت دشمنان شما خواهند بود ، با اينكه 
قبلا فرمود الان دشمنان شما هستند . اين كه ميگويد : " دشمنان شما هستند 

" يعنی من كه از اسرار آگاهم الان ميدانم دشمن شما هستند ولی شما احساس

نميكنيد ، آن روزی كه آنها فرصت پيدا كنند و بر شما دست بيابند آن وقت 
ميبينيد كه چگونه اينها دشمنان شما هستند . " دشمنان شما خواهند بود " 

يعنی خواهيد ديد كه اين دلهايشان از دشمنی ميجوشد . آيا فقط همان 
دلهايشان خواهد جوشيد ، كاری به كارتان ندارند ؟ " « و يبسطوا اليكم 

ايديهم »" ببينيد دستشان چگونه بر روی شما دراز ميشود! " « و السنتهم 
" و زبانشان . دست و زبانشان به بدی بر روی شما دراز خواهد شد " 

« و ودوا لو تكفرون غ" تمام آرزويشان اين است كه شما را از اين ايمان و 
دين و مسلكتان برگردانند . 

" « لن تنفعكم ارحامكم و لا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم و االله بما 
تعملون بصير »" ( 1 ) . ضمنا اين سؤال پيش ميآمده است - هم به حسب 

مورد و هم هميشه - كه چه بكنيم ؟ از طرف ديگر پای ارحام و خويشاوندان و 
زن و بچه ما در ميان است ، جانب آنها را هم كه نميشود رعايت نكرد . 
قرآن البته نهی نميكند از اين كه كسی به ارحام خودش و لو اينكه كافر 

باشند از 

پاورقی : 
. 1 ممتحنه / . 3 
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آن جهت كه ارحام هستند احسان كند - كه در آيه بعد خواهيم خواند - ولی 
آيا احسان به آنها به قيمت خيانت با جامعه اسلامی ؟ احسان به آنها به 

قيمت خيانت به خدا و رسول ؟ نه . 
در آيات زيادی از قرآن اين مطلب تصريح شده است كه ايمان آن وقت 

ايمان است كه هر جا كه در سر دو راهی قرار گرفتيد كه يا خدا يا - مثلا - 
پدر ، يا خدا يا مادر ، يا خدا يا فرزند ، يا خدا يا زن ، يا خدا يا مال 

، يا خدا يا مسكن ، همه جا بگوييد خدا : " « قل ان كان اباؤكم و ابناؤكم 
و اخوانكم و ازواجكم و عشيرتكم و اموال اقترفتموها و تجارش تخشون كسادها 
و مساكن ترضونها احب اليكم من االله و رسوله و جهاد فی سبيله فتربصوا حتی 

يأتی االله بامره »" ( 1 ) به آنها بگو ايمان مساوی است با پاكباختگی ، 
ايمان مساوی است با اينكه هر چه غير ايمان است در درجه بعد قرار بگيرد 

. نميگوييم آنها را به كلی نفی كنيد بلكه ميگوييم آنها در درجه بعد است 
يعنی تا آن حدی است كه با اين تضاد نداشته باشد . بگو اگر پدران و 

فرزندان و خويشاوندانتان و اگر تجارت و بازرگانيتان - كه خوف و بيم 
ورشكستگی و كسادش را داريد - و اگر خانهها و كاخها و منزلهايی كه علاقه 

به نشيمن در آنها داريد ، اگر اينها در نزد شما محبوبتر از خدا و پيامر 
باشد پس فعلا برويد ، عجالتا برويد تا بعد خبرش را به شما بدهيم ، يعنی 

برويد دنبال كارتان . ايمان آن وقت ايمان است كه در درجه اول واقع شود 
و هيچ چيزی هم درجه با آن نباشد ، اگر هم درجه شد ميشود شرك . اصلا توحيد

معنايش اين است ، يعنی خدا محبوب و مطلوب اول انسان و هر چه غير خدا 
هست تابع اين محبوب و به خاطر اين محبوب ، محبوب باشد ، و اگر چيزی 

محبوبيتش در اين عرض يا بيشتر از آن باشد اين ديگر 

پاورقی : 
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با توحيد جور در نميآيد و شرك است . 
اينجا هم حاطب بن ابی بلتعه حرفش اين بود كه زن و بچهام الان در آنجا 

هستند ، من جانب آنها را هم بايد رعايت كنم ، نه ، ديگر " جانب آنها 
را هم " ، يك مقدار جانب اين را يك مقدار جانب آن را يك جا به نفع 

اين يك جا به نفع آن ، ( با ايمان ) جور در نميآيد . قرآن ميخواهد 
بفرمايد كه اين روابط : رابطه با ارحام ، خويشان ، فرزندان ، اينها يك 

رابطههايی است كه در چهار صباح دنيا بين انسان و اشياء و اشخاص هست و 
يگانه رابطهای كه برای انسان الی الابد باقی ميماند رابطه با خداست يا با 

دوستان خدا . " « لن تنفعكم ارحامكم و لا اولادكم يوم القيامة »" ارحام 
و خويشاوندان و فرزندانتان در روز قيامت سودی به حال شما نميبخشند . در 

روز قيامت ميان انسان و همه اينها جدايی واقعه ميشود ، جز يك سبب ( 
باقی نميماند ) : " « اذا تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا 

العذاب و تقطعت بهم الاسباب »" ( 1 ) رابطهها در آنجا قطع ميشود جز 
رابطههايی كه از ناحيه حق بر قرار باشد . " « الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو الا المتقين »" ( 2 ) در قيامت همه دوستان تبديل به دشمنان يكديگر 

ميشوند مگر دوستانی كه از روی تقوا با يكديگر دوست بودند يعنی دوستانی 
كه پيوندشان با يكديگر ناشی از پيوندشان با خدا بوده . زن و بچه و ارحام 
و اولاد و همه اينها اين جور است ، تاحدی كه پيوند انسان با اينها ناشی 
از پيوند ايمانی باشد و آنها با انسان شركت داشته باشند ، اين پيوند در 
قيامت باقی ميماند ، ولی اگر از اين راه نباشد به كلی از بين ميرود اصلا 

در قيامت انسان ( از اينها ) تبری ميجويد و فرار ميكند 

پاورقی : 
. 1 بقره / . 166 
. 2 زخرف / . 67 
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( « يوم يفر المرء من اخيه و امه و ابيه صاحبته و بنيه » ) (1). 
" « و االله بما تعملون بصير »" خدا به همه كارهای شما بيناست . 

" « قد كانت لكم اسوش حسنة فی ابراهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم 
انا برءؤا منكم و مما تعبدون من دون االله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم 

العداوش و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا باالله وحده » " اين درس را از 
ابراهيم و گروهی كه همراه ابراهيم بودند - نشان ميدهد كه البته گروهی از 

تربيت شدگان ابراهيم هم بودهاند - از ابراهيم و ابراهيميان ياد بگيريد 
كه آنها چگونه به خاطر ايمانشان از همه بريدند حتی از نزديكترين ارحام 

خودشان . 
اينحا كلمه " « اسوش »" آمده است . تعبير اين آيه راجع به ابراهيم 

عليه السلام و تعبير آيهای در سوره احزاب راجع به رسول اكرم خيلی به 
يكديگر نزديك است . در سوره احزاب داريم : " « لقد كان لكم فی 

رسولاالله اسوش حسنة »" ( 2 ) برای شما در وجود پيغمبر اسوهای است . 
اسوه به تعبير امروزيها يعنی الگو ( در فارسی شايد كلمهای نداريم كه به 

جای آن بگذاريم ) ، يعنی شخصيتی كه بايد مقتدا قرار بگيرد و ميزان و 
معيار باشد و ديگران خودشان را با او بسنجند . 

از نظر تعبيرات ادبی اين را " تجديد " مينامند . تجديد - كه در علم 
بديع ذكر ميكنند - اين است كه مثلا انسانی كه دارای خصلت و خصوصيتی هست 

، آن خصلت و خصوصيت او را به صورت شیء مجسمی جدا از او فرض ميكنند 
مثلا ميگويند : " رأيت فی زيد اسدا " من در زيد شيری را ديدم . كأنه در 

وجود او شيری نهفته است . يا ميگويند : " او از زيد يك دانشمند ساخت 
" و حال آنكه مقصود اين است 

پاورقی : 
. 1 عبس / 34 - . 36 

. 2 احزاب / . 21 
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كه خود زيد را دانشمند كرد ولی گويی الان اين زيد يك چيز است و دانشمند 
چيز ديگر ، فقط زيد مايه شده برای اينكه شخص ديگری دانشمند شود . اين را 

در ادبيات عربی و در علم بديع " تجديد " ميگويند . 
اين تعبير در قرآن آمده است ، ميفرمايد كه در وجود پيغمبر يك الگو 

وجود دارد . البته مقصود اين است كه خود پيغمبر الگوی شماست اما به اين 
تعبير ( ميفرمايد كه ) در وجود پيغمبر يك الگو وجود دارد . كأنه اين 

پيغمبر دو شخصيت است : شخصيتی كه شما الان به طور سطحی ، و شخصيتی كه

به آن پی نبردهايد كه آن شخصيتی كه شما به آن پی نبردهايد و بايد او را 
بشناسيد در اين شخصيت پنهان است و آن شخصيت است كه اگر به آن پی 

ببريد و آن را بشناسيد بايد الگوی شما قرار بگيريد . 
همين تعبير درباره ابراهيم عليه السلام آمده است : " « قد كانت لكم 

اسوش حسنة فی ابراهيم »" يك تأسی نيكی و يك اسوه نيكی در وجود ابرهيم 
برای شما هست يعنی در وجود ابراهيم هم الگويی ( وجود دارد ) ، منتها اين 
مربوط به خصوص همين مسأله ولاء دشمنان ( است ) . يك الگويی در وجود 

ابراهيم و همراهان ابراهيم برای شما مسلمين هست . مگر آنها چه كردهاند ؟ 
" « اذ قالوا لقومهم انا برءؤا منكم »" . آنها هم با قوم خودشان بودند 

و با همه آنها صله قوم و خويشی داشتند ، آن يكی پسر عمويش ميشد ، آن يكی 
پسر خالهاش ، آن يكی نوه عمهاش ، او برادر زنش و . . . ابراهيم و 

همراهان ابراهيم هم كه - به تعبير عوامانه - از پای بته بلند نشده بودند 
، آنها هم مردمی بودند كه فاميل و قوم و خويش و دوستان داشتند ، ولی به 

خاطر ايمانشان و اينكه قومشان با اينها ستيزه كردند و به كلی از آنها 
بريدند ، گفتند ما از شما تبری ميجوييم . حال از اينجا ما به كلمه " 

تولی و تبری " ( ميرسيم ) كه فقط پوستهاش برای ما مانده و معنايش هيچ 
باقی 
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نمانده است و به غلط هم " تولی و تبری " به كار ميبريم . تولی و تبری 
يعنی پيوند دوستی با دوستان خدا برقرار كردن و پيوند بيزاری با دشمنان 

خدا بر قرار كردن . " « اذ قالوا لقومهم انا برءؤا منكم »" به قومشان 
گفتند ما از شما تبری ميجوييم ، هم از شما و هم از معبودهای شما ( آن 

معبودها سمبل مسلك و عقيده و ايمان شماست ) ، يعنی از شما و از فكر و 
عقيده و راه شما تبری ميجوييم . " « كفرنا بكم »" ( اين تعبير جالب 

است و در قرآن مكرر آمده است ) تنها شما كافر نيستيد ، ما هم كافريم ، 
شما كافريد به آنچه ما ايمان داريم ، ما هم كافريم به شما و به عقيده ، 
مسلك شما ( گفتيم در مفهوم " كفر " ستيزه كردن و مبارزه و مخالفت 

كردن عملی خوابيده است ) يعنی به شدت با شما و باعقيده شما مبارزه ، 
خواهيم كرد . 

اين كه ميگويند كلمه " « لا اله الا االله »" جمعی است ميان نفی و 
اثبات ، سخن درستی است . " « لا اله »" نفی و انكار است ، كفر به 

غير خداست ، " « الا االله »" ثبات ايمان به خداست ، كه در " آية 
الكرسی " اين طور ميخوانيم : " « لا اكراه فی الدين قد تبين الرشد من 

الغی فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باالله فقد استمسك بالعروش الوثقی »" 
( 1 ) . تنها نفرمود : " من يؤمن باالله " ، قبل از ايمان به االله ، كفر 

به طاغوت را ذكر كرد: " « فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باالله فقد استمسك 
بالعروش الوثقی »" . 

اين است كه هر مؤمنی شرط مؤمن بودنش كافر بودن هم هست و اين نكته 
اساسی است در آنچه كه در اين آيه در مورد ولاء كفار نداشتن آمده است ، 

كه عرض كرديم ميخواهيم اينها را تا آخر بخوانيم بعد بيشتر درباره فلسفه 
اين ( مطلب ) بحث كنيم . اين در واقع همان مطلب را 

پاورقی : 
. 1 بقره / . 256 
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ميخواهد بگويد كه برای مردم مسلمان و جامعه اسلامی تنها جبنه اثباتی كافی 
نيست . در مسيحيت ادعا ميكنند كه فقط جنبه اثباتی هست و اساسا هيچ 
عنصری از كفر و انكار وجود ندارد . ولی اسلام دين تولی و تبری است ، دين 

نفی و اثبات با يكديگر است ، دينی است كه حتی نفيش تقدم دارد بر 
اثباتش ، به قول علمای اخلاق " تخليه " تقدم دارد بر " تحليه " ، 

يعنی اول بريدن از غير او ، بعد به او پيوند كردن ، سعدی خوب ميگويد : 
ما در خلوت به روی غير ببستيم

از همه باز آمديم و با تو نشستيم
البته او يك امر عرفانی و معنوی را ميگويد ، چون اين قانون در همه جا 

جاری است ، در همان امر عرفانی و معنوی ( يعنی در اين كه انسان حالت 
خلوص و ذكر پيداكند ) ميگويند اول طرد خاطرات ديگر است . به قول حافظ: 

ز فكر تفرقهباز آی تا شوی مجموع
به حكم آنكه چو شد اهرمن سروش

عرض كردم آنها معنی عرفانی را ميگويند : در دل ، اول تفرقه و تفرق را 
طرد كن تا حالت مجموعيت خاطر ( كه اصطلاح عرفانی خاصی است ) يعنی حالت

تمركز ذهن ، حالتی كه بتوانی دو ساعت در حال خلوت با خدا به سر ببری و 
كوچكترين خاطرهای در ذهن تو نيايد ( برايت حاصل شود ) . تا اهر من نرود 

سروش نميآيد . اول بايد اهرمن برود بعد سروش بيايد . 
حديثی پيغمبر اكرم دارد كه خواجه نصيرالدين طوسی از اين حديث حتی يك 

معنی عرفانی هم فهميده است . فرمود : " 
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« لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب او صورش كلب » " (1) فرشتگان در خانهای 
كه در آن سگ يا صورت سگ باشد وارد نميشوند ، يعنی فرشته رحمت در دل

انسان ، آن دلی كه در آن هزاران صورت زشت و پليد و كثيف هست ، هرگز 
وارد نميشود . 

ما در خلوت به روی غير ببستيم
از همه باز آمديم و با تو نشستيم

آنچه نه پيوند يار بود بريديم
و آنچه نه پيمان دوست بود شكستيم

مردم هشيار از اين معامله دورند
شايد اگر عيب ما كنند كه مستيم

تعبير قرآن اين است كه " « كفرنا بكم »" قرآن ميگويد از اينها ياد 
بگيريد : " « قد كانت لكم اسوش حسنة فی ابراهيم والذين معه »" از 
ابراهيم و ابراهيميان ( آن كسانی كه با ابراهيم بودند ، تربيت شدگان 

ابراهيم ، آن گروه و لو شايد كم بودند ) از اينها ياد بگيريد ، چه درسی ؟ 
درس كفر را از اينها ياد بگيريد ، گفتند : " « كفرنا بكم »" ما به 

شما كفر ميورزيم " « و بدا بيننا و بينكم العداوش و البغضاء »" اعلام 
ميكنيم كه ميان ما و شما جز دشمنی ، اصل ديگری حكومت نميكند ، به قول

امروز آشتی ناپذيری . " « حتی تؤمنوا باالله وحده »" . اين رابطه آشتی 
ناپذيری كی تبديل به آشتی پذيری ميشود ؟ آنگاه كه خدا را به وحدت و 

يگانگی بپذيرد و ايمان پيدا كنيد . اينجا قهرا مسألهای طرح ميشود كه پس 
مسأله رابطه ابراهيم با پدرش يا عمويش كه او را پدر ميخواند ( آزر ) چه 

بود كه با اينكه كافر بود به او وعده داد كه من با تو استغفار ميكنم ؟ 
قرآن در قسمت بعد آن را توضيح ميدهد كه 

پاورقی : 
. 1 جامع السعادات ، ج / 1 ص . 46 
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اشتباه نكنيد ، آن تولی نبود ، حال چه بود ، چون وقت گذشته و روز عرفه 
هم هست آن قسمت را ميگذاريم برای بعد . 

امروز به حسب افق ما روز عرفه است كه در افق حجاز ، برادران مسلمان 
ما امروز يكی از بهترين و بزگترين روزها را ميگذرانند كه روز عيد قربان 

است و مسلمين - اين طور كه ميگويند - امسال قريب سه ميليون جمعيت در 
منی جمع شدهاند و حتما در ميان اينها مردمان خالص و مخلص هست و زياد 

هم هست . ولی به هر حال روز عرفه از روزهای عباد است ، شب و رزعرفه از 
ايام و ليالی متبركه است . اعم از اينكه انسان در منی و عرفات باشد يا 

نباشد ( البته روز عرفه را در عرفات هستند ) . اين ( مطلب ) را يك 
وقتی راجع به شب قدر هم عرض كرديم : روزها گاهی شرافت و فضيلت خود را 

از همان دستوری كه در آن روز رسيده است كسب ميكنند و اين يك جنبه 
روانی و روحی هم دارد اينكه انسان در يك حال تنها عبادت كند و خدا را 

بخواند و به درگاه الهی ابتهال و تضرع كند ، با اين كه صدايش همراه صدای 
جمع باشد عملا هم فرق ( دارد و اثر آن ) در روح خود انسان هم متفاوت است 

. ما در سوره مباركه حمد ميخوانيم : " « اياك نعبد و اياك نستعين »" 
خدايا همه با هم تو را ميپرستيم ، در صورتی كه انسان نماز را با حالت 

انفراد ميخواند . نماز ، اصلش نماز فردای است ، نماز جماعت سنتی است 
كه اگر انسان نخواند هم نخواند . ولی در نماز فردای هم انسان به خدا اين 

طور ميگويد : خدايا ما همه با هم تو را ميپرستيم و همه با هم از تو مدد 
ميخواهيم و كمك ميجوييم . 

امام فخر رازی معروف ، صاحب التفسير الكبير ( تفسير مفاتيح الغيب ) 
در همين سوره حمد و در همين آيه تعبير شاعرانه و زيبايی 
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معايبی در اين آدم هست ولی مرد فوق العاده باهوش با استعداد فاضل متتبع 
متبحری بود است . از يك اصل فقهی استفاده ميكند و آن اين است كه در 

مواردی زيادی ميگويند فروشنده يا خريدار ، خيار پيدا ميكند يعنی خيار فسخ 
پيدا ميكند . يكی از موارد را " خيار تبعض صفقه " ميگويند . مقصود از 

" صفقه " همان " كالا " است . انسان وقتی معامله ميكند ، چه از نظر 
فروشنده چه از نظر خريدار ، تمام اين جنس را ميفروشد به تمام اين پول . 

حال اگر بعد جريانی پيدا شد كه قسمتی از اين جنس قابل معامله نبود مثل 
اينكه فروشنده ده خروار گندم فروخته است به فلان قيمت ، بعد معلوم ميشود 

او شريكی هم دارد و پنج خروار آن مال آن شريك است ، شريكش بايد امضا 
كند و قبول نكرده ، بنابراين همه اين ده خروار نميتوان مال آن شخص بشود 

، پنج خروارش كنار ميرود ، آيا نسبت به آن پنج خروار ديگر ، مشتری 
الزام دارد بگيرد يا نه ؟ 

پاورقی : 
. 1 ( چند دقيقهای از بيانات استاد شهيد به دليل به پايان رسيدن نوار 

متأسفانه ضبط نشده است . ) 
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2 تفسير سوره ممتحنه 

« بسم االله الرحمن الرحيم » 
الحمد الله رب العالمين. . . اعوذ باالله من الشيطان الرجيم : « يا ايها 

الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهارجات فامتحنوهن االله اعلم بايمانهن 
فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الی الكفار لا هن حل لهم و للا هم يحلون 

لهن و اتوهم ما انفقوا و لا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن و 
لا تمسكوا بعصم الكوافر و سئلوا ما انفقتم و ليسئلوا ما انفقوا ذلكم حكم 

االله يحكم بينكم و االله عليم حكيم0 و ان فاتكم شیء من ازواجكم الی الكفار 
فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا و اتقوا االله الذی انتم 

به مؤمنون »(1) 
اين آيه و آيه بعد و همچنين يك آيه بعد ، از بحث ولاء خارج است و 

بحث ديگرياست ولی در عين حال اين بحث ديگر باز ارتباط با آن بحث دارد 
. گفتيم بحث ولاء كفار مربوط به كيفيت روابطی است كه يك 

پاورقی : 
ممتحنه / 10 و . 11 

242



آشنايي با قرآن 6 - صفحه : 243

file:///D|/motahari/pages/243.html[2011/08/27 11:23:49 ق.ظ]

نفر مسلمان با غير مسلمان بايد داشته باشد . اين آيهای كه الان ميخوانيم 
اگر چه موضوع ديگری است ولی دقت كه ميكنيم ميبينيم باهمان موضوع هم 

ارتباط دارد . آن موضوع مسأله زن و شوهرهايی است كه زن ، مسلمان ميشود و 
شوهر كافر ميماند و يا بر عكس مرد مسلمان ميشود و زن كافر ميماند . در 

صدر اسلام بيشتر قضيه به اين شكل بود يعنی به شكل ابقاء بود . چون مردم 
همه مشرك بودند ، اغلب اين جور بود كه خانوادهها با يكديگر مسلمان 

ميشدند و اشكالی پيش نميآمد . ولی بسيار اتفاق ميافتاد كه مرد ، مسلمان 
ميشد و زن به كفر خودش باقی ميماند و يا بر عكس زن مسلمان ميشد و مرد 

به كفر خودش باقی ميماند . اين دستور برای اين مطلب است و البته از 
دستوراتی است كه در مدينه بعد از صلح حديبيه نازل شده است . 

مسأله ديگر اصلا خود مسأله ازدواج ابتدايی مسلم با كافر ( غير مسلم ) 
است كه اين مسأله جداگانهای است ولی ميدانيم كه با اين مسأله مربوط 

است . ابتدا اين مسأله را عرض ميكنيم بعد وارد آنچه كه در آيه است 
ميشويم . آيا جايز است يك مرد مسلمان با يك زن غير مسلمان ازدواج كند 

؟ اگر آن غير مسلمان غير مسلمانی باشد كه اهل كتاب هم نباشد - مثلا مشرك 
باشد يا ملحد باشد به شكل ديگری ، و لو مشرك به معنای بت پرست نباشد 

ولی يك آدم به اصطلاح ماترياليست ، مادی و منكر خدا باشد - آيا چنين 
ازدواجی جايز است يا نه ؟ مورد اتفاق همه مسلمين اعم از شيعه و سنی است 

كه ازدواج با كافر مشرك ( يعنی با كسی كه از ابتدا منكر خداست ، به 
مبدأ و معاد و به خدا اعتقاد ندارد ) جايز نيست . مرد مسلمان نميتواند 

با چنين زنی ازدواج كند و به طريق اولی زن مسلمان هم نميتواند با چنين 
مردی ازدواج كند . ولی اگر يك طرف اهل كتاب باشد چطور ؟ مثلا زن ، 

مسلمان است و مرد اهل كتاب 
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( مسيحی يا يهودی و به قول شايد اكثر علما مجوسی هم در رديف اينهاست ) 
. اينجا هم باز اتفاق نظر است كه زن مسلمان نميتواند به عقد غير مسلمان 

درآيد . ولی اگر مرد ، مسلمان باشد و زن غير مسلمان كتابی ( كتابيه ) 
تكليف چيست ؟ 

در اينجا فقه شيعه با فقه اهل تسنن اختلاف دارد . اهل تسنن ازدواج يك 
مرد مسلمان را با يك زن كتابيه جايز ميدانند و چون آنها قائل به عقد 

ازدواج متعه و ازدواج موقت نيستند و فقط ازدواج دائم را قبول دارند قهرا 
پس آنها ازدواج دائم را جايز ميدانند . ولی در شيعه ازدواج دائم با زن 
كتابيه جايز نيست اما ازدواج موقت با آنها جايز است . اين در ابتدا . 

اما اگر مسأله مسأله ابقاء باشد ، يعنی زن و مردی قبل از اينكه مسلمان 
شوند با يكديگر ازدواج كردهاند و بعد مرد مسلمان شده و زن كافر مانده يا 
بر عكس زن مسلمان شده و مرد كافر مانده است . اين آيه ابتدا حكم آن 

موردی را بيان ميكند ، مسلمان ميشود و مرد كافر ميماند . 
اينجا يك مقدمهای بايد عرض كنيم . در سوره " « انا فتحنا » " 

داستان صلح حديبيه را به تفصيل نقل كرديم . رسول اكرم در سال ششم هجری به

عنوان زيارت مكه ( از مدينه خارج شدند ) . ايام ماه حرام بود و در ماه 
حرام رسم جاهليت هم اين بود كه دشمنان متعرض يكديگر نميشدند و خود 

قريش هم اين رسم را درباره ديگران عمل ميكردند . رسول اكرم به استناد 
اين سنت - كه بعد در خود اسلام هم محترم است - با عدهای برای انجام عمل 

حج در مكه روانه شدند . ولی وقتی به نزديك مكه رسيدند ، در محل حديبيه ، 
كفار قريش كه متوجه شدند آمدند مانع شدند . هر چه كه مسلمين گفتند اين 

بر خلاف سنتی است كه خود شما 
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قبول داريم ، قبول نكردند و نزديك بود كه جنگ در بگيرد ، مسلمين هم 
اصرار داشتند كه ما به زور و عنف وارد مكه ميشويم ، ولی خود رسول اكرم 

با اصرار مسلمين موافقت نكردند . آنجا يك قرار داد صلحی امضا شد و در 
آن قرار داد صلح به حسب ظاهر پيغمبر اكرم خيلی به آنها امتياز داد ، 

يعنی قرار داد طوری تنظيم شد كه مسلمين اغلب ناراضی بودند و ميگفتند اين 
بيشتر به نفع كفار است تا به نفع ما . ولی البته بعد معلوم شد كه اين 

قرار داد به نفع مسلمين بوده و خيلی هم به نفع مسلمين بوده است . جزء 
اصول قرار داد يكی اين بود - كه مسلمين از همين هم خيلی ناراحت بودند - 
كه بعد از اين اگر كسی از مردم مكه مسلمان شد و فرار كرد و به مدينه آمد 
، قريش حق داشته باشند كه او را برگردانند ولی اگر يك نفر مسلمان مرتد 
شد و فرار كرد و به مكه رفت ، مسلمين حق نداشته باشند بروند او را پس 

بگيرند . اين ( ماده قرارداد ) مسلمين را خيلی ناراحت كرد كه يا 
رسولاالله ! قرارداد عادلانه نيست ، اينكه به ضرر ماست ! فرمود : و اما 

اگر كسی از ما مرتد شود و برود ما اصلا دنبالش نميرويم . مسلمانی كه به 
زور بخواهيم او را به آنجا بياوريم كه به درد ما نميخورد ! هر كس كه 

همين قدر كه مرتد و رفت ، ديگر رفت ، ما دنبالش نميرويم كه به زور او 
را بياوريم . و اما راجع به مسلمينی كه در آنجا هستند ، ما از آنها 

ميخواهيم كه فعلا تحمل كنند ( چون به حسب قرارداد ، ديگر كفار قريش حق 
زجر كردن آنها را نداشتند و بلكه آنها آزادی هم پيدا ميكردند كه اعمال 

خودشان را آزادانه انجام بدهند ) و بعد از آن دوره شكنجه و سختی آزادی 
پيدا ميكنند . ما از آنها ميخواهيم آنجا باشند و وجودشان در آنجا نافع 

است ، بايد باشند ، و اين سياسيت فوق العاده مفيد واقع شد . اگر رسول 
اكرم آن اجازه را ميداد كه اگر مسلمين هم فرار كردند ما برنميگردانيم ، 

بعد از اين قرارداد 
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مسلمين مكه پشت سر يكديگر فرار ميكردند و به مدينه ميآمدند در صورتی كه 
رسول اكرم ميخواست از اين آزادی كه برای مسلمين در مكه پيدا ميشود 

استفاده كند كه بعد يك زمينه تبليغی در آنجا فراهم شود و برای يك سال و 
دو سال ديگر مكه خود به خود تسليم شود و همينطور هم شد ، به واسطه همين

قرار داد صلح حديبيه ، در ظرف اين يكی دو سال آنقدر مردم مسلمان شدند كه 
در تمام آن ده بيست سال گذشته مسلمان نشده بودند . 

پس اينچنين قراردادی بود كه اگر كسی از مسلمين مكه فرار كرد آنها حق 
برگرداندن داشته باشند . در اين بين مسأله زنها مطرح شد . گاهی هم زنهايی 

اسلام اختيار ميكردند و بعد هجرت ميكردند و به مدينه ميآمدند . يكی دو تا 
زن چنين كاری را كردند . از مكه آمدند دنبال اينها كه طبق قرار داد اينها 

را برگردانيدند . پيغمبر اكرم فرمود : اين قرارداد شامل زنها نميشود . 
دستور رسيد اگر زنهايی هجرت كنند ، از خانههايشان فرار كنند و به مدينه 

، حوزه اسلامی ، بيايند اول اينها را امتحان كنيد . اين خودش يك نكتهای 
است و آن اين است : اسلام در باب مسلمان شدن امتحان را لازم نميداند ، 

يعنی اگر مردی بخواهد اظهار اسلام كند نميگويد امتحانش كنيد ببينيد راست 
ميگويد يا دروغ ، يا اگر زنی شوهرش كافر نباشد و بيايد اظهار اسلام كند ، 
مثلا زن و شوهری با يكديگر آمدهاند اظهار اسلام ميكنند ، ما اينجا وظيفه 
نداريم كه بياييم به گونهای آزمايش كنيم ، به اصطلاح بازپرسی و بازجويی 
كنيم و اينها را تفتيش كنيم ببينيم از روی حقيقت است يا از روی حقيقت 

نيست . دستور قرآن است : " « و لا تقولوا لمن القی اليكم السلام الست 
مؤمنا »" ( 1 ) ولی 

پاورقی : 
. 1 نساء / . 94 
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اگر زنی زن يك كافر شد، ميآيد اظهار اسلام ميكند ، قرآن در اينجا اختصاصا 
ميفرمايد تفتيش كنيد ، امتحان كنيد ببنيد اين اسلام از روی حقيقت است 

يا از روی حقيقت نيست . بسا هست يك امر ديگر سبب شده است ، كه وقتی

اينچنين زنهايی ميآمدند ، پيغمبر اكرم دستور ميداد تفتيش كنيد ، نكند 
عشق يك مرد به سرش زده و آمده ، نكند چيز ديگری هست . در مورد اينچنين 

زنهايی قرآن بالخصوص دستور آزمايش و امتحان و تفتيش ميدهد كه كوشش 
كنيد ايمان اينها ايمان واقعی و از روی صداقت و حقيقت باشد . حال اگر 

آزمايش ميكردند و معلوم ميشد واقعا اين زن اسلام اختيار كرده و به خاطر 
اسلام از آن خانواده فرار كرده است ( چون حكم اسلام اين است كه يك زن 

مسلمان واقعی نميتواند در خانه يك كافر بماند ، همين طوری كه يك زن 
كافر هم نميتواند در خانه يك مسلمان باقی بماند ) آيه ميفرمايد كه اگر 

فهميدی و دانستيد و يقين كرديد كه اينها مؤمن هستند اينها را به كفار و 
به شوهرهای اول بازنگردانيد " « لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن » " 

اينها بر آنها ديگر حلال نيستند ، آنها هم بر اينها ديگر حلال نيستند . 
اينجا قهرا پای يك مسأله مالی در ميان ميآيد . ميدانيم كه در روابط 

مسلمان و كافر اگر كافر ، حربی باشد ( خون و مالش بر مسلمان حلال است ) 
. ( كافر حربی در وقتی است كه روابط مسلمان با كافر روابطی است كه خون 

يكديگر و به طريق اولی مال يكديگر را بر يكديگر حلال ميدانند . ) ولی فرض 
اين است كه در موردی است كه مورد حرب و جنگ نيست ، صلحی قرار داد 
شده ، اينجا پای يك مسأله مالی در ميان ميآيد و آن مسأله مالی اين است 
كه آن شوهر كافر حق دارد بگويد اين زنی كه من زن خودم قرار دادهام من 

مهری پرداختهام كه اين زن زن من شده است ( چون در جاهليت هم مهر بوده 
است ) پس تكليف مهر من 
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چه ميشود ؟ قرآن ميفرمايد آن ميزان مهری را كه آن كافر پرداخته است 
بپردازيد ، از بيت المال يا اگر شوهر جديدی برای او پيدا ميشود ( از مهر 

جديد ) ، و اگر كسی از شما خواست با اين ازدواج كند ميتواند ازدواج كند 
و مهر جديد هم بايد برای او قرار بدهد . 

- مثل اين است كه از او طلاق گرفته باشد . 
اين خودش حكم طلاق است ، مثل ارتداد است . ارتداد هم همين جور است ، 
يعنی اگر يك شوهری مرتد شود ، مسلمان است و مرتد ميشود زن ديگر بر او 
حرام است ، از همان ساعت بايد عده وفات نگه دارد . اگر شوهری مرتد شد 

، از همان ساعتی كه مرتد شده حكم ميت را پيدا ميكند ، زنش بر او حرام 
است اين زن از همان وقت بای عده وفات نگه دارد ، يعنی چهار ماه و ده 

روز. بعد از چهار ماه و ده روز می تواند با هر كسی كه بخواهد ازدواج كند. 
- آيا مقصود از " اهل كتاب همينهايی هستند كه معتقد به اب و ابن و 

روحالقدساند ؟ 
بله ، همينها كه به يك آسمانی منتسبند اهل كتاباند با اينكه اينها 

موحد واقعی نيستند ، ولی چون وابسته هستند به يك كتاب آسمانی و به يك 
پيغمبر حقيقی كه تعليمات اصلی اين پيغمبر تعليمات توحيدی بوده است ( 

اهل كتاب شمرده ميشوند ) گو اينكه حالا يك انحرافاتی پيدا كردهاند . 
همين مقدار كافی است . 

- ازدواج دائم هم نميشود كرد . 
به حسب فقه ما ، فقه شيعه ، ازدواج دائم نميشود كرد ولی ازدواج موقت 
مانعی ندارد ، در واقع مسأله ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت كند ، 

معلوم است كه برای يك حالت ضروری است . اعتبار عقلی هم حكم ميكند كه 
اين حرفی كه اهل تسنن ميزنند درست نباشد . يك 
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زن و شوهر فقط با يكديگر همكاری ندارند . دو شريك در يك مغازه مانعی 
ندارد كه يكی كافر باشد يكی مسلمان ، ولی ازدواج علاوه بر اين هم روحی 

است . روح ازدواج اين است كه يك زن و شوهر خواه ناخواه وحدت روحی 
پيدا ميكنند . در اين صورت چگونه ممكن است كه يك مردی كه در روح خودش 

بعد از توحيد هيچ اصلی اصيلتر و شريفتر و محبوبتر از شهادت به رسالت 
رسول اكرم نيست ، آن اصلی كه با آن زندگی ميكند ، با يك شخصيتی ، با 

يك زنی زندگی كند كه - العياذ باالله - اصلا قرآن را قبول ندارد ، پيغمبر 
را قبول ندارد و او را العياذ باالله - مرد كذابی ميداند ، بخواهد يك 

زندگی مشترك با چنين زنی تشكيل بدهد . اين عمل نشدنی است ، يا آن زن

بايد برگردد به اين طرف ، يا اگر او برنگردد اين ميرود به آن طرف ، بعد 
تكليف بچههايی كه پيدا ميشوند چه ميشود ؟ آن زن بالاخره به يك اصل ديگری

معتقد است . آن زن هم خير بچه خودش را ميخواهد يا لااقل دلش ميخوان آن 
بچه مطابق روح او تربيت شود و اين مرد ميخواهد اين بچه مطابق روح او 

تربين شود . مرد چكار ميكند ؟ يا اصلای بی تفاوت ميماند ، بچه از آن طرف 
ميرود ، ( و يا بی تفاوت نميماند ) . اگر فرض كنيم مرد جدی باشد زن هم 
جدی باشد ، آن بچه بدبخت يكی از بدترين بچهها خواهد شد ، دو تربيت 

متناقض دائما وارد روح اين بچه ميشود ، پدر ميگويد اين جور ، مادر 
ميگويد نه ، دروغ ميگويد ، اين حور نيست ، اين جور است ، مادر ميگويد 
اين جور ، پدر ميگويد نه ، اين جور است . اين ، حرف درستی نيست ، و 

بعلاوه تاريخ نشان داده است ( 1 ) كه ازدواجهای مسلمانها با 

پاورقی : 
. 1 اين از آن چيزهای بوده كه من دلم ميخواست دنبال آن بگردم ، ولی 

خيلی تتبع ميخواهد . 
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زنهای كتابيه - چون اهل تسنن جايز ميدانستند - عواقب وخيم برای جامعه 
اسلام به وجود آورده ، خصوصا كه اين قضايا اغلب در ميان طبقات متعين ( 
امرا ، خفقا ، فرماندهان سپاهها ) يعنی مردمی كه نبض جامعه در دست 

آنهاست رخ ميدهد . زن در وجود مرد اثر فوق العاده ميگذارد و اتفاقا زنها 
در مردهايی كه دارای فكر بلند و احساسات بيشتر هستند بيشتر مؤثرند تا در 

مردهای مثلا دهاتی و امثال آن . 
يك حديثی پيغمبر اكرم دارند كه اين حديث به قولی در حد اعجاز است : 
" « انهن يغلبن العاقل و يغلبهن الجاهل » " اينها بر عاقلان غلبه ميكنند 

و جاهلان بر اينها غلبه ميكنند . جاهل يك آدمی است كه جز خشونت سرش 
نميشود ولی آن كه دلی و فكری و احساسی دارد بيشتر مغلوب قرار ميگيرد . 

آن وقت ميبيند يك مملكت در اختيار يك خليفه قرار ميگيرد ولی آن 
خلفيه روحش در دست يك زن مسيحی يا يهودی است . آن زن بعد عملا در 

سرنوشت يك جامعه اسلامی از يك سپاه دشمن بيشتر مؤثر واقع ميشود ، و 
تاريخ نشان داده است كه اين زنها در خلفای فاطمی مصر و خلفای اموی 

اندلس - كه با زنهای غير مسلمان ازدواج ميكردند - فوق العاده اثر 
گذاشتند و اين اثر گذاشتن آنها به نكبت و بدبختی جامعه اسلامی منتهی شد . 

اين ( كار منطقا ) غلط است او از همين جهت است كه ائمه اطهار به شدت 
با اين مطلب مبارزه كردند . گفتند ازدواج با " كتابی " جايز نيست ، 

فقط ازدواج موقت جايز است ، و مسلم منظور از " ازدواج موقت " اين 
است كه در يك مواقعی ضرورت است ، مثلا جوانی است ميرود در يك كشور 

غير مسلمان ، اين كه با يك زن كتابيه ازدواج موقت كند اولويت دارد بر 
اينكه عذب بماند و به شكلی مثلا به گناه بيفتد . 
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- ( نامفهوم ) 
اين در يك مواردی است ولی به طور كلی نميشود اين مطلب را اجازه داد 

. اين حرفی كه اهل تسنن ميگويند گذشته از اينكه از جنبه ادله فقهی حرف 
نادرستی است ، منطقا هم حرف نادرستی است ، مخصوصا شواهد تاريخی در اين

مطلب زياد است . 
" « يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن »" 

اگر زنان مؤمنه هجرت كنند ( مقصود زنان مؤمنهای است كه شوهر دارند ، 
اگر چه ظاهر آيه شامل غير آنها هم ميشود ) آزمايششان كنيد . اين مسأله 

آزمايش - عرض كردم - يكی از آن جهت است كه زن تحت تأثير جريانهای 
ديگر مانند - همان طور كه خود پيغمبر اكرم فرمود - عشق به يك مرد مسلمان 

امثال آن هم هست ، و بعلاوه اين خطر هست كه اين زن دروغ بگويد و در 
باطنش چيز ديگری باشد ، خصوصا اگر زيباييای داشته باشد بعد ميآيد زن يك 

مرد مسلمان متنفذی ميشود و بعد ممكن است در روح اين مرد مسلمان تأثير 
كند . اين است كه قرآن ميفرمايد بدون امتحان قبول نكنيد . 

بعد ميفرمايد اين امتحان برای شماست نه برای خدا : " « االله اعلم 
بايمانهن »" برای اين نيست كه بعد بيايد به خدا اطلاع بدهيد كه اين جور 
هست يا اين جور نيست . اين برای شما كه انسانهايی هستيد و احيانا 

اشتباه ميكنيد لازم است . 
" « فان علمتموهن مؤمنات »" اگر دانستيد و يقين كرديد ( البته علم 

عادی ، علم مثل آقتاب لازم نيست ) و كشف كرديد كه اينها واقعا مؤمنه 
هستند و از روی ايمان حقيقی آمدهاند " « لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن 

" نه انيها به آنها حلالند و نه آنها به اينها حلالند . البته اين تأكيد 
است . ممكن است كسی بگويد اينها كه به آنها حلال نيستند آنها هم به 

اينها حلال نيستند . 
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ولی در عين حال ، چون در يك مواردی ممكن است كه تفكيك شود يعنی از يك

نظر حلال باشد و از يك نظر ديگر حرام باشد ، برای يكی حلال باشد برای 
ديگری حرام باشد ( البته آن ، موردش اينجاها نيست ) ( لذا به اين صورت 

فرموده است ) . 
" « و اتتوهم ما انفقوا »" جواب اين سؤال است كه تكليف مسأله 

مالياش چه ميشود ؟ آنها كه كافر حربی نيستند ، قرارداد صلح با مسلمين 
امضا كردهاند پس تكليف خرجهايی كه برای اين زنها كردهاند ( كه در درجه 

اول شامل مهر ميشود ) چه ميشود ؟ قرآن ميفرمايد آنها را بپردازيد . 
نفرمود كه اينها را از همان زنها بگيريد و بپردازيد يا صبر كنند وقتی 

زنها شوهر كردند و مهر جديدی پيدا كردند از آن مهر جديد بپردازيد . 
ميفرمايد شما بپردازيد ، يعنی از بيت المال بپردازيد : " « و لا جناح 

عليكم ان تنكحوهن اذا اتيموهن اجورهن » " و باكی نيست اگر با اينها 
ازدواج كنيد ولی به شرط اينكه مهر به آنها بپردازيد . 

قرآن روی مسأله مهر تكيه دارد ، زياد هم تكيه دارد كه حتما مهر در 
ازدواج بايد باشد . اين موج ناميمونی كه امروز پيدا شده كه عدهای با مهر 

مبارزه ميكنند ، قرآن با اين ( فكر ) مبارزه ميكند . 
" « و لا تمسكوا بعصم الكوافر »" . مقصود از " عصمتها " همان رابطه 

ازدواج است . رابطه ازدواج با زنان كافر را نگهداری نكنيد . ( نقطه 
مقابل آن قضيه است . ) اگر شما مسلمانيد و زنتان كافر ، ديگر نگهش 

نداريد ، رهايش كنيد . " « و سئلوا ما انفقتم و ليسئلوا ما انفقوا »" 
باز مسأله مالی مطرح ميشود . حال اگر زنی كافر شد و رفت در ميان كفار ، 
تكليف مخارجی كه يك مسلمان به عنوان مهر و غير مهر كرده چه ميشود ؟ 
ميفرمايد حق دارد آن مقداری كه خرج و انفاق كرده و مهر داده پس بگيرد ، 

همچنانكه آنها حق دارند آنچه را كه خرج كردهاند بگيرند . " « ذلك حكم 
االله يحكم بينكم و » 
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« االله عليم حكيم غ" اين است حكم خداوند كه در ميان شما حكم ميكند، خدا 
داناست و خداوند كارهايش بر اساس حكمت و مصلحت است . 

يك مسأله ديگر اينجا مطرح ميشود و آن اين است كه گاهی زن يك مرد 
مسلمان كه ( آن مرد ) برای او به عنوان مهر و غير مهر خرجها كرده كافر 

ميشود و ميرود ، بعدهم ديگر دسترسی پيدا نميشود كه اين مرد بتواند آن 
خرجها را پس بگيرد ، در اينجا تكليف چه ميشود ؟ قرآن ميفرمايد در چنين 

مواردی باز از بيت المال ( پرداخت شود ) ، صبر كنيد يك وقتی اگر 
غنيمتی به دست آمد از همان غنيمت عمومی ، ضرری را كه اين مسلمان از راه 

فرار زنش متحمل شده است جبران كنيد : " « و ان فاتكم شیء من ازواجكم 
الی الكفار »" اگر چيزی از ناحيه زنهای شما ، يعنی هما خرجهايی كه 
كردهايد از دست شما رفت و بعد نتوانستيد بگيريد " « فعاقبتم »" بعد 

معاقبه كرديد ، يعنی به دنبال اين كار - اينجا گفتهاند مقصود اين است كه 
- يك غنيمتی به دست آوريد : " « فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما 

انفقوا »" آن افرادی كه از اين نظر متضرر شدهاند ، از بيت المال از 
اين غنيمت جديد جبران كنيد و به آنها بپردازيد . " « و اتقوا االله الذی 

انتم به مؤمنون »" و بپرهيزيد از خدايی كه به آن خدا ايمان داريد . 
اين دو آيهای كه خواندم - همين طوری كه عرض كردم و مفسرين گفتهاند - 

بعد از صلح حديبيه نازل شده است . آيه بعد علی الظاهر - آن طوری كه 
گفتهاند - بعد از فتح مكه نازل شده است . ولی اينها چون مطالب همه به 
يكديگر وابسته است از اين جهت فرق نميكند كه با هم نازل شده باشند يا 

نه . اين آيه راجع به بيعت زنان است ، زنانی كه مسلمان ميشوند و بعد 
ميخواهند بيايند با پيغمبر بيعت كنند ، عجيب اين است كه در مورد بيعت 

هم مثل مورد اسلام ، همين طوری كه مرد وقتی مسلمان شود آزمايش كردن 
ايمانش لازم نيست ، اگر مردی با 
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پيغمبر بيعت ميكند ( نيز ) ديگر شروط خاصی در بيعت نميگنجانند ، ولی 
زنان كه ميآيند بيعت كنند قرآن يك شروط خاصی را ( ذكر ميكند و ) 

ميفرمايد حتما اين شروط را قيد كنيد و اينها را در متن بيعت قرار بدهيد 
. همين طوری كه عرض كرديم ، صلح حديبيه نتايجش از همه جنگهايی كه در 

گذشته بود بيشتر شد ، چون صلحی بود كه درست و دقيق در جای خودش صورت

گرفت . مكه تقريبا زمينهاش آماده شد . در فاصله اين دو سال صلح حديبيه 
تا فتح مكه ، عده زيادی مسلمان شدند . مسلمين هم آزادی پيدا كرده بودند و 

در مكه تبليغ ميكردند . ديگر اساسا رمقی از نظر روحی برای كفار باقی 
نمانده بود . تبليغات دروغی كه كفار كرده بودند ( خيلی تبليغات دروغ 

راجع به پيغمبر ميكردند ) بعد معلوم شد كه همهاش دروغ است ، و اين آرزو 
در دل توده مردم مكه پيدا شده بود كه مسلمان شوند . 

بعد از فتح مكه - كه آن را هم پيغمبر اكرم به گونهای فتح كرد كه هيچ 
خونريزی واقع نشود و نشد جز يك شلوغكاری مختصری كه خالدوليد كرد و 
پيغمبر اكرم هم از آن كار تبری جست - خواه ناخواه حتی همان دشمنان 
سرسخت اسلام آوردند ، گروه گروه مرد و زن ميآمدند و اسلام ميآوردند . 

مردها ميآمدند و با پيغمبر بيعت ميكردند و زنها هم ميآمدند . البته - 
همان طوری كه تاريخ و حديث بيان كردهاند - وقتی زنها آمدند با پيغمبر 
بيعت كنند فرمود نه ، من با زنها دست نميدهم ، مردها ميآمدند دست 

ميدادند و زنها ميآمدند ، فرمود نه ، گفتند پس ما چگونه بيعت كنيم ؟ 
فرمود يك ظرف آب بياوريد ، دستشان را زدند در آن ظرف آب و درآوردند 

، بعد گفتند هر كس ميخواهد با من بيعت كند دستش را در اين ظرف آب 
بگذارد ، اين در حكم همان بيعت است. قرآن ميفرمايد: " « يا ايها النبی 

اذا جاءك المؤمنات » 
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« يبايعنك علی ان لا يشركن باالله شيئا و لا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن 
اولادهن و لا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لا يعصينك من 

معروف فبايعهن »" اگر زنان مؤمنه - كه مدعی ايمان هستند - آمدند با تو 
بيعت كنند ، اين شروط را با اينها مخصوصا قيد كن ، اگر با اين قيدها 
آمدند بيعت كنند با آنها بيعت كن . اول ، بيعت به اينكه شريك برای 
خدا قرار ندهند . اين اصل اول . در بيعت هر مردی هم اين اصل را 

گنجاندهاند ( گفتهاند مواد اينجا بعضی اختصاص به زنان دارد ، اكثرش 
مشترك است ميان زنان و مردان ، ولی در مورد زنان بالخصوص تصريح و روی 

آن تأكيد ميشود . ) بعد از اين ديگر گرد بت پرستی و شرك به هيچ وجه 
نگردند . اين اولين شرط . " « و لا يسرقن »" دزدی نكنند . منظور آن 

دزديهايی است كه بعضی زنها گاهی دزدی ميكنند ولی خودشان آن را دزدی 
نميشمارند ، يعنی دزدی از مال شوهر . از جمله زنانی كه آمده بود ، هند زن

ابوسفيان و مادر معاويه بود . وقتی كه حضرت رسولاين جمله را خواندند : 
" « و لا يسرقن »" 

پاورقی : 
. 1 هند زن عجيبی است ، خيلی زن زبانداری است و زن خبيثهای هم هست و 

اين همان كسی است كه در احد با يك عده زنهايی شركت كرده بود و اينها 
مردان كافر را تشجيع ميكردند در جنگيدن . يك اشعار تصنيف مانند هم بود 

كه آن تصنيها را ميخوانند و كف ميزدند و دف ميزند : 

نحن بنات طارق
نمشی علی النمارق

ان تقبلوا نعانق
أو تدبروا نفارق

( ما دختران طارقيم ، روی فرشها گرانبها ) راه ميرويم ، اگر شما بجنگيد 
بعد ميتوانيد با ما هماغوش باشيد ولی اگر فرار كنيد از شما جدا ميشويم ، 

و اين زنها را تشويق ميكرد ، و كينه پيغمبر اكرم و اميرالمؤمنين و حمزه 
را هم به شدت در دلش داشت ، چون پدر و ( برادر و عمويش در جنگ بدر 
كشته شده بودند ) . ( برادش ) به دست اميرالمؤمنين ، پدرش به دست 

عبيدش بن الحارث و عمويش به دست ( حمزه ) . 
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بيعت كنند زنان به شرط اينكه سرقت نكنند ، گفت يا رسولاالله ! شوهرم 
ابوسفيان مرد خسيسی است ، من چارهای ندارم ، اگر بخواهم ( اين كار را 

نكنم ) بايد از خرج زندگيام بزنم . آنچه او ميدهد با آن ، زندگی اداره 
نميشود ، آيا ميتوانم ( اين كار را بكنم ) يا نه ؟ در صورتی كه او خودش 

بر ابوسفيان مسلط بود و ابوسفيان بدون اجازه او كاری نميتوانست بكند . 
" « و لا يزنين »" بيعت كنند به شرط اينكه زناكاری نكنند. هند گفت: 

يا رسول االله ! يك زن شوهردار كه زناكردن در باره او معنی ندارد ! عمر 
نشسته بود، قاه قاه خنديد و خنديد به طوری كه به پشت افتاد . گفت معنای 

اين خنده اين بود كه آخر من خودم در جاهليت با تو حساب داشتم در حالی 
كه شوهردار بودی . 

" « و لا يقتلن اولادهن »" بچههای خود را نكشند. مخصوصا تصريح كردهاند 
كه ولو به نحو سقط . 

- اولاد را مادر نميكشد 
اولاد وقتی كه بززگ شود اغلب او را پدر ميكشد، والا بچه همين قدر كه به 

دنيا آمد ديگر بسيار بعيد است كه مادر او را بكشد ( البته باز هم اتفاق 
ميافتد ) . در جاهليت هم پدرها بودند كه ميكشتند، چون مسؤول انفاق بودند 
و بعلاوه عارشان ميآمد (« و لا تقتلوا اولادكم خشية املاق ») (1) . ولی زنها 
سقط جنين ميكنند ، چون هنوز بچه به دنيا نيامده كه به او علاقهمند باشند . 

ببيند! اين شرط مسلمانی بوده، شرط مسلمانی اين است كه زن سقط جنين نكند.

" « و لا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن غ 

پاورقی : 
. 1 اسراء / . 31 
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" خلاصه تعبيرش اين است كه بچهای را كه از جای ديگر آورده به ريش 
مرد نبندد، چون اين باز حساب جداگانهای دارد . زنا يك گناه است ، بستن 

والد الزنا به ريش مرد گناه ديگری است ، گناه دوم است . اگر زنی زنا 
كرده است ، بعد هم خودش ( نزد شوهرش ) اقرار ميكند كه اين بچه مال تو 

نيست ، بنابراين رابطهای با تو ندارد . ( ولی اگر ) بعد بيايد نسل را هم 
خراب كند و به دروغ بگويد نه، اين بچه مخصوصا مال توست، ( او مرتكب دو 

گناه شده است ) . 
" « و لا يعصينك فی معروف »" امر تو را هم مطلقا اطاعت كنند . امر 

پيغمبر يعنی سنت پيغمبر ، دستور پيغمبر . تكاليف شرعيای كه پيغمبر از 
ناحيه خدا ابلاغ ميكند يك مسأله است . ( دستورهای ديگری كه دارد مسأله 

ديگری است ) . خود پيغمبر به عنوان اينكه خدا او را ولی امر مسلمين و 
حاكم مسلمين قرار داده است امرش مطاع است : " « اطيعوا االله و اطيعوا 

الرسول و اولی الامر منكم » " ( 1 ) . " « اطيعوا االله »" يعنی در 
احكامی كه تشريع شده است . " « اطيعوا الرسول » " در دستورهايی كه 
پيغمبر به حسب مصالح مسلمين در دوره خودش ميدهد ، " « و اولی الامر 

منكم »" و دستورهايی اولی الامر ميدهند . " « و لا يعصينك فی معروف 
" در كارهای خوبی كه تو امر كنی تمرد نكنند، اگر چنين بود " « فبايعهن 

" ( پس با آنها بيعت كن ) " « و استغر لهن االله »" و برای آنها از 
خدای متعال استغفار كن ، طلب مغفرت كن " « ان االله غفور رحيم »" . 

" « يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب االله عليهم قد يئسوا من 
الاخرش كما يئس الكفار من اصحاب القبور »" . آن سه چهار آيهای كه 

خوانديم اگر چه 

پاورقی : 
. 1 نساء / . 59 
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با ولاء كفار به ظاهر ارتباط نداشت ولی در باطن ارتباط داشت ، مسأله اين 
بود كه يك زنی مسلمان ميشود شوهرش كافر است ، رابطه اين مسلمان با 

كافر چگونه بايد باشد ، يا مردی مسلمان است ، زنش كافر است ، رابطه 
اين مرد مسلمان و زن كافر چگونه بايد باشد ، باز به آنجا مربوط است ، 

ولی آيه آخر دو مرتبه در كمال صراحت بر ميگردد به همام مسأله ولاء كفار : 
" « يا ايها الذين امنوا »" ای اهل ايمان ، ولی در اينجا خصوص يهود 

را نام ميبرد، يعنی به اصطلاح خطر يهود را ( الخطر اليهودی به قول عربها ) 
گوشزد ميكند. قرآن به مساله خطر يهود توجه خاص دارد. در قرآن مسألهای به 

عنوان خطر مسيحی كه خصوصيت داشته باشد، و يا هر دين و مذهب ديگر، (وجود

ندارد) ، آن عنوان كلی دارد، عنوان خاص ندارد، ولی يهودی يك عنوان خاص 
دارد ، به خطر خاص يهودی توجه ميدهد . " « لا تتولوا قوما غضب االله 

عليهم »" ولاء و دوستی و ارتباط نزديك با آن قومی كه خدا بر آنها غضب 
كرده است ( نداشته باشيد ) ، ولاء آنها را نپريرد . 

بعد قران يك نكته ديگر ذكر ميكند . آن نكته روحش اين است كه يهوديت 
بيش از مقداری كه دين باشد نژاد است و ( يهوديان ) در عين يك همبستگی 

كاملی كه به عنوان يهوديت با يكديگر دارند ، به اصول مسلمی كه موسی 
آورده از جمله معاد اعتقاد ندارند . اينها اصلا به معاد اعتقادی ندارند . 

همين طور كه مشركين ، كفار مشرك ، عقيدهشان اين است كه اگر كسی مرد 
ديگر تمام شد ، ديگر نه حشری است و نه نشری ، يهود ( هم ) اين جور فكر 

ميكند . " « قد يئسوا من الاخرش كما يئس الكفار من اصحاب القبور » " 
اينها به كلی نوميدند از اينكه آخرتی در كار باشد آنچنان كه كفار ( مقصود 

از " كفار " در اينجا مشركين هستند ) از مردگان نوميدند . همان طوری كه 
مشركين منكر خدا در اين جهت فكر ميكنند ، اينها هم 
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در اين جهت عينا همين طور فكر ميكنند . پس آيه آخر دو مرتبه برگشت به 
مسأله ولاء . 

- مقصود از اصحاب القبور چيست ؟ 
اصحاب القبور يعنی مردگان . 

- ( نامفهوم ) 
اينجا را البته دو سه جور تفسير كردهاند كه من يك جورش را گفتم . 

بعضی ميگويند " كفر " ستر و پشاندن است و در اينجا كفار يعنی كسانی كه 
اموات را دفن ميكنند ، يعنی همين طور كه وقتی كسی ميت را دفن كرد ديگر 

بعد مأيوس برميگردد ، اينها هم از نظر اينكه آخرتی باشد در آن حد مأيوس 
هستند ، ولی همان طور كه تفاسير ديگر گفتهاند اينجا " كفار " يعنی اين 

كفار معهود ، يعنی مشركين قری ، و معنی صحيح آيه همين است كه آنچنان كه

اين قريش مأيوسند از اموات كه دو مرتبه محشور شوند ، يهود هم ( درباره 
آخرت ) مثل آنها فكر ميكنند و مأيوسند . 

ايام محرم نزديك است و ايام ايام مصيبت است ، و عجيب است كه من 
در سال 41 ( سال فوت مرحوم آقای بروجردی ) كه دو سه ماه بود ( ايشان 

فوت كرده بودند ) ( ايشان در ماه شوال فوت كردند ) در مثال همين ايام 
كه محرم نزديك بود و چند روزی به محرم بيشتر نمانده بود ، ايشان راخوب 

ديدم ، حال آن خواب كيفيتی دارد و به تفصيل است ، و خودم معنی اين 
خواب را نفهميدم . شخصی بود به نام آقای حاج آقا احمد كه قمی بود و فوت 
كرد . او عجيب تعبير خواب ميكرد . حتی خود مرحوم آقای بروجودی گاهی يك 

خوابهايی كه ميديدند حاج آقا احمد را برای تعبير ميخواستند . من به آقای 
حاج آقا احمد تلفن كردم و تعبير 
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خواب را خواستم . من حقيقتش وجهش را نفهيدم كه او از كجای آن خوابی كه 
من ديده بودم اين جور فهميد . ( آن وقتها من منبر نميرفتم ، مدتی بود 

منبر را ترك كرده بودم . ) گفت معنی اين خواب اين است كه منبر را 
ترك نكن ، يعنی معنی اين خواب اين است كه - حال تعبير او چه بود يادم 

نيست - نوكری امام حسين را به كلی رها نكن . من ديگر به همان كه او گفت 
عمل كردم و به تعبيری كه او كرد ترتيب اثر دادم . ديروز صبح بعد از نماز 

- كه من معمولا ميخوابم - خوابيدم ، خواب ديدم كه يك مجلس معظمی است ،

همه اهل علم و علما هستند و ما يك جايی نشستهايم و مثل اينكه انتظار 
داريم كه آقای بروجردی وارد شوند و بعد گفتند ايشان عن قريب ميخواهند 

وارد شوند . مجلس از جا حركت كرد ، مثل همان زمان حياتشان ، من هم به 
سرعت ( تلاش ) كردم كه بلند شوم ، عبايم پيچيد به دست و پايم ، خودم را 

كشيدم به يك طرف و بعد عبايم را از دست و پايم باز كردم و بلند شدم . 
ايشان هم اتفاقا آمدند همان جا كه من نشسته بودم . جا را خالی كردم . مثل 

اينكه من ميدانستم ايشان همين جا بايد بنشينند كه جا را آنجا خالی كردم ، 
بعد ديدم ايشان رفتند روی صندلی و ميخواهند برای مردم صحبت كنند ، آنهم 

نميخواهند درس بگويند ، ميخواهند منبر بروند . ديدم ايشان در منبر گفتند 
كه " ما واعظها " . من در عالم خواب تعجب كردم ، با خود گفتم آقای 

بروجردی ! ( ميدانستم ايشان در همان زمان منبر هم ميرفتند ، در دوره 
مرجعيتشان مخصوصا در بروجرد در ماه رمضان گاهی منبر هم ميرفتند ولی 

بالأخره ايشان مرجع تقليد بودند نه واعظ ) چطور ايشان ميگويند " ما 
واعظها " ؟ ! بعد هم نگاه كردم ديدم شال سفيد هم به سرشان است . تعجب 
كردم . بعد - خواب است ، صحنهها عوض ميشود - ديدم ايشان در شهر ديگری 

هستند و در آنجا هم باز همين طور منبر ميروند ولی با 
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همان احترامات مرجعيتی كه دارند . در يك باغی بود ، همين قدر كه آمدم 
پايين ، يك وقت ديدم كه ايشان در كنار آبی هستند و آنجا مثل اينكه 

ميخواهند وضو بگيرند . فكر كردم بروم جلو ، كه يادم افتاد ( ما ) شاگرد 
ايشان بوديم ، گفتم بروم دست آقا را ببوسم . رفتم آنجا و ديدم ايشان 

پشت سر هم صورتشان را زير آب ميكنند ، بعد يكدفعه متوجه شدم ، مثل 
اينكه جوی آبی بود و آب صافی داشت ميآمد ، ديديم ايشان صورتشان را داخل 
آب گذاشتهاند ، نصف صورتشان داخل آب است و نصف صورت بيرون ، چشمها 
را هم روی همديگر گذاشتهاند ، يك حالی ، مثل حال استغرق عارفانهای ، مثل

يك عارفی در حال استغراق كه از دنيا و مافيها غافل است ، حال گريهای و 
اين قلب مثل اينكه همين جور تپش ميكند و ناله ميكند و اسم مبارك حضرت 

امام حسين را ميآورند : ای حسين ، اين حسين فرزند علی ، ای حسين فرزند 
زهرا ، همين جور ناله ميكند و ناله ميكند ، برای خودش ، يعنی خودش برای 
خودش دارد روضه ميخواند و خودش هم دارد همين جور گريه ميكند آنهم چه 
جور گريهای ، نه گريهای كه اثرش در اشكش خيلی نمايان باشد ، يك حالتی 

كه اصلا مثل اينكه حس نميكند كه دنيايی هم وجود دارد ، يعنی اين طور غرق 
شده در امام حسين ! بعد كه بيدار شدم ، يادم افتاد كه آن خوابی هم كه من 

چند سال پيش ديدم دو سه روز قبل از محرم بود . حالا هم باز ميبينيم كه 
چند روز قبل از محرم . . . ( 1 ) چند كلمه هم دعا كنيم : 

باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا االله 
پروردگارا دلهای ما به نور ايمان منور بگردان . 

پاورقی : 
. 1 ( چند ثانيهای از بيانات استاد شهيد ضبط نشده است . ) 
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پروردگار را به ما توبه قبل الموت عنايت بفرما ، به ما راحت عند 
الموت بفرما ، مغفرت بعد الموت را شامل حال ما بگردان . 

پروردگارا پردههای غفلت را از جلوی چشمها و گوشها و دلهای ما به لطف 
و عنايت خودت بردار ، توفيق توبه و اخلاص به همه ما عنايت بفرما ، 

بيماريهای روحی جسمی ما را به كرم و لطف خودت شفا ببخش . پروردگارا

اموات ما مشمول مغفرت و عنايت خودت بفرما . رحم االله من قرأ الفاتحة 
مع الصلوات . 
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